بازدیدکنندگان عزیز: 

کتاب" توحید " معروف ترین اثر روحانی 
موحد » جسور و انقلابی» آقای " آشوری " 
است که از طرف مرتجعین جنایتکار مذهبی » 
به " کفر و ارتداد " محکوم شد و در زندان 
های رژیم همراه با دیگر مبارزین به شهادت 
رسید. این کتاب از طرف مرتجعین مذهبی به 
عنوان کتابی ضاله اعلام شد و نشر و چاپ و 
توزیع و تبلیغ آن قدغن. ما اين کتاب را برای 
مطالعه باز دید کتندگان » در سایت پویا درج 


ح -آشقري 


چاپ: مشعل آذادی 


ریبد 


سس و امه - 


تهران - فاصر خسرو - باساژ مجیدی 


> اسلام تاآ نجاکه براسالت خودباقی 
بود بگونه‌ای‌مطر ج بودکه‌نقش وجوهرعمترقی 
داشت, تکلیف‌زای و عمل آفرین بود, و چونان 
که سرنشینان خود دا حرکت میداد ورو 
به‌افقی ددشن تروتایناکش و آینده‌ای خلاف‌تر و 
متس قی‌ترپیش میراند. 
<(ج#رتج یوج 


اموذنیزء اگر خواستاداصالت آن» جوبای سیمای 
داستتن‌وشورانگیز آن»دپویای چهرهی تپنده دشود آفرین 
آن باشیم» باید بهمن‌سان مطررحش دادیم. 

طرح اسلام بدین‌صودت مستلزآن است‌که هريك 
ازاچز اءوعناصرواصول وفروع آن نیزهمان‌سان طرح‌شوده 
چه هر کمی متشکل اذاجزا است واسلام نیزاز اين قاعدة 

توحید نیز» که استخوان‌بندی دین وستون فقرات 
همه‌ی دیگر اصول وفروع دمحود تمامی دیگی اجزاء و 
عناصر است. همین‌سان بایدطرح شود چه منطقی نخواهد 
بودکه اذدنی» هدفی دحر کتی مودد انتظاد باشد دلی 
اساسی‌ترین عنصر آآن درآن سهیم نباشد با باشد «لی‌بسی 
کمتراذ آنجه متناسب با موضوع داهمیت آن است. 

تو حید در جهان بینی اسلامی- پس‌ازائبا ت 
صانع که غیر تو حید است ‏ چون منشو ر دار ای سه 
بعد و بدنه است --: بینش( یکتا بینی) گو یش( یکتا 
گوکی) کنش( یکتاساز ی) - که سو کمندانه فقط يك 


بعدآن در گفته هاو نو شته هانمو دار أست: بعد 


حیحصت ها 


عقید تی » حالیکه در بینشسلامی عقید ه گر ازدل به 
ز بان و از ز بان باندام بسطنیابدستر ون وناز ۱ 
بو ده نقش‌عینی وعملی نخو اهد داشت و طبعا 
عقیده ای اسلامی نخواهد بو د( ۱) در جپانبینی 
اسلامی تمامی مقو له هاو مفا هیم مکتبیسبتو حیسد , 
نبوت, ایمان » تو کل , شکر, هدایت تولی : تبری 
ءهجرت,ایو اء » عدل »نماژ » روز ه وه ۰۰۰سسه 
بحدی بو ده بعدعقید تی و اید و لو ژ یکی(دل): 
یعدابلاغ و اعلام( ز بان) بعد پرا تيك وعمل(اندام)- 
نقشی مثبت و ساز نده داشته و د رتحقق دینامیسم 
آن سپمی شاینده و متناسب دار ندو لز و مابهمین 
سان پاید طرح شود ۰ 

نو شته‌ی حاضر چر خشی بد ین‌سمت است, باشد 


که صاحب نظر آن و بلند همتان نیز در این جهست 


1 ۱) - الایمان هو الاعتقاه بالجنان و الاقراراللسان 
والعمل‌بالارکان- پذ پرش , عقیده به دل » اعلام‌آن 
بزیان‌واعلام‌آن یاندام است ۰ 


قر ار گیر ند و باچشم انداز ی و سیع‌تر و نافذ تر د ر 
نقدو تکامل آن به تکاپو خیز ند ,که تکمیل نقصآرژوی 
"اسان امتظا * 
این نو شته در هشت فصل‌تنظیم‌گشته! ست : 
فصل نخست : بیانگر آهنگ دین و دیندار ی 
است که تجلیگاه آن همان مبار ز باخصلتهای منفی 
خو یش‌و بیدا د و استبد اه نو عو قهر و جیر طبیعت 
و اجتماع است تاجامحه و جهانی‌طرا زنوین‌ازآن‌فرا ز 
آید . 
فصل دوم : در شکل بندی و طر ز طر ح توحید 
است»آنسانکه دینامیسم اين مبار ز ه د رآن‌تبلوریا بد 
و خصو صیات محو ریآن مشخص‌گرد د ۰ 
فصل سوم :د ربا زتاب‌منطقی تو حید س در بعسد 
ایدئو لو ژ یکی‌آن- یحنی حقوق خدائی است, که 
باز معنای عینی_عملی شر ك و شر يك و مشر ك وند 
) : رقیب) و ندپذ یری و ندپذ یر و توحیدو مو حد 
و یکتاساز است تامو حدازمشر ك مشخص‌گر د د ۰ 


۲ 


فصل چبار : > وایلی سف ان رو ۳ 
تو حید و مرك راباز نمو ده » به شاخه های تو حید 
وفرای بط ی با به » سپس‌راز شر ك ناشناسی‌مرد مان 
ند انسته مشرك موجدنام راباز می نما ید تابچارآن: 
بر خیز ند * 

فصل پنجم : راز پافشار عقر آن رو یاین‌حقوق 
در بیش‌از دو هز ارآیه راباز کر ده نقش‌رزم آفرین‌آن 
راعلیه شریکان و انداد ( : رقیبان) خدا - شیاطین 
تار يخ و طواغیت دو رآنها - مینمایاند و فر هنگ - 
شیطان شناسی انسان راکه بی آن خداشناسی( به 
حکم لاتعرف الا شیاء الا باضداد ها ) میسر نیست ‏ 
غنی می ساز د ۰ 

فصل ششم و ناگی و قافن آثر یی شرك 
و تن دادن به نظام طاغو تی شرك آفر ین و مشر ك 
ریگارف فرا‌شران امن دای 
نام راارائه می دار د * 

فصل هفتم : در نقش‌انسان‌ساز و تکامل‌آفر ین 
حوحیه اس که و نا لحاعغییر اسان راید و ش‌گرفته 

۳ 


فر زند ان بندگسسته خود -: سپاه خو رشیدعسدلو 
آز اد ی را به رزمگاه بی و قفه تار یخ‌پرتاب می کندو 
اردو ی سیاه استبدادو سپاه دیو شب شرك‌رامیتاراند 
وپاسدار انی ددخوی نظام تباه آن را که‌نقش‌گور 
راداشته مانع شکو فاتی استعدادات تن دهندگان 
می گرد د و مایه هاواستعدادات آنان را بتحلیل‌برده 
راز شهای انسانی آتان رادر نطفه خفه می‌ساز د و 
جو هرانسانیت آنان رافر و غ‌گر فته ,آنان راازخود 
و ماهیت انسانی شان بیگانه میساز د- بر چید ه و 
می پراکند و طاعو ن و کز از آن‌را د رهم ميشکند ۰ 
فصل‌هشتم :در رابطه‌ی ارگ نيك تو حید با بقیه 

اندام دین است که انسجام‌منطقی آنهار اتبلو ر - 
میبخشد و کار بست ثمر بخش‌آن‌ها را بسته به‌کا ریست 
بقیه می نمایاند وبتمامی آنهادر را بطه باهم معنا و 
جهت می بخشد ۰ 

آمید راکه‌سود مند افتد و ثمر هی روشنی‌بخش‌وآگاهی 
آفر ین خو د را پبار آو رد تس *که آر ز وبرجوا نان‌عیب 
ثیست ۰ ۰ ۰ و الی‌الله التفو یض وعلیه التکلان ۰ 
۴ 


اسلا نظامی تحو لآفر ین 
وانسان ساز 


آنچه ددپرتو مفاهیم بلند پایه و 
روشنگرقر آ نیو بینش نویندانقلابی اسلام‌بدست 
میایده و ظاهراً منکری هم نداشته باشد» این 
است‌که بهمان انداذه‌که دین برای نجات‌انسانها 
ازدوذخ ورنج دیگر جهان و فیل به نعم 3 جنت 
آن بر نامه‌ومقردات دادد» بر‌ای دهاگی اذدوذخ 

۷ 


بی‌عدالشها دثیل به‌بهشت آذادبهای ین جهابی نیز طرح و 
نقشه وما کت دارد. 
هرپژدهشگرقر آن شناسی» که به‌تابشهای تحر له 
آفرین این کتاب خيره شده باشد و از تشعشعات زیم و 
سازندة آن پر توگرفته باشد» پا تمامبی وجود خود حس 
می‌کنده که دین مود قبول این کتاب بهسازی زندگی و 
بهردذی خلقها و دفع تابساماتیهای انسانها دا نخست در 
همين جهان دجهه‌ی همت قر ادمیدهد» دبرای برافکندن 
سیاهیه. تباهیه» ترگیهاءپستبها زبونیها. ذلنهاءفقوعا 
جهلهاء عقب‌ما ندگیها و... وخلق دنیائی نو و انسانی نوتر» 
دایجاد گلستا نهائی از خادستا نهاو عدالت‌سرائی از بیداد کده‌ها 
... نخست ددهمین جهان اسانها دا فرا می‌خواند» وب 
آنان نهیب میز ندو آ نان‌را مسئّول دمتعهد میسازد وحتی 
سیاهی زدائی دیگر جهان دا درگرو سیاهی زدائی همین 
جهان اعلام میکند. 
اس الدنیا مزرعةالاخرة... اگراینجا بذد ذیونی‌وذلت و.... دادر 
کشتراروجود وهسترت جا دادی وبدان‌خو گرفتی, آنجا نیز 
میوه‌ی‌همان داخواهی چیدوا گرعکس عکس 
۸ 


دین راستین وتبش آفر_منی که بردجال خدائی‌فرود 
آمده, واذطریق آ نان به‌پشرعر_ضه گردیده است» دینی‌است 
که همین‌دنیایانسانهادابهشت هی خو اهد:ب بهشت عدا لت‌ها» 
حربت‌هاء کر امت‌هاء آذادی‌ها » تعالی‌هاء ترقی‌هاء تکامل‌ها 
ون اف خلق‌آن برنامه عییشنهاد دادد. 

اینك برای تشخیص‌ابتکه قرآن قش دین‌دابرای 
همین‌دنیای انسانها چه اعلام میکندهمتدکاد «شیوءانسان 
ساذیآ نرا چبگونه می‌نماباندء آ یاتی از آنرا مودد کاوش 
قارميدهيم. 


نمو داری از فلسفه‌ی اعز ام پیام آآوران 


«لقدارسلنارسلنا باللینات و انز لنامعهمالکتاب 
دالمیزان لیقوم‌الناس‌با لقسط و ائزلناالحدید فه 
بأّی شدید ومنافم للنای ولیعل ال من نصره و 
دسله بالغیب ان ال قویاعز یز > . 

«ما پیام آودان خود دا با مشعلهای روشنگر 
هدایت پرسالت بسوی مردمان اعزام نمودم و 
با آ نان کتاب ومیزان فروفرستادیم» تا مرردمان‌به 
پی‌دیزی بنیان عدالت‌قیام‌کنند دبرسکویاوج 
خیز «جهش آفرین آن‌پاگیر ند و آهن دا (برای 
این کاد) دراختبار آ نان نهادیم که قددتی یرف 

۱- حدید(۵۷) ۲۶ بِ_ِ 


۱۰ 


دارد وخلق دا سود میم مخشد» دتاخداپاكباذانی 
راکه وی ویدوش‌کشند گات, پر چم دسالت «ی‌دا 
با یرد کاقهر آن بادی حدهند بازشناسدهپدانید 

که: خدا نردمند ومقصو د تاشدنی است. 
ارآ نمایشگراین است,که خدا پرا‌انسانهای 
هدایت بژده» مشعل هدایت فرو قرستاده د برای انسانهاعه 
پذیر ای فرحنکه ونظام خدائیء کتاب «برای انسانهای‌به. 
حق خود قانع» میزان وقانون 2 یرای انسانهای‌خودکامه‌ی 
| تحصارطلب فزه تس خواءوتن ندهتده‌ی بقوانین و نظام‌خدائی» 
آهن...این‌پتك بیدادشکن... لکن از آنجاکه آهن‌بشودی 
خود برفرق‌بیداد وباطل فرود عم آید ترا (چهپسورت 
شمشیر بشواهدبکار ید چه بصودت موشك وچه بشکلهای 
دیگر ی‌که مبان این دمیتواند. باشد) آهن باب «آهن‌ساز 
و آهن‌زن ضر وراست؛» خدا ددشن میساژدکه: وتا بشناسیم 
پاکباذانی راکه ما؛ بسنی فرهنگک «نظام وخلق مادا(طبق 
تضیرصافی وفی‌تللال دغیره) با سلاح باری میدهند,یعنی 
پی‌آهن با بو آهن‌پر دازی میرو ند ودشمنان خدا «انسانها 

را ازسرداه کامل انسانها برمی‌داد ند. 


۱۱ 


سپس برای ثیردبخشیدن بهآزادگان رژمآور ورو 
منفی بافیهای عافثیت طلبان توجیه‌گر» که همي دسوسه 
میکنند که شمیشود کادع» چه دشمنان قوی و یرومندند, 
ددشن گر کمیکند که: انا قوی:این خدا است که یر ومند 
است نه‌دشمنان او. 

ددپایان نیز بمنظور امید بخشیدن به‌بانبان عدالت 
دحق دخنئی‌گری دیگراضونها دادعابهای باطل و دشمن 
که بآهنگت باس‌پر اکنی همی,داده‌سر ایندکه: طاغوت‌مقهور 
ناشدنی است!۱ «یزگی مقهور ناشدفی را بذات لایز ال و 
دهردان داء اومتحصر «مخصوص می‌سازدکه: ال... ایسن 
منبع قددت هستی است که عزیز و مقهور ناشدنی است و 
طبعاً ولزوما پویندگان داه ادو جویندگان خواست او.. 
وهمین. 

بدیهی است که‌مضامین روشنگر این آبه که‌نمایشکر 
هدف ازاعز ام همه پیام آوران دادسال همه‌کتابها د پیامها 
است تمام ددجهت‌ساختن دئبائی است» پرداخته از تاریکیها 
«بیعدالتیها «پیر استه اذفرهنگهای منحط امل‌ساز پنجل 
پرداذطاغوتی دشیطانی و... و آ داسته پز بوزهای هدایت و 
۱ 


عدالت و فرحنکگ ی روفنگرانساته ‏ سازخدائی و مقردات 
تکامل‌زایآسمانی بونظامبهشت آفی_جن الهی داسانیمجهز: 
ب هآهن ویتك علیه هرگامذن درضحمی این داه و یز بهآهن- 
پاب وآحن‌پردا که خدا دخلق <. عظام خداقی ی د. خلقی دا 
علیه سیالین‌وطواغیته نظامهای یآ فرین ]آ نان» که‌همواده 
وورهمه‌ی مر‌احل تار بخ درب ؟ جر‌خدا و نظام انسانی اد 
حفکشیده ومشغول خلقآذادری جوده‌اند» همی بادی‌دهند 
بررای بنبانگذادع» آن بن دی انه‌های این» در تکایو و 
محاخدات باشند» تا خرگاه عدا لت اجتماعی (قسط) دا(که 
ور به دیدیم» همین منظودغا ی و حدف نهائی و نتسجه‌ی 
مودد نظر آذدین ودینداریدادسال دسل واتزال کتب‌است) 
ز فراززیدگی اسان بزافاذفت جیدان خاکیت تب 
دراین داه‌اذهیچ دسو سهوافسو تو قدرت وادعایی نهر اسند» 
که تنها خیایآ نان استکه قوی «عز یز است... وهمین. 
اگر بنامهای بشری مجسمه‌ی آذادی! مشعل 
روشنگری! فیزه‌ی فرودفته در کام اژدهای استبدادا! (که 
درمیدا نها وچهار داههاپرده‌ی حقیقتند) فرشته‌ی عدالت! 


تر ازوی تشخیص‌حق از باطل!کتاب قانون حاکم بر‌همه! و 


1۳ 


شمشیر کیفر بی اعتنابانبقانو ۵ (که برسردددادگستر بها 
ببین #باودمکن میسکوویشن)ه سمبل آزادی, دمز عدالت» 
شعاد بر ابر ی دمظهر جهش بهپیش بمنظور بهسازی زندگی 
«بهردذی انسانهابددوغ وانمود مي‌کنند, این آبه براستی 
همه را دارد. 

اگرفرشتگان (ودییکر سبلهای) آن نظامها کی 
هستند و دمزعدالن و آژادی گسی (دروغ) نه انسانی» 
فرشتگان («دیکرسمبلهای) این آبه‌انسانی هستند ومظهر 
عدالت داقبی واسانی. اگر آ نهاه نه از سنخ اسانند و نه 
بدردها ونبازهای] نانآ گام دنهااظلم ذیرپایشان حساس, 
اینان دردشان, درد اسانها است و نیازشان تعالی اسانها 
دحساسیتشان علیه آن, دستاخیزذا علیه دشمنان اسانها.. 

زندگی پر بار شود آ فرین فرشتکان ابن آیه که 
ددداه نیکبختی انسانها وزدودن سیاهیها و نابسامانیها از 
زندگی اسانها دتعالی بخشیدن وکرامت دادن به هستی 
انسانها همی درتلاش دمجاهدت بودنده گواه گویای مدعی 


۱۴ 


نماشگاهی.. ازانقلابی د گم گونساز 


_ «هوالذی بست فی‌الامییندسسی لامنوم یتلوعلیهم 
آباته دی زکیهم ویعلیهم الکتاب والحکمة و ان 
کانوا من قبل لفي ضلال مبوت» ود آخرین منهم 
لمالقوا بهم وحوالعزیزالصکیم» . 

(او است که دد قلب توده‌ها چیام آوری از صف 
خودشان‌دا فررمان‌دستاخی زداد» تا شعادهای ۲" نرا 
میاثا 7 وان | فکندو(درده ند [" ت) نان دا (انخصلت 


های‌منفی وبازد ارند» د یگر آثار سیاهنظام‌شیطانی) 
به‌بیرراید «به خصلت هأی مثبت و پو ند ه و دیگر 
وهای فرهنکه‌شودشکر ععلیه نظام انیا ری 
راید دبآگاهی ای منهج 
که پیشتش دد ضلالتی نمایان 


۱- جمعه(۶۲) ۲ 


۱۵ 


بودند» <(سرمشق بر اع) آبندگانی که عنوز(زاده 
نشده با)بدانان نه‌یبوسته‌اند, که آدمقهور ناشدنی 
#ددست کر دار است. 
تو جه‌به‌مضامین وواژه‌های این آیه نیز نمابانگراین 
مطلب است که‌دین آمده تا تودم‌های تحت ستم وم‌حروم‌از 
همه چزراکه تحت فشاد نظامهای شرآ میزد جاهلی بسان 
آ مد بودند» علیه‌این نظامها برشوداند تاآ نها راازورون 
منفجر ساز زر دنظامنوین دانقلابی اسلام راکه دهائی بخش 
توده‌ها آذهمه‌پوچیهاو نابسامانیها است» بر یر انه‌های آنها 
بثیان نهند» دانساتهائی دا که ددبند عبودیت سر دمداران 
اتحصارطلب شر لد دجاعلی دتورهای نامر ی دست وپاگیر 
پاسداران خودخواه جاهلیت دکفر وذبر بارسنکین طمع- 
ورذها وزور دتزدیر های طواغیت دیومنش ذالوصفت, به 
چژمردگی» بیفردغی» ذلت,زبو فی» جهل» فقر» فساداخادق 
3 دچارشدی خصال و دیژ گیهای اسانی خود دا چونان 
ادادهآ گاهی, آزادگی, شخصیت» منش» تمهد» و... ازور 
داده‌بودند, به سیر انسانی خود باذگر داند وفطرت وزیر 
دجامعه و جهانهان دا از آلودگیها د سیاهیها به‌پیراید و 
۱۶ 


بررای رد وتکاماشات آماده ومجوزسسازد, وفرهنکگهخلاقد 
برازنده‌ی خدائی را ماتقات یتح اف ویردیات ال 
حکمت دا پیش پایشان‌گذادد. 

ينك راوتگییروشنی پیشتس چسندداژهکه محود یج 
می‌باشند» هرچند به‌اجمال نظر دوم وتو یات نها 


را هررچند باختصاد می‌کادريم. 


ایب بعش۰۰۰ 
اک رزواژهای قر7 عیی است که همانگونه که 
بای بیان نلهود ادیات بکاردفته است, بای بیان‌دستاخیز 
وقیام مردگاث ا زگود نیز بکاد دقته است. 
لازمه‌ی‌منطفی! پن‌وحدت استعمال آ نستکه: نظامهای 
غرخدامی‌بگود تشه شده باششدوانسانهاعه تن‌دهندباً نها ۱ 
را رکانبوتانکه غر بو آذادی‌بخش دینبانسانهامیدهد 
بان رش‌سودودوحیکههفا هیم بلند پایه و تحركآفرین 
آن بئان میدمد» بروحآذلاحیاتی‌که بینش‌نوین«انقلابی 
آن بآ نان میدهد بحیات آن... وس‌انجام این تشبیه که 
همانگونه که سروشهاک غیب (نغمه‌هاکه صود) ددانجام» 
۱۷ 


مردگان را بقیا؟ میکشاند کر گودها را از دددن منفجر 
میسازند وفضای آزار قدم مینهند, ٩‏ سوددهایآ انش 


ددهر يك از ان باتك دبا ید وه تا 


منطقی‌دجود دارو, 


۳- متلاشی کنند, «تحلیل بر نده|ندام 
۴ منبع کر مها دحشر تخود ندمو... اس 
که‌نظامهای طاغوتی نبز» 

۱- ظلمت‌ظلمشان تادود ترربن تقاط تحت‌قلمر وشان, 
پرده سیاه‌خود دا دوی افکار دمشاعر وپینشها 3 گاهیهای 
کو د نشینان خو «میکشد,و آسمان اندرردد دددلدرشدفکری 
آنان را تیره وتار يك میکند, 

۲ شر ائط خفقان داختناقدان مبجال نفس کشیدن را 
۱۸ 


از[ نان سلب مینماید: 

س اغواگر ها وفماروتحصیلاتشان تمامی امکاناته 
استعدادات وانرژیهای فکری و_حصعنوی آنان دا به تحلیل 
هرن کر 

ع انگلها وکن کسها وخ ] لوهای انسان صودتشان 
خون‌شر بان اقتساد وشیره جان 1 جتماع آنان دا میمکند. 

در تشبیه دوم مردگان محطی_حاند.. که اسانهای تن- 
رهنده بهنظامعهای جاهلی‌نیز چتدان لای‌گیره‌های پولادین 
۳ و مقررات بردساذآن آجستا میشونه ومی‌پوکند که 
مدال مود ذنده نما میگیرند. ۰و آ نسان ازدردن‌خالیدبی- 
میعتوا میشوند کهجلوه‌گاه (د تیعسم)فلسفةپوچی‌میگدند» 
آن‌حد(چونانب رکه آبی عشو قف که‌خواصوآثادحیانی 
را از دست داده ؛ بدرنگ «بو و متعفن شده باشد) صفات 
وویژ‌گیهای اسانی خوددااذ دست میدهند که -بخصوص‌اذ 

نظر اجتماعی_حکم اج زای اذهم کسسته‌ی باثلاشه‌گندیده 

۱ و بیجان‌میگی ند...: لاشه‌ایکه خواصو آ فاد ومظاهر‌حیات 

ی (چونان:آ گاهی» حرکت» ارادهءاختبادو ...)رافاقد 

باشد: ددست مرده‌گانی زنده‌تما: مصداق قول امام‌علی(ع) 
۳ 


که: «الموت‌فی‌حیاتک مقهورین» ۲ باتن دادن بنظام‌شر ۵ 
مر گث محتوای ذندگی شما است» چنارکه شرك محتوای 
توحیدتانو کفر محتوای امانتانوبت‌پر ستی محتوای‌خر| 
بر سستانو... 
دد تشسهات بمدی نیز همان‌گونه که‌غرش نفته‌های 
صودگیتی دا میلرزاند واقلاب دراد کان هستی میافکندو 
بمردگان جان می‌بخشد و به‌خوابیدگان سداری د به‌نیکان 
مزدو به‌نایکاران نات...غر بودینودینداری نیز ارذه‌برراندام 
جاهلیت و نظام شر له میافکند و ارکان وبند و پیوندهای 
آندابم هیر یزد» دساختمان‌وسازمان آتر اازدرون‌منفبی 
میسازد وبه پاسداران آنمر گی میبخشده وبه‌سر دمداران 
آن خدنگی وبه زندانیان‌آن آزادی, دبه‌خوابیدگان آن 
آگامی دبه برخاستگان آنجهت, دبه‌جهت‌دادان حر کت 
دبحرکت داران آن هدف د بهدف‌داران آن پیردزی دبه 
پیردذانآ نحیات وبه‌حبات‌داران آنتعالید...وهمین‌است 
معنی 1 ۴ افال که: 
«یاابهاالذین آمنو ۲ استجیپو او للر سول انادعاک 
۱ نجاللاخه خطبه ۱ ۵ 


۰ 


لمایحییکم.» حان اعا یب صانگز بدگان بخدافپیا> 

آور وع‌پاسخ مثبت گو گید» آتجا که شما دا به 

لام میخوانده که حیا عتان می‌بخشد). 

..,حیات!... حیاتی راستمچی وبا محتوی » حیاتی‌دد 
سایه‌نظام اسان سانخداگی-. عحعی شودبجای پژمردگی» 
خروش بجاک افسردگی, حرکت. بجای‌سکونه فربادبجای 
سکوت» فنیلت بجای رذیلت» عو ر بجای‌ظلمت» خردبجای 
جاهلیت,کمال به‌جای قصءبیشعی بجای‌کورع» هوشیادک 
بجای زا آگاهی , کارآمی به سجای پوچی؛ آرمان بجای 
نیهودگی, فردغ‌به‌جای بی‌فرتبی»امیدبد جای‌بأس»شهامت 
بجا ترس»گستاخی بجای تر‌دید » همت بجای بی همتی؛ 
عزت بجاعه زلت» حربت‌بجای عبودیت»علم به جای جهل» 
روت بجای فقر» صنعت بجای کدی صلاح بجای فساد» 
داد بای پیداد آذادی بجای بردگی؛ منش بجای ذبونی» 


تلم بای حقادت» حرکت بجای‌جموده 2 ... 


ب: امیان 
این لفظ واژه‌ای است » که طبق گفتاد امام 
۲ 


صادق(ع): "مر دمانی‌از آن ارادءگی دیده‌اندکه ازفر هنگی و 
فظام تعالی بخش وتکامل آ فر بن خدائی محر د)بودهودر چنگار 
قر هد دتظامهای‌ظالمان‌ومف دوی بشرعه آذانسانیتعان 
هسخ شده دباشیائی وابزارهای بی‌اداده‌ی طاغو تهائیمدل 
کشت بوده ندا.بسان رد) دددان جاهلیت پیش اذ اسلام 
حباز, دامثالومشابهان آنان ددبستر تاریخ. 
ظهور دین ددمیان اینگوزه مر دمان, بخودی خود 

گویای آناست, که برای‌ساختن دحرکت دادن آنان‌عل 
خر هنود دهم شکتی. تال لین 
جاهلین « قفس آهنین روابط غلیا حاکم براجتماع وپار, 
کردن ود نامرئی دست وپاگیر دخفه کننده‌ی استعدادان 
انساتی هستقر دموجود بوده اس » تا اذقید و بند اوهامو 
خرافات بدآموزیها دکج اندیشها, عقاید سنتی موهوم, 
آداپ درسوم‌خر آفی»سنن ومظالم طبقاتی داشرافی وقواین 
دمقردات شیطانی واستنماری یر همی آب‌به آسياي استبداد 
#دخت وتوجیه مکیدن ناتوانان و ابزاد کار زورمندان 
میشده دهاگی بایئد 3 با امکنات و استعداداتی که خدادر 

۹ تفسیر نودا لثقلین ۵ ص ۷۶۲ 

۲ 


بهادسان به ودینت‌گذاشته است »۰ حدحیرتو دهنمونی نظا) 4 
فرهنگ خدافی» سیرصعودی و ححی_ کت تکاملی خود دا دد 
سترگستردموهموادتادیخ آغاز کته واز ایزادیی‌اداده‌اک 
0 شیاطین وطواغیت باسا یی آذاد دتینده دتوفنده 
تغبیر ماهیت‌دهند دآآننان که خصه! اراده کردء‌است‌محر لد 
عاریخ وسازندة اجتماع گردند. 

مضامین واژه‌های بعدی [ یه بهمین دوندناظ ندکه 


اپنك بکاوششان میهردانبيم: 


 :-‏ زکیه. 
این داژه‌گرچه بمانند تطهیی بمعنی‌پالشکردن‌گرفته 
#۳ لکن اذنظر عمق‌معنی با آن تفاوت اساسی‌دادد» و 
بمعناقی‌که امروذ واژء «نکامل‌بخشی» مایانگر آ نست‌بسی 

تزدیکش میباشد: 
در معنی تطهیر رشد یعدی شیء با شده لحاظ 
و است؛ «لی در معنی تزکیه لحاظ گشته است.اکر 
مرضی داکه موجب تحلیل‌دفتن قوای مرریض شده بر طرف 
کین ومیکرب آ ثرا درنهاد وی بخشکانند» ودجود وی دا 
۳۳ 


از آن به‌پیرایند * مریض بطورطبیعی دوبه‌رشد وباذیافتن 
ثوای تحلیل دفته‌ی خود خواهد نهاد و پزبور سلامت و 
ت آداسته خواهدگر دید. دیز اگر کشتزاری را ک‌در 
اثر آفت زدگی, کر علف‌هرزه ودیکر آلودگیها پژمرده 
گشته نمود خود را از دست داده باشد, باسم یاشن» علف 
هرذه‌کنی» زدودن آفان دیسماری‌ها 2... پالكو تز که کنند, 
تشاط دسرسبز که خودرا باز خواهد یافت» بر شدوباروری 
آراسته خواهد گردید. با لو چه به این :ده کنیل ببیدای 
تز کبه که ددباده‌ی فر دوجامعه آمدم است میتوان پی‌بر د: 
ددایشجا فردوجامعه‌ی تحت ستم طاغوتی. بانداجرو 
به‌تحلیل مراطی تشبیه شده‌که میکر بهای ام اض گو ناگون 
فودکه اجتماعی» فکریه عقیدتی»اخلی‌سیاسی؛ نام 
3..سچونان ظلم وزور و تجاوز وقلرری دفریب دنزویر و 
اغواگری و... از, سو دجهل وناآ گاهی 2 آن پرودی و 
عافیت‌طلمی وتو جیه‌گر ک...ا(طرف دیگر_ کر ان‌تاکران 
وجود اورا مودد تاخت وتازقر ارداده‌اند که جز طرحی 
ذسیع در نها مق «حرکتی ال حمنی ی گر دم 
انهمه مهاجم دا نشاید وتز کیه آن اندام دا نتواند. 
۳۴ 


ویا بکشتزادک تشببه‌گ دیهد است. که کرمها» »ملخها 
علف هرژه‌ها و.. . بجانش افتاده و جح بشه‌اش دا می‌خودند « 
شاخه اش‌رامی جو ند9 شیه‌اف» را می‌مکند و 
اشست که بت خانه تکانی ء لازم است» يك جامیه 
تکانی , يكك جراحی» بأك عمل انحمابی, بك دستاخیز» يك 
رجا خی اجتماعی» يك دین...آ ح ی يك دین. که همی 
اینهاا ست‌وقوام‌همه‌ی | بنادعامل ‏ قد‌اوم تمامی ابنها:انقلاب 
درانقلب بایای حرکت تادیخج ودوش بدوش شرادط آن: 
رت ت‌که میتواند (یسللاح اداده وهمت باژوی 
۳ ۷1 ت رکه کند» با لا ید» میکر بها را بخشکانده 
زالوها را تال انداند. علف هرژه‌ها دا بکند» ملخهادا 
بزند... دود زقاحت دا برطرف کند» سرم تقویت تردق 
کزده موتودحر کت تکاملی را در نهاد فرد وجامعه‌جاساژی 
وردشن نما ید 2دآه رشد وتعالی وبادودعه اندام و کشتراد 
را تسطیح‌ماید. 
واش تکه می‌بينیم آیه» هدف اذ بعشت بزدگترین 
مدای دنو هویم که 
اجتماعی وحیاتی را همن‌کاد اعلام مبکند: 


۲۵ 


۳ کیمم دسلهم الکتاب‌والحکية, پساکشان کند و 
کتاب وحکمت دا بانان بیاموزد.» 

چه حوذه‌هائی دا پالك کند... دانچه چیزهاه 

«باطن دضمیرشان را. 

ازتادییکی, آلو دگی بو چیپ و کی » هواهوس.ستی, 
دبونی, جسد» طمع» ترس, جهل, خودکاسگی, جاه طلبی, 
اسیر جلوه‌های فرمسای ذندگی بودن و... 

فکر بینش وعقیده‌شان د.. از تاریکیها, کجی‌ها؛ 
فادرستبها؛ خام اندرشها » خرافات» موهومات دسویان 
ذهنی غلط, بدآ موز بها:تلقیات ناددست» بر داشتهای جاهاوزر 
با مغر ضانه. آ موزشهای شیطانی طاغوتی و... 

دفتار و گفتار ودوایط دمناساتشان را... 

اذ ببه‌ودگی, نادوائی ناپاکی, ضد خدائی بودن, 
صد خلقی بودل و... 

دسر اثبحام نظامدفر هنگی محیط وساست «ذندگی 
کار و کسب تولید دتوذریع دمصری دسازمانها و نهادما و 
موّسسات اجتماعی 2 افتصادی و سیاسی ژادادی و. و 
باجمال همه‌ی عستی وکران تاکران جامعه‌شان را ... از 

۱ 


باطل, متکر» خیانت, جنایت» ححیاولگری, اغفال, دروغ؛ 
تزویر» مردم فریبی, دیاکادع» لب حقایق, زود گوئی» 
قلرری» استتماد» تضادهای طبقا عی. تناقضات اجتماعی: 
اوضاع فقی آفرین؛ شرایط نابسامانی‌زای» نهادهبای ضد 
خلقی»م آسم تخد ی»دسانه‌های استحماری» فشادءخفقان» 
اختناق‌سلبآذادی؛قسادت بی‌د حمی»فزون اذحق خواستن 
دیگ اند بره‌یخود ساختن» ظا لم و بدخواهء‌هرچه عاجز و 
مسکین‌بودن»عاجزومسکین هی چه ظالمبدخواه‌گردیدن» 
ریاءقمادشر آب» زمینه‌هایمحر 2 شهوت,صحنه‌های‌منافی 
عفت,شر ,کف جاهلیت»عقب‌ما قدگی؛ بی‌حالی» تن‌پرددی 
عافیت طلبی» بی‌تفاوتی» بی‌بند دبادی» توجیه‌بازکه بهانه 
تراشی» آلت دست شدن, ابزاد گناه دیگران گردیدن؛ 
خودفروشی» س‌سهردگی» طاغوت‌پرستی» تن‌دادن به‌فرمان 
غیرخدا» تحمل قانون غبرخداء مطاع‌گرفتن غیر‌خداء دب 
گرفتن غیرخداء ملك گرفتن غیر خداء معبود گرفتن غیر- 
خداء ابده آ لگ فتن‌غیر خدا» ...و بهمن‌گونه مرضها است. 
کهآ بات شفای قرآن نیزناظر بوده دهدف خود دا ددمان 
آنها اعلام منکند که: 


۳۲ 


«دقل هوللذین آمنواهدی وشفاء..: دنترد من 
القر آن ماهوشفاء و دحمة للمومنن ولا پزید 
الظالمن‌الاخسادا, قاتلوهم ذبه ال بایدییکم 
ویخز همو ینس رک علیهم «یشف صدورقو)مومنین 
ویذهب غیظ قلوبیم " » باایها الناس قد جائتی 
۱- فصلت۴۴: «بگوقر آن نرای آنانکدبه جبهه خدا پیو سته‌اند» 
مشعل دوشنگری ونسخه ددمانی است» (ددمان همه امراض 
فردی» اجتماعی» اقتصادی سیاسی» نظامی فرهنگی؛ دوحی: 
چسمی» مادی» معنوی و ..بنامبرده‌ی بالاء : بزدودن میکربهای 
آنها: درمان‌جنایت ِ جانی‌ودرمان خیانت بزدودن‌خائن 
وظلم بزدودن ظا لمو... 
۲سر اسراء ۸۷ : ۳ اذقر آن آنچه مومنان دا درمانی و 
دحمتی‌است وستمکران‌دا نیا فزاید جز خسرانی ودیانی» زیانر 
فزائی‌قر آن علیدستم پیشگان به این است که فرژندان خود دا 
علیه آنان به‌چنبش‌ومقاومت وجهاد می‌خو اند ومی کشاند داين 
پاداندمان دم‌انزون خود. شهدادیکه‌ی قدرت وخودکامگی را 
به‌کام آنان تلخ‌می کند واحیا نا پیکره‌ی‌هستی آناندامتلاشی 
می‌سازد. 
۴س توبه :٩‏ «با آنان نبردکنید تاخدا آنان دا بدست شما کیفر 
دهدوذ بون سازدوشما دابر آنان‌پیروزی بخشد وقلب مومنان 
داخنك گرداند وشفا بخشد ودق‌ازدل آنان‌بزداید». 
۲۸ 


موعظةمندیکموشفاه لمافی| لصدوروهدیودجمة 
۱ 


للمومنین». 


۵ب حکمت: 
اوحقله‌ی‌تعالی وتکامل بکغرد وجامعه وملت‌همان 
است که بهتعبیرقر آن حکمت تاصیده مشود. حکمت که 
به نظار ی (حکمانه اندشیدن) وعملی (حکیسانه عمل 
کردن) تقسیم میشوده بعنی داکد نگذاشتن قوای مفزی» 
فک رکه روحی» جسمی» مادی؛ محنئو ک» وه ۵ روش ۳ 
صحیح بکاد گر فتن آ نها وتمامی دیگرمنایع و استعداداتو 
تیروها وامکانات موجود و بالقوة درداهی که آ فر بدگاد آ نها 
مشخص کرده است: داه بهسازی ذندگی و بهروزی خلق» 
داه تحکیم نظام خدائي و تکامل انسانهاء داه آباد ساختن 
نمن" وبهئمر دسانیدن نیروها وذخائی نهفته‌ ی آن‌واجتناب 
اب یونس ۵۷: رمان ای توده‌ها! شما دا اژ جانب صاحب 
اختیادتان اتمام حجتی آماء وامراضی دا که دد سین‌هاست 
درمانی» و به‌جبهه‌ک خحدا پیوسته گان رامشعلی ودحمتی» 
ید «موانشا کم من‌الادض و استعم ر کم فیها» (حداشما دااذ 


۳۹ 


ازمعطل گذاشتن؛ فاسدساختن» اسراف تبذیر» وهرژوهدر 
دادن ] نها. 
پرددشن است‌که اگرهستی وذندگی فرد وجامعه و 
ملتی این معنی دجهت‌دا بخود بگیرد. چه میشودچطور 
خصائص وویژ گبهای انسانی‌افراد پرددش وتکامل‌میا بند» 
غلوم دصنایم واپتکادات روبه دشد مینهند» رفاه و آزادی 
انسانها تأمین‌میگر دد؛ سیاهی وتباهی ازسحنه‌ی اجتماع 
دجهان دخت برمی‌بندد» استثماد انسان از اسان منسوخ 
میشود, تادیخ دتمدن چهره‌ی انسانی میباید» فتم فسضا با 
فقیبشر جمع نمیشود» کاخ وکوخ: مظهر تناقضات اجتماعی 
پدید نمی آ بدء آدمانها و نیازهای اساسی انسانها سر کوب 
یگ وج ددهمین دنیا دوذخ دخ‌نمینماید و آتش بیدادو 
استبداد آن سعادت‌انسانها دا طعمهٌ خود نمیسازدبالاخره 
*ذمین پدیداد ساخت و به آباد ساختن آن بر گماشت) سوره 
هودآیه ۱ ۶( استعماد گران غربی: ذیر ماسك همین نام فریبنده 
«استعماد: آبادسازی» بود که بکشتی پر از موادخام ویازار 
فردش‌ولیروی ادذان‌کار دوی دریای‌شت شرق ماوارد شدند. 
وخود فروخته گانی اذ این سو نیز چا کرانه دو بهر کوی و 
برذنی افساد کش آنان‌گردیدند که: مان آبادگر... آبادگر! 


۳۰. 


انبان هدف دسیله نمیگردد و 

آری این به‌نیز بهروزی اقسانهادا نخست دردهمین 
دنب وجهه‌ی همت قرادمیدهد ومیی‌بينيم که چگونه‌منطقی 
ومعقول رام ثبل بدان دا که» پله وادو مرحله‌ای است؛ 
تجسم می‌بخشد: 

تخست اعلام پی‌گیرع بر قامه‌های خدائی: (تلاوت 
آبات) سپس بعنوان بازده وراندمان آن» تزکبه وپالایش 
دپیراستن جامعه ازهر گند وخاد وخسك نظام طاغوتی» و 
هر نان واساس ونهاد شیطانی» وهرسنت دحرکت‌جاهلی 
وخرافی (ي زکیهم) و دد حلقه‌ی سوم تجدید ساختمان و 
آداستن آن بزیودهای مکتب « فررهنگی و نظام خداثی 
(تعلي کتاب که سمبلوبر نامه‌ی‌فی‌هنگه و نظام‌خدائی است) 
ودرمر‌حله‌ی چهارم ساختن انسانهائی بمعنای بالاحکیم» 
کف جزبفرمان خدا «مصلحت خلق‌کامی بر نداد ند. 

و این همان معنای صحیح و داستین يك انقلاب 
اجتماعی است» که مناسبات غلط حاکم برجامعه دا بهم 
مربزد. شکل د قیافی ب‌هنجمد اجتماع دا دگرگون 
میکند. ساختمان وساذمان آن دا تفییر میدهده ملاکها و 

۳ 


معبارهای آن رادیگر میکند» ارزشها و اصالتهای آترا 
منسوخ می‌ساژد روایط «پیوندهای داکه درداخل ویا با 
خارج‌آن بر‌قراداست جایجا میکند و... وتمامی آ نها دا 
از نومبی نهد وخدائی دانسانی میسازد و همین است معنای 
ف‌اذشکو عمند وتکان دعنده‌ی‌امیر المومنین(ع) در خطبه 
پر‌شکوه «منشودحکومت علوی» به‌هنگام اعلام بر نامه‌ی 
دولت خود خطاب بجامعه منحط ووآرونه‌ی عثمانی که: 
«دالذی بشه بالق تبلن بلبلة وتف بل فرب 
ولساطن سوط القددحتی بعوداسفلکم اعلاکم و 


اعلاکم اسنلکم» . 


اس نهج‌البلاغه خطبه ۱۶: «سو گندبآن دای که محمد(ص)دا 
بحق‌فرمان دستاخیزداد که چنان‌بهم دیخته‌شوید و آنسان بسه 
غربال دد. آئید وبگونه‌ای در دیگک چوشان انقلاب زیرورو 
گردید که خال نشینا نتان‌بر بن گردند وصددنشینانتان بزیر افتندی 
(لایتان با صلاحیتی که دستشان بسته و تحت فشادند روی‌کار 
آیندونالایقان بی‌صلاحیتی که دستشان باژودوی‌کارند ازاریکهً 
شحودکامگی بزیر افتند). 


۳ 


هدف و رسالت دبن 


۷ مختص رکه نمونه‌ای از[ بات فراوان موجود 


7 یل وین ناگم وعبل لا لحات ليام 
یلار کمااستخلفالذین من قیلهم و لیمکننلهمدینملذکا 
ادتضی‌لهم ولد لنهم سن بعدتحو قهم امناًیمبدوننی ولایش رکون: 
بی‌شیتاً....» (حداوند یکسانی اذشما که به‌جبهه‌ی خدا پیوسته 
وبرای‌تحقق |مداف‌خداثی کاددد_ حور آن‌دارند وعده‌داده‌است 
کهلافت وحکومت‌ذمین (دیگر توجیه برداد نیست که منظور 
همین دنیاست) دابآنان سپادد چونانکه به پیشینیان آنانسپرد 
ونلامی را که‌عود برای آنان پسندیدهه برای آنان‌تحکیم و 
استواد سازد وفضای وحشتی داکه خصم علیه‌شان آفریده 
بآرامش وآذادی مبدل کند. تاتنها مرا بندگی کنند وبا بندگی 
دیگران‌شريك‌ددحی من‌قا ثل‌نگردند)سوده‌نود(۷۴) آیه ۵ ۰۵ 
و-«...یضععنهم اصرهم و الاغلال | لتی کانت علیهم» اع ر اف سه 
۳۳ 


دراین ذمینه منباشد. ددشن مشود که: 
هدف ورسالت‌دین (که هدف ودسالت دینداراست) 
ایجاد محیطی متناسپپاساختمان ومكایم طبیبی,چسمي 


77 (۷) آیه ۱۵۷ (.-. پیام آوری که بادگران «نابسامانیها» شان 
دا ازدوشثان برمیداددوغل وذنجیرهای اسارت دا از دست‌و 
پایشان بازیکند. ) 

وس « کتب اله‌لاغلین آناودسلی... [ او لك حزب‌التهالاان 
حزب‌الله‌هم المفاحون» مجادله (۵۸) آیه ۰ ۲۲ (خدا 
مقررداشت که: من وبدوش کشندگان برچم دسالتم بی تردیدو 
گمان‌پیروز میشویمد.... آنان (پیردان دین) حزب خدایند و 
حزب خدا پیروذاست. ) 

و: «و لقدسیتت کلمتا لبادنا! لمررسلین.انهم لهم | لمنصودون 
وان‌جندنا لهم الا لبون» صافات(۲۷) آیات: ۰ ای ۱۷۲۷ 
(ما برای بدوش کشندگان پرچم دسالتمان مقرد داشتیم که هر 
آینه آنان موددحمایت مایند.واینکه ادتش مایی تردید وگمان 
پیروذاست). 

وس «انا لتصردسلنا والذین آمتوافیا لحیوة الدنیا دیوم 

. یقوم‌الاشهاد.م مزمن (۴۰) آیه۰ ۵ (محتقاً ماپیام آودان خود 
و آنانرا که به جبهه ایمان‌پیو ستند» دد ذندگی دنیا وروزی که 
گواهان پاخيزند یاری میکنیم). 

وب «ثم بعشنا من بعدهم مو سی‌وهرون! لی فرعو ننوملائه...» ی 

۳۴ 


وروحی انسان است‌که در آن هصه چیز در داه کرامت 

بخشیدن پانسان بکاد افتد» و دد جهت تقویت ویژگیها د 

(مپس درپیآنان موسی‌وهرون 1 یسوی‌فرعون وبانداوفرمان 
رستاخیز دادیم...) یونس (۱۰) آ یه ۷ 

و: «فائابهم نتحافریاً ومفانم کثیره» فتح(۴۸) آیه ۱٩‏ 
(پس‌پیروذی ترديكك وغیمتهاگذ یا دبدانان ثر اب‌داد)- 

و وولوان اهل‌القری آمنو! واتقوالفتحنا علیهم برکات 
من‌السماءوالادض... »اعراف (۲۱) آیه ٩۵‏ (اگراین‌عاش 
نشینان‌به جبهه‌ی دا پیوندند وود دا از عقب‌گرد برحذد 
دادند؛ هر آینه درهای برکات آسضان وزمن دا بر دویشان 
میگشائیم) (:اگرچنان پاشندنظام ححدائی‌دا روی‌کار میودندو 
این‌نظام-بعکس نظامهای طاغو تی که جهل پرود دفقر آفرین 
ونایسامانی زا است-داه آنان‌د.! بسوی دالش وصنعت وکاد 
وابتکادمیگشاید. تامنا بع‌وذخاثر وقو اوانرژی‌های طبیعی خدا 
دادهدا از دل ذمين وجگ رکوهها وعمق دریاها وقلب آسمانها 
بیرون کشیذه دست مایه‌ی ذندگی ساذند و با پخش دتوذیع 
عاولایه‌ی آن‌ها میان‌انسانها فدح‌ب رکات آسمان‌وذمین داعینیت 

وبسیادی‌دیگر اذاین‌سنخ؛ که هر کدام به‌تتهائی دلیلی‌است 
جامع وکافی برای تشا ندادن ایتکه دین (ودینداد ودیندادی) 
نخستین هدف ودسالتش خلق دنیائی است‌نو» پیراسته اذ هر 
خس‌ونحاد واتسانی نوتر پیراسته‌از هرستمگری‌وستمکشی... 


۳۵ 


خصال انسانی وی باشد..: امکانات, منایع مادعه معئوی» 
فکرکه فرهنگ, علمی, ده سیاسی,فمی: مش 
د.. همه دهمه در کاد پرورش انسانهائی باشد» جویاه آ گام 
با اداده» حکیم» بادانش دپیش» با همت و عزم» دارای 
دوح‌هائی بزرکن, افکاری بلند» چشم انداذحائی وسیم» 
اهدافی دفیم ونامتناهی, غاباتی عالی دانسانی؛ آدمانهائی 
خلقی‌دخدائی»ابده آلهائی آسمانی ومعنو ه‌فدا کار اژ خود 
گذشته» پیشتاژ: پیشاهنکه, آزاد آزذندان تن, هوای‌نفس؛ 
عشق‌زر. بیم نود هاله‌ی تزویزه اسادت شیطان» عبودت 
طاغوت. د... انسانهائی خروشنده» فربادگر» بیداد شکن» 
ابی‌ذدصفت»عمادهنش» حبر گو نه,حسین مانشد‌مظهر خداء 
جلو گاه اداد‌ی خلاق اد» مظهردأَفت ورحمت وعطوفت‌او 
ددیرابر محرومان وتجسم قهر دخشم و انتقام او دد برابر 
جبادان» خلیفه و کار کز اراو ددذمین» مثال دالگوی او در 
جهان و گز یده موجودات اودد هستی... 

که ددچنین محیطی است‌که انسان مجال می‌بابدتا 
بکمال مطلوب‌دهد فآ فر ینش خودنائل آ بد: تعالی‌انسانی 
۱س طاغوت که از ماده‌ی‌طنیان است یعنی‌دیکتا تور 


۳۶ 


و خلق صفات خدائی دد خود و سحرکت دائم بسوی‌خدا- 
گونه‌ترشدن ودراین‌گونه اجتماحص است‌که حرکت تکاملی 
اسانها چونان شنا دد جهت حور کت آب و پرواز در کام 
چاذبه‌ی مغناطیس» سخت شتاب حیگیرد. که اذ يك سو 
مناظر» صحنه‌ها» چهره‌ها» تمو ححاء دیدنها, شنیدنبها» 
خواندنیها وهمهیآ نچه اندشه و احساس و دوح و جان 
اریان‌دا تحت تشر قر ادمیدهد» حه این جامعه خدائی‌است 
واتساث دا بسوی کامل وتعالی ع-خداگو نه‌تر شدن‌میخواند 
وجني میکند وازدبگرسونما یی امکانات نیزوهاه عوامل؛ 
بر نامه‌هاء مقردات» تلاشهاء نقشه‌ها د... انسان دابهمان‌سو 
سوقنیدهدومیراند..بدمگ نه ین است که مو جود یکه‌پطور 
خودکادبسو ی‌مقصد ومقصودک‌هم دا نده شودوهم کشانده‌شود 
هت ان سرف‌انرژی فردی« شخسی‌خودداه طی میکند 
وبازمگرنه‌این استکه‌طواغیت خودکامه‌ی دور نها نیز برای 
کماندن اسانهابراه وسر نوشتی که خودخواستهو کم[ تان‌دا 
برمیآآودد»همینعو امل‌جذب دقع دا آ نسان‌که‌اغراض شوم 
7یان داتأمن‌کند» هرچه فززاینده‌تردبگونه‌ای هرچه دم- 
افزدن‌ترمید ویانند وم یآ قر پنندوهیج از کاد آفر بنش آ نها 
غفلت نمی‌ورذند؟! ۳۷ 


طرح تحقق هدف 


پس آذ آنکه‌روشن شد هدف‌ورساان دین (ودیندار 
ددیندادی) خلق جامعذای است اشان, باید دید پرای 
تحقق آن‌ذارای چه ابزاد و ساز دبرگی است وچه طرحو 
پیشنهادی داردوچ, بر نامه ودستور کاری پیش‌پا هی گذاره 
چه اینکه هر مکتبی کهآ هنگهوداعیم‌ای دادد بر ای‌تحقق 
آن ثاگزربر از ابنهااست. دطبیعی است که اسلام نیز آزاین 
قاعده هستثنی نیست. 

اگر هدف از يت سفینه؛ حرکن دادن‌س فینان 
دا اجز ا۶دعناصر تشکیل دهنبه‌ی آن_با تشردك مساعی و 
همکاری متقابل_ ۶یسر می‌سازند» هدق از دین نیز همين 
لازمه‌ی عنطقی دا خواهد داشت. 
۳۸ 


اسلام بر یاین‌منلورداداعع‌حتحائدی» اعمالیسعادقی . 
آموذشها قی» مب نی‌بی»اصولی؛ فرع حسی» شرائطی:دستوداتی» 
مقردا ميی, بینامه‌هائی» قوانینی< _وخلاصه - چونان يك 
سفیل دارای اجزاء وعناملی اسست. 

باشناخت این اجزاء و عتساحصی سرشت مکتب .که 
همگام وهمساذ با سشت انسات است-جه تآث -که‌تعالیما[ 
اساثه است» ارذشها واصالتهای داستبن آن که بر خاسته 
ازفطرت اسان دجهان استت؛ مللاکها و معیادهای اصیل 
آئ که از نمایسعادت اذشقادت عسان ات سنا تسام 
طرحتحفق مرنیآن-که ادج بخشیدن به س‌نشینان‌است- 
بدست میا ید. 

برای هناخت این اجزاء وعناصر ودرك طرح‌تحقق 
وین داگریر به فرهنکه پویای اسلامی و آموزشهای 
روشنگر دجهش آفرین آت باید پرداخت . 

این آموزشها از يك سوبینش وعقیده‌ای دد نهاد 
پذیر ندگا خود جاگزین میکند که دروجود آنان نقش : 

موتود را داشته آنان دا بسوی تحقق آن هدف حرکت 


میدهد» واز دگرسوی دستودالعملها وفرامینی پیش‌پایشان 


۳۹ 


میسگذارد که زاد دئوشه دسلاح وسازوپر کی راهشان بوده 
آنان را ازسستی وضف وعقب‌گرد زگهمدارر. 

از آ تسا که اسلامدرمجمو عهک بهم پیوسته‌وار گازك 
خود.. چونان هرمکتب دمسلك اجتماعی دیگر-ازاصول 
«فردعی وبا دوساذها دزیر سازحائی تشکیل شده ونضستین 
بخش آن (اصول) محور ومقو ؟ ددمین حوزهی آن(فروع) 
بوده» بوجود آنها معنا وجهن می بخشد» واژ آتجاکه باژ 
توحید درمیان تمامی اینها محود #ذریرپنا بوده . بتمامی 
آنها فلسفه داقش پششیده» جهت وسمت میدهد وبی‌تسقق 
آنکه‌پسته به شناخت آن‌اس_ تمامی آ نها سراب خوآهند 
بود» شناخت خود دا از آن آغاز ميکنيم و 


طرح 


اگر ددکالبد هستی خدا دا ردان - 
روح زنده و فعال جهان 1 در کالبد 
اسلام نیز(که الهام یافته ازفطرت اسان وجهان 
است) توحید دا جان میتوآن‌گرفت. 
توحید اصل نخستین « ذیبربنای همه اصول و 
فروع ویایه‌ی اساسی آ ین اسلام استگربرای‌اسلام. 


۳۳ 


اصولدیگری چونان نبوت دمعاد دغیره قائليم باین‌معنی 
تخواهد بودکه توحید درددیف اینها ویراین باایتها است» 
که اصل اینها و شالوده و قاعده اینهاست. چه اگر نبوده 
نبوت‌وغیره‌هم نخوآهدبود. براین‌مبنا است‌که برای‌توحید 
حساب دیگری غیراز آ نجه هست باید باز نمود. 

اگر اسللامآمده است شقشی بازی کند و (چنانکه 
گذشت) جامعه‌ای‌خدائی دیس‌استه ازهرظلم وزدد بنیان 
نهد» هر يت از اجزاء و عناصر داصول د فروغ تشکیل 
دهنده‌ی آن» از جمله توحیده به تناسب اهمیتی که از 
نظراین دین دادند و به‌مقیاس تکیه‌ای‌کسه دویشان بصل 
آمده» باید در تحقق بخشیدن بدان هدف سهیم باشند 
چه‌ماطفی نیست که ددکشتیدبا هواپیمائی» موتود دا مثلا 
آرجی بیشتر نهند واذهمهٌ دیگر اجزاء وعناصر آن اهمیتی 
بیشتر دهند» دبااین همه دد نقش مورد نظر از آن» نی 
حرکت‌دادن سر نشینان» سهمی‌نداشته باشد وبا داشته‌باشد 
برابر دیا کمتر. اگر نقش يك دادیو آ نست‌که موج دا از 
هوا پگیرده وبسوت تبدیل کند و به‌شنونده تحویل دهد 
طبیعی خواهد بود که هريك از اجزاء و عناص دپیچ و 
۳۴۳ 


ععصوعن 


مهره‌های آن بمقدان-اهستتی 9 ی 


اه در تحقق بخشیدن به‌نقشم هودد نظطر سهیم هد 
بی‌کم و کاست. 

حساب دیگرع که برایک و حد باید باژ کسردء اد 
جیشقا عدو منطقی ناشی‌میشود» و حددراشسیام ارگانکت 
مفاهیم تعکیل دهنده‌ی بافت کلیی دین‌نقفی تعیین ‏ کننده 
داشته و ازهمه دیسکی اجزاء وعتاصی و تمامی فیک اصول 
وفروع تشکیل‌دهندة کفتیاسالامدادای‌اهمیتی بیشتر بوده 
وای‌کلت‌داستخوان بندهه‌این‌دمن دا تشکیل میدهد. این 
نظر به‌محو رکلیهعقا بدومعادف وقوائن این‌دین بوده دذس: 
بنای‌طر حی‌است که این آئن ب‌ای‌بهروزی جامعة بفری 
ارائه میدادد. بستگی‌تمامی ایذها باین نظربه چنان است 
که بستگی‌منظومه شمسی بخودشید.که هرگاه خللی‌بدان 
بابد» با فرو افتد» بیددنگت دچارخلل گردند یا فرو 


راه 1 


افتنن؟ 


۱- رولقداوحی اليك والی‌الذین من‌قيلك لثن اشر کت لیحبطن 
عملكو لتکونن منا لخاسرین» سود زمر آیه ۶۵(همانابتووبه 
پیشینیانتو گوشزدشد که| گردد تعین نظام دندکی برای‌خدا.., 


۴۵ 


حساب تازه ايشت که توحید باید درخلق جامعه‌ی 
متعالی دایده | ل اسلام که دودنماگی از آن‌گذشت, به‌تناسب 
جایگاهی که دداین دین دادد ؛ عیناً وعملا سهیم باشد و 
بمیزان اهمیتی که بدان داده میشود؛ نقشی عینی و عملی 
بای نماید. براين مبثاء دیگر» توحید نخواهد توانست » 
داشتباهوبل انحراف خواهد بودکه»‌صرفاً بشوان‌يك تزکی 
مجرد فلسفی ددمیان مسلمانان مطر حباشد تا فقط ددعالم 
ذهن معتر بوده و بی‌توجه باآثاد اسان ساز عینی وعملی» 
فردیداجتماعید...ی ]نا بنچنین مورداهتمام دتقش آسمان 
افکاد باشد. 
این ددست وارونه خط مشیی است که اسلام خود» 
دریاده طرح این عقیده دارد که نه تنها آتر ۱ بعنوان‌عاملی 
عینی دواقعی. انسان سازو جهان‌پرداز, بل بعنوانذ یر بنای 
انقلاب اجتماعی اسلام ؛ دموتود محر انسان و جامعه», 
+ شريك پذیرفتی هر آینه عملت تباه است واذ هرز دوندگان 
میباشی. ) یعنی دد تمام حلقات زنجیره‌ی زمان دد تهضتهای 
خداثی همه‌پیام آوران الهی و آسمانی نبودتوحید یمنی‌تباهی 
همهٌاعمال آتسانکه فنای‌خود شید یعنی نابودی همه‌اقماد. 


۴۶ 


دگرگون‌کننده چهره تادیخ مطی‌ح میساژد ۶ بر‌جنبه‌های 
عینی وعمل یآ نکه‌شامل روحیاتو خصال آدمی‌دچگو 3 
اعمال ورفتاداووازهمه بالاتر هکل ‌وقواد‌ی اجتماع‌شری 
این شخص ننیان گذاد اسالام است که میبينيم‌شعاد 
اسلام دا که همه جهشها وتو فتدگیها در آن نهفته است» 
کلمه توحید قراد میدهد و تقش وداندمان آثرا نیز که 
فتح وپیروزی است- توأم باآت اعلام میکند. 
«قو لوالااله‌اللُ تفلحوا» توحید دا بپذیرید ظفر 
می‌بابید" (به‌شکوه وعزتو حیات میررسید). 
درصودتبکه ظفر درصحنه‌های کار وییکاد است دبا 
صرفبك عقبده ناذای ذهنی دك تفکر مجردفلسفی» بی- 
نقهی عینی «عملی بباد نمی [ بد. 
۱- که‌ددصفحات قبل توضیحی اجما لي‌درباده آن‌داده شده‌است. 
۲- درستاست که برخعی (فلاح) دا که‌دد آیات قر آنی‌نیز بسیاد 
۲مده‌است به‌رستگادی معنی‌میکننده لکن‌جائیکه خود هاحب 
زبان به پیروزی وظفرمندی معنی کند چرا معنای بیگانه از 
زبانی دا پذیرا باشیم که (بر فرض هیچ نقص, بادی) آنقدر 
کیک ومبهمو تاد باشد که بازخود نیازمندمعنی باشد 


۳۷ 


از این بالاتر وخدشه نایذیر تر» فراژتکان دهنده‌ی 
گر حضرت است که پذیرش توحید دا عامل‌فتح شرق 
«غرب جهان ومنقاد ساختن ملل سر تاسر گیتی وحکومت 
یافتن برکران تاکران پهنة ادض ونیل به‌تمامی بهروذیها 
جات از تمام سیه‌روز بها اعلام میکندکه: 
«... انا ادعوکم الی‌کلمتین خفیفتینعلی اللسان» 
ثقیلتین فی المیزان تملکون بهماالعرب‌والعجم 
وتتقادلکم بهماالام و تدخلون‌بهماالجنةه تنجون 
بهمامن الناد » شهادة ان لاالهالا ال وانی 
دسوذان ما 


ومعلوماست که‌فتم‌شرقدغرب جهان وبا نقیاد آوردن 


ملل سر تاس گیتی د... چه میخواهد و لازمه‌اش چیست: 
۱-.... من‌شمادا به دو کلمةٌ آسان اذ نظر بر زبان داندن وسگین 


ازنظر لاذمه‌ی عملی‌فرا میخو انم که به‌نقش آندوذمام‌حکومت 
عرب‌وعجم دایدست میگیریدهوملل جهان سر بکمند انقيادتان 
مینهند ودروازه‌های بهشت جامعه‌ی‌طراذ و ین‌توسیدی. را 
درمیسپرید و از آتش‌جانکام‌چامعه‌ی طبقا تی-دها ئی‌می با بید: 

شهادةان لا! لهالاالتّموابی‌رسو لالله... ارشادشیخ‌فید(ده)ص۱ ۲ 


۷۸۰ 


«رستاخیز». 
وباذ باید بدیهی باشد که این لام عملی توحید 
است هر چند کهسگین باشد» چه اینکه خود حضرت‌نیز 
فمودند : نقیلتین فی‌المیزان: سنسکین از نظرلامة عملی. 
براین مبنا توحید اذ نظر خود پنیانگ‌ناد اسلام 
بشکلی مطرح است که عمل ددمتن آن است دآهم نههر- 
کار که پیکار وهمین نظردا است‌که ابراهیم پددتوحید نیز 
عملا اداثه می‌داردکه: 
« اول من‌قاتل ابراهیم (ع) حبن اسرت الردم 
«لوطء»فنف را براهیم(ع) حتی‌استنقذه من‌ایدیهم.. 
واول من اتخذالرابات ابراهیم (ع) علیها لااله 
الا 
و همین است داذ ایشکه چرا هرپیام آدری که 


۱- نخستین کسیکه دست‌به پیکادبرد ایراهیم (ع) بو آنگاه که 
ادتش‌دم «لوط دابه اسادت‌گرفت پس‌ابراهيم بسیج شد تا 
وی دا از چنگ آنان دهانید.... ونخستین کسیکه پرچم بکان 
گرفت ابراهیم(ع) بودکه‌بر آن‌نقش بود: لاا لهالاالله...دسائل 

۰ص ۱۱۰ 


۳۹ 


میعوث می‌شد «توحید خدا دا ددمیان خلق اعلام میکرد 
همواده سردمدادان و طواغیت حسای می‌شدند و در 
برآبررشان جبهه می‌گر فتندو نه‌طبقات کاسب دلومین وذارع 
دکادگر (که تا نجاکه قریب و تزویر نبود ددصف انبیاء 
قرادمیگرفتند دیا لااقل بی‌تفادت بودند): 

همین‌است داذ اینکه موسی(ع) که میآ ید فرعون 
و باندد هیثت حاکمة فرعونی دد برایر اد صف می‌بندند 
نه‌قشررهای عطاده نجاد دبزازمصء» دعیسی(ع) که می آید, 
امپر اطور دوم وفرسیان دوحانی‌نمای بهود همدست‌دهم- 
طبقه‌ی اد حساس ميشوند» نه‌مردم عادی و کاسب و کارگر 
فلسطین وابراهيم (ع)که می‌آید» نمرود و نمرودبان در 
برابر شان جبهه‌ی مکذبین وضداتقلاب‌را تشکیل می‌دهند 
ثه‌توده‌هاق کفاش و بقال و کشادرز ودامداد بایلدبالاخره 
پبام آود اسلا م‌ که می آ ید زمامدادان خود کامه‌ی‌قر یش 
وباندهای استثماد گر «ذالوصفت بوسفیانی و هراکلیوسی 
«خسرد پردیزی دد برابر ادقراد میگیر ند نهمحرومان و 
بردگان دستمدیدگان حجاز وروم وابران و... 

بااین برداشت از تاریخ که شیوه‌ی قر آنی و صحیح 


۵۹ 


طرح تادیخ است و جوهر وحررکت و جهت تادیخ دا أ 
دیدگاه ایدئولوژی اسلامی_می‌تماباند» نیز ما معنی د 
لازمه‌ی عملی‌توحید و نقش وراندمان عینیآن دا «بالتبع 
کیفیت صحیح ط: حآتر | بدست میآود ام 
طرحیغ ی ]بان کهه خود نات بادی میگویبد" 
بنیان يك‌دژ باشه: دژی خداگی ونتیجتاً شکن ناپذی,که 
عزت وشکوه «تعالی‌مان را پاس‌دادد وازشکست داسارتو 
خلت‌مان حافط باشد» دژی بر ج وباده دار که موحدان و 
خدا پرستان راآشیانه عقاب باشد و مشرکان « ظاغوت. 
منمان دا طوفان عذاب. 
ددغیر این‌سورت و با طرحی آنسانکه هست » 
توحیدمان صودی وکاذب خواهد بود و نتیجتاً : مس‌اسم 
مذهبی‌مان از آن کاذب‌تر وعقاید واعمال وعباداتمان اذآث 
بیجهت تر 9 بیمعنی تر وباصطلا ح آب درغر بال دبناً بر یخ. 
۱- لاله ال نله حصنی‌فمن‌دخل حصنیامن من‌عذایی: توحیدد (و 
باصطلاح امروذیان چتر اتمی) من‌است و آنک سکه دد دمن 
سنگربگیرد ازکیفرمن (که‌شکست انطاغوتان واهریمتان‌ودد 
نتیجهذبونی وخوادی‌این‌دنیاددمتن وبطنآنست) مصون‌ماند. 


۵۳ 


آنحه امروزطرحآن معمول, ود گفته‌ها ونوشته‌ها 
نمودار است» و نامآن را جاهلانه با مفرضانه توحید 
میگذار ند» نه تو حید که اثبات صانم‌است» حالکه‌مردم ما 
به‌شناخت توحید واشکه موحد زستن باچه شکلی از 
زندگی محقق است, نیاز مبرم وحیاتی دادنضد» نهبائمات 
وجود خداکه بت بآنان - بحکم فطری بودنش - نوعا 
تحصیل حاصل و توضیح داضح است د نیاز اساسی‌شان را 
کود مسکند «می‌پوشاند... مر دمی(ددسرداه نوشته‌هاک‌ما) 
راکه. از ذن دمرد دییر وجوان وعالم دجاهل چنان» از 
ژرفاهای قلب بوجود خدا معتقدند و عشق می‌درزند که 
اعتقاد آن دا با گاذاتبر نیز نمیتوان ازنهاد آیان کنی, 
چه‌لردمی که بچای طرح ابعاد ذایاتر توحید» همی 
کر گدن‌وار به‌يك شاخ فشار آودندکه آری اصل وجود و 
نظم‌جهان.وحر کت‌سیارات وگر دش‌کرات ودقائق آفررینش 
و شکفتیهای دردن قلعهة انم وهماهنگی جهان کهکشانها 
و همکاری ساو لها دبافتهای بدن انسان د اندام حیوان و 
ساختمان گیاه 2 ۰.۰ بردجود خدا دلیل‌اند و شکی اجازه 
نمی‌دهند وترردیدی باقی نمیگذارند و ۰.. درست چنانکه 


2۲ 


باعد داشته باشد» چه‌قالبی براعه جه تگب ی فکری اد 


خیمشی عملی اد دموضع عشدتی.أو ور ختیاد نهادهاست. 


رشان آ نها دارد و خلاصه چه طرحی برای زیدگی او» 


چه هدفی براک بودن اد 3 چه راهی برای رسیدن بدین 


براک عرالت‌و چه معیادکه براعه صداقت» امانت و...بدست 


داده است هیچ حرفی تراشدا..آ نسانکه در تصوین انسانی 


سرک بسا ندچون‌گنید ولی چشم وگوش هیچ ودست‌«پالی 


۳ 


چون سوزن و ۰ درست مت کادیکاتون که خود دین شز 
است‌دیاییتناسبی ایام کدنیزیقواز, دی قناسپ‌عیسکر وو, 


مداد علر 


0 


خدا ووحرن خدا» که درزینر هر کدام موحد با یكك کلم 
اذانسان‌نماها دویرداست: 

دد ذهینه نضرح با ماتربالیستها (منکران خدا) و 
درذمیزه د2) با تن‌دهندگان به نظامهای شر 4 2 طاغوتی و 
پاسدادانآنها, نی هزادان خداویر 2 خداو ند گار. 

ددذمینه نضی کر مختصر و کو تام است آ ثارمتری و 
هنفی فرط وچود عدم آفر یدگار مطرح است ته‌اثان 
دجود وین کر ضربه اژاین سو شست. 


و 


ودرزمینه دومکه جهت ت اصلی محث ه استه گستر ده‌تر؛ 
نیز نه اثبات وحدت (ومثلادفع باصعطلاح شبپةٌ اب کمو نهد 
اتکا این تی‌هات که پدان‌نیاذ یمان قیست) که معنای توحیده ر 
ار توحبده صفات خدائی» خودسازی موحدان ۳ مبنای 
این ۰ صفات؛ حقوق یه وانحصاد کی خدائی: ء منشاء طبيعي 
۱۳ حقوق» ملاك توحیده خمان‌های موحدال» 
شش توحید درتعالی اساته عکامل جامعه وحن کت‌تادیخ» 

حبهه‌هایک رودرروی توحید درئو اد زار بخ وز تجبره‌یذمان» 

عساته وها 3 2دن ۳ ودنده عقب داد ۶ 
0 اگر ها وقش‌دیراتک پرداذآ: 

معنای ش رل وذمینه‌های ۳۳ فر ین و مشر #ساد» تباهی- 

ومسخ‌کنند کنندگ ی آت (که انسان دا ازفازی به 


تناله‌ای واذکانی بالهدانی تغییرمی‌دهد) بخت و کیپ 


آ فر ینی شر 


نظام شرا (د ومفخصات فر دو جامعه‌عشرا ۳ بت« وشمول‌سنعوم 
وگوناگونی مصادی قآنه» بت‌پر‌ستی ومنشاء و ذمینه‌ساذانه 
آن وانگیزه‌های 1 تال 3... 


۵ ۵ 


بیش ماتر بالیستی د جهادبینی خدائی 


یه از اتکاء بصداقس 3 3أقعیت پاید پدست بر 
ایک 
«جهاناددبینش کنر دمادی» (ماتر بالیست) تودم‌ای 
ااجزاء پر کنده‌است کهپیو ندی‌معنوی نها دابفیکدیکر 
هرتبط لمی‌ساژد همچون اجزاء از هم کته مك لاه 
بیجان, تناسبی میان این اجزاء عبت نشده و برای آن 
مجموع هدفی دغلیتی دد نظر گر فته نشده است» حستی 
بیحساب اس 2 قرش بی نقشه دیوج و جهان از دوح و 
۱- مادی‌ئی که پدیده‌ی دگر گو نساز دیگرکه» چونان اومانیسم 
(انسانگر ائی » عشق بانسان) "ام حاکم برهستی 


یی 


و 
بسحاکم پر حرکت جپهان »اصل حکامل ,اصالت انسان‌و 


7 راجای خد اننشا ند 

7 1 
تبلو ر می‌یابد : 

از مه فلسفین + "2 که ی وا نگرزش بهجستیع 
رب و شیر سا له آ ین خو د دوشاخهدارد: 

الف -آنکه بحقایق نا صبر دفبالا (ء نظام حاکم 
پرهست,ستعهای جاک ۰ -الخ )فیدر سید ب بیج 
هه مقتری | م۳3 ؟ 

ي_آنکه به اینها- و یابر خی‌شان- ر سید » 
جامکار اسان رابسته به قانو ن و طر ژانتضاب 
وعل بی داندو موضع‌گیر ی او در بر اپررویدادها 
واه و عجلی گاه همین نظر می با شد سکهاپب بجب 


اور وگو دا 


شصاتهای مفی ماعاست و محور اندیشه وعلار 
07 
هس نگاو ظرز نگیو پیتیا رح 
ان * های ید تی و ای تو لو زیکیک ‏ نيزواي 
ماد ی و حیو انی است,و در راه عشق بانسانپا: 
( او ماتیسم) و رهائی انسانهاازیید ا دواستیی 9 
انسانمااز ز ندگی و مادیات آن چشم نمییو شسد و 

بر فرض‌خود نماتی بی‌در مر احل کم ضر بت , درمراحل 
حادو جدی آن باز پس‌میکشد ۰ آگر بخصم‌نپیوند د ۰ 
ااقل » ر سوب میکند ۰ 

آس در هر دوز مینه ۰ . 

3 اسبخاکه با باندوایی غرتان , از 
خار جی "مر بالیست اخلاتی وعلی.- هز اه 
يك جو نمیخر ند »و ماتر یالیسم فلسفی را آنجا که 
نه ویر انگر و باز دار نده‌ک‌پوینده و زایااسی سس 
پیر آهن عشمان نمی ساز ند . 


۵۸ 


الگوگی‌که اسان خود دا آزرویآحت بسازد تهی. 
چذن انسانی چهان دا بیشه؟ کی تيرهوتاديك می‌بیند 
وحیات را جلوه‌ای بیشعودوبینصیء واسان دا موجودی 
در ددیف نگ واسب فقادچ وکلم. وارزشهای انسانی‌دا 
افسانه ویاوه» دفضائل | «ل«قي ومالا کها و معیادهای حیات 
را با زود با دام وبا دهم وخرافه و مواذین و مقدسات دا 
یا عادت با درد غ وبا جهل وحما قت د... ۱ 
عالاوه! او درمقاسةً خوش با هستی بسک انادغول- 
پیکردهمه بودها وتمودهاگی‌که او فیستند» احساس‌حقادت 
می‌کند«چون وا یس جائی دمتکبی بقدرت وپایگاهی‌نیست 
ورشتوانه وصاحبی (مسیطربرهمةٌ حستی و فوق همه غول- 
پیکریش) تراردکه بدوآدامش ۶ پز ندگی او معنی «جهت 
بخشد و اورا ازاحساس حقادت «تنهاثی دد آودده داذاین 
احناسکه چوناث رای خالد بالاخره معلوب کوچکی : 
شود خواهد شد و همچوت حباپی میان تهی سرانجام دد 
کام امواج خروشان وکودجند ومد هستی بیشعور خواهد 
ترکید و هیچ خواهد شد پدود دارد... آدی چون چنین 
پایگاه ویشتوانه‌ای برارد, دردش لبر بزازشات دیأس‌دبيم 


۵۹ 


دهم میشود که سر انسام قدرت ابتکاروعمل #باحتی‌اصالت 
هستی وحبات دا دد او فلج میسازد.. د در نتیجه دوحش 
ناآرام, دددنش متشنج, فکرش بحرانی» جهتش نامشخص 
ذندگیش پیمعنی» کمال مطلویش ناشناخته» وجودش پوچ, 
خلقتش عبث, حدف دغابت ازهستی دحر کتش نامعلوم و... 
وهمه‌اش لو میتماید: چه بخند؟ چه داهی بهییماید؟ چد 
هدفی انتخاب کند؟ چد ایدهآ لی بر گزینده بجه پابگاهی 
مکی باشد؟ خود را چه بسازد؟ با دیگران‌چکونه‌باشد» 
با فرد» باجامعد. بازو رمندان» با محرومان» با ستمگران, 
پا ستمکشان,و... که طبعاً بالشی شود قخیکندوومتی و کن 
دسپوسد و با دد یمیش ودوممهد دمیددد میخورد...و یا 
دچارافکاری سرددگم وبحران فکری دیأی‌دو حی‌وفانی 
واحسای بو چی دبیهودگی سپس چون متر لينگه و امتا 
اوجنون وبا صادق‌هدایت وامتال او انتحار که برفرض‌اول 
جهان بعنی مرداب وبرفرض + ی جنگل د بر فرع 
سو) عنی تیمادستان‌وبر فرص چهاد؛ بعنی گورستان‌که از 
جهان پیساحب نمیتوان‌بهتر آذاین داشت چنانکه‌ازدررای 


خون نمیتو ان‌گلاب بر داشت.» 


#۰ 


«ولی دد جوان‌بینی انسا مت معتقد بخدا» چهان 
مجموعه‌ای اس از احزاثي که با اداده دقصدی خاصو 
با طرحء پقمه‌ای مخصو ص2۶ با تنامس سب تناسقی‌کاملو بایبو ندها 
ورایطه‌هاگی تخلف نایدیر بوجوح آمده و کمن ستّه 
شده یرای آت هدفی وغاتی دم نظی گرفته شده است؛ و 
هبه چیز و همه کاد با اداده صدایعنی پرطبق سنت‌ماد 
فرافتین که اودرعال‌هستیایجاد کی ده صودت: جودمبهذیرد» 
انسان یز که جزئی اذ اين مسجموعه است ناگزیر بهر 

هدفی و آ فر بده‌براک مقصدی است؛ همچنانکه اصل وجود : 
اش بادریگ احزاء جهات استداه‌اونیز بایدمعادض 
ومصادم سنتها وقوا نین جهان قرینش نباشد» بدین‌کیفیت 
است که این‌بینش برای دی حس مسئولیتی عمیق» نظر- 
گاهی وسیم ودوشن , راهی مشخص و حساب شده پدید 
می‌آددد ویزندگی اوجهت دسمت میدهد واودا اژاحساس 
ی منود کی وبی‌بندوبادی دراند بشه‌وعملو بی‌تفاوتی 
در با پرده یدادهاپ رکناد میدارد ودردرون او برگی‌منتوی 
وامیدی ژدف برمیانگیزده ادا بخود ساذی د کسب‌فضائل 
انسانی برمبنای ارزشها و معیادهای خدائی آسان که 


7 


تابلوی برابرش باشدوامیدارد دددجهت بهسازی ذندگیو 
بهردذی خلق وحر کت پسوی خدا قراد میدهد.» 


شر لك و توحید 

آذماتر بالیستها (منکر آن) وساکتان دربار خداکه 
بگذري, دیگر مر دمان جهان به دد گرده تقیم میشو ئد : 
با دست‌اندر کار توحید وبا تن داده به شرلك (که دارای 
سدبعد است: عقیده اظهار, عمل: شر لد در جونبینی» شر (د 
ددبیان» شر له درعمل), 

آذانکه دخالت و دخالت گران در حقوق وبژه و 
اتحصادی آفر بدگار دا (که ناشی اذ آ فر بدگاری اوست). 
چه در حوزء وجود خویش د چه در سرئوشت جامعه و 
جهاتات تحمل می‌کنند تن داده بهشر کند سنی : عملا 
(دلو بی‌اظهاد داعتقاد) شر يك کي ند دخالت گران‌در آن 
حقوق. 

و آنانکه تحمل نمی کنند» در کار توحید .۰ ۰ عنی: 
«بر چیننده‌ی هردخالت گر دمیدان‌دهنده بیکتا آفر بدگاد 
صاحب‌حق»: 


از 


اینکه اسان وجهان سرا مین بهنة هستی وحیات»2 
نمامی امکانات وعناصر ذندگی ح_همه مایه‌های بقا و دواع 
انسانهاه... تحت يك اراده, و آفی_ بده و ساخته و پرداختة 
يك پدید چورند, و آفریدگاد . است تتیجه‌ی منطقی‌اش 
آست که‌اودا بالاشر يك‌حقوقی جاشد ویژه واتحصاریاد.. 
وخالت تام تصرف کامل دداین‌حقو ق.خدائی‌کردن 
9 کفوومشل‌وند" ودقیب خدا حودن) و با لااقل «ادعای 
خداگی» اکردن است. 
ودخالت زاتمام و تصرف ددبخشی دبرخی از آنها 
دشر رك‌خدا بودن» وبا لااقل «ولو عملا نه لفظاً داعتقادآه 
اسان ادعائی داشتن. 
تحرل ایندخالت» ددقی ض تخست«خداعوض‌کردن» 
(ورو خدای دیگری گرفتن) و کافر ومررتد شدن است و دد 
فرض‌ددم3 رای شداشر يكگر فتن» وفاسق ومشردگردیدان. 
7 رکه جمعآنندداست یتیب آیه میگوید:لا تجعلولله 
|نداد]: برای تحدا دقیبانی قراد ندهیده فرق‌ند بسا شريك 
بهمانسانکه خحواهآمدسا ین است که شريك‌ددبخشی وبرخعی 


حقوا قعداگی دحا لت میکند وند ددتمامی آن. 


۶۳ 


2 تحمل نکردن [ آن «توحید 
(: اکفاء امثال, ان‌داد) و شر 
: گردن. 


اینث ما باید این حقوق داددیر تو آبات دوشنگر 


قرآنی بازشناسیم تا براساس آن» شناخت بنیادی معنای 
توحید دجهت ونقش 


* (: یکتاسازی) عنی‌رقیبان 


کان را زدن ۶ خدا دا یکی 


آن دمفهوم شر لو ندو جهت 2 عمل. 
کرد هر کدامو.. میسر گر دد. 


۶۴ 


وق خدائی 


تدم 
۱ 


له ال جپت نفی آزغیر 


حتوق خداگ یکه برخاسته از آفر بدگادی 
و صلاحیت: یت‌های اتحصادی اواست» ابعادی اذیاث 
ماهیت ویدته‌هاگی از يك منشور وجلوه‌هائی از 
يك حق‌اند : حق حاکمیت اتحصادی برانسان» 
درجهت ی نقی حکومت انسان برانسانمد تعیین 
۶۷ 


اتحصادی شکل دنظام زندگی دمقردات‌اجتماعی آنان. 
لکن از آ نباکه قر آن یک مك این ابعاد دا ( شاید 
طبق این‌اصل ددانی که تکرار_ دد جلوه‌های‌گو ناگون. , 
هرچه پیشتر اثر فرادان‌تر ومطلب جاافتنده‌تر) جدا گام 
به‌بیان آ وردم, دیآ نها بسی تأ کید د پافشادی نموده 
ما یز برهمین‌مبنا نمونه‌مائی 
باشند جدا جدا طر ح عيکنيم. 


این حقوق عباد تند اژء 


الف حق اطاعن . 
فردعه, اجتماعی, 


است 


ازآها را هر چندمتداخل 


۰ دد تمامی جلوو‌های زندگی: 
سیاسی. نظامی ۳ 

بت حق‌عبادن . 
دنظام تنها اورا پذیرا 


تا - حق ولارت .... 


2 بچر خ مصود جر خدن» فرمان 
دودب و... 


سر دشته‌داری, زمامداری و.. 


2 حق دبویت سرسرستی و ادارژ جامیم, 
۶۸ 


دی واجتماعی آ نان ح. 


بر امودش 
ز حق الوهیت ی بودن » تابلو و نقمةٌ 
خعودسازی براک ۳9 بودل ۰.2 - 
ح حوسپاض وتعظیم یی یه ستاش‌ها #تعر بش 


وتمجدها را بدو اختصاص دادث د.. 
.هگ تبروها , استعدادات » 


۳ رت درراء اوقر اددادن ۰3 


| خعساص وانحصاد این حعوق بخدا درجهت نفی آ نها 


خوأهد داد: 


ازدیگران معفی: 


اطا عت خدا درجهت 


تقی‌اطاعت دیگرآن. 
بگران: 


عبادت خدا < نفی 1 
ولایت خدا ده نقی‌ولابت دیگران. 

_ مالکیت‌خدا نقی‌مالکیت دبگران. 
ثِ 

۲ پن حقوق علاوه بر بات قرآنی » بدین دلیل عقای 


ومنطقی وبر‌هان فط رکه ۶ طبیعی بخدا متیحصن ومخصوص 


۶۹ 


است که 

الف - تنها او آ فرربدگار دحیات‌بخش دس‌مایه‌ساز 
ذندگی آ نان است. 

سب تنها اوصلاحین علمی‌براعه‌حکومت براضسانها 
داشته, صلاح وفساد آ نان دا ددحوزةء چم وجان وفرد و 
جامیه تشخیص‌داده. راز تعالی دتکامل وموجبات اتحطایط 
وسقوط آ نان | می‌داند. 

- نها او از کمن هوای‌نفس دحب ذلن وفرزند 
و جاذبه منافع شخصی خانوادگی» گروهی, طبقاتی و ... 
آذاد انت. 

دیگران در ذمینه‌ی «ضع قانون» تفسیر فانون, 
تطبیق فانون داجرای قانون, هم بصلاحیت‌علمی دتشخیص 
تيك دید دسود و زان انسانها نیاز دارید دم به آذادی 
از کمند هوع» چنبر هوس, طوق منافع» عشق‌زد, حی‌زور, 

بندشهوت و... که‌جزدرحوزء «جودی پردددگاد ومجربانی 

که خود به‌نامیا پنشان تعیین نموده است (؛ انسانهای‌برین 
علیوار ابی‌ذر صفت» که خود دا به‌صفات خدائی | راسته», 
از دذائل شیطانی پر استه» رام ثبی دا دتبال و هدف او را 


۷۰ 


تقیب می‌کنند) قآهم نیس 

ون لاقل و حجتها- که باعت تگری دوششگرتس 
آن‌ها توأم با دلائل ق رآتی آن فر؟ خواهه دسید- این 
حتقوق خاص وو یوم پروردگادند د ی که در آنها دخالت 
کید شر مك (اگرردد بخشی دبرخی حل نعد) وبا تذوی - اگن 


مش لد 3 ۷ 
و یکتا ساذ. 
واینکه حقوگا 


۱۷۱ 


الف. حق ها کمیت 


ارگ زین بروددگان صالاحین لت و۶ 
پیراستکی دی ازتمامی نقارس ریک و 
. پتمامی کمالات و صلاحتها 3و فقدانفان در همدی 
دیگران فتیییه‌ی منطقی‌اش انس کر حق حاکمیت و 
فرماندهی براسانها که آفر ید گاندبندگان تنعا اند خاص 
دیزی اوباشد, نظام زندگی دمقردات اجتماعی آنان رو 
تنها همو تعین کند ددنگری را دددجودآ ناس حاکییی 
«سلطه‌ای ناشن 

هر گاه کسی باکسانی دد این جق دبزه و اتحصاری 
دخالت کر ده وبا داعیه‌ی]آ ترا داشته باس اگر در تما 
آن باشده دی خدایی: (ندومترو کنو خدا) مصداق پیدا 


۷۲ 


يك خدا که 


کردم است دچنانچه در بر خی و بخححصی باشد شر 
کن شطا ۳ وطاغوت ‏ ست) مصداق پیدانموده 
است. 
بالین دخالت» مانه تنها محستای ندوکفو وشر «أتخدا 
۳ باذمی‌شناسیم که مفهوم شرك و مشرك و توحید و کاد 
توحیدیک بر برایمات چوره کال 
سره اجاذه ویحبلآن خحواهد بود دمشرك نشسته 
تیال کی | 0: چه اگر دخال تک دا شرمك خدانگرفته 
بود بجای اجانه ویعمل مفت عپیکان بوده که چه فرفی 
مباتث تیجاوذ بحق ویژه واتحصاری ارشکه ناموس طبیعت 3 
اجتماع است وییراوز بسق‌ویش مد تحصادکخود او که‌ناموس 
زندگی ویقا ارت مکی که اف این‌سو. 
وتوحید و کاد توحیدی‌عکس ۳ بعنی یکی کردث 
وخالت‌گ رکه هماث ات ۷ یرال صاحب حق باشد: 
توحیدهمانسان که دردوشاخه عقیده وابلاغ یکی 
دیدن ویکی اعلام کردث اوست, در شاخه بعد عمل یز 
یکی کرد او است»یعنی هر[ نانرا که آ هنگهدخالت 
درآن حق دارتد یکی خلاصه کردنه و بقیه دا دست 


۷۳ 


بر ددل. 

اگی تخر یب دتکتیروتقسيم دتونریع دتوکیلوتوقین 
2... که چونان‌توحیر مصدر باب‌تفعیلانن, خراب کردن, 
ذیادکر ده قسمت کر د,بخش کر د»<کیل‌کردن» بازداشع 
کردن د... معنا می‌دهند عنی از مقو له کاد عمل پسوند 
گرفتداند, چرا توحید چنن باشد د داحد کردن ورکی 
ساختن معنی ندهد؟ا... چهیر نامه جادوبی اقسر نگرخنای 
تفاث پینش مسخ‌کن معنا وارونه سازی پسوند این مقوله 
پویاوتحرك آفر بن داکه بسی لازمه‌های عینی و عملی از 
آن میر وید به‌پسو بخ‌بسته‌ومومیابی انسان مجسمه‌سازی 
ازمقولٌ ذهن (: صرف‌دانستن) قلب‌کرده است؟.. دانستن 
بعنوان صرف ك تفکر مجرد فلسفی دك عقیدهخاموشو 
نازای ذعنی دبر کناد از لاژمه حای عینی وعملی!۱ دانستن 
غین عنعی‌د و غیر سئول!! مصداق یاه علم برای علم»هثر 
برای هثر عقیده بای عقیده, دراز براک نماذه حج برای 
حجد...۱ اتفاق که دداین هستی سازمان جافته بریابه‌های 
ی ۱1۳ 
اعراب ندارم, پس بیقن دست ندها وشیاطینی در کاد بوده 
۷۴ 


است کرآهنگ تجاوذ بحقوق ذاحته حق» آتاندا درکاداین 
۳ سوسیا بادو خی ژلاژهه تو یه منم با 
میبوشات تکنندهالا توحید اسلام چرئو افکن دد قرآن د 
روایات» به پابه‌دارد هسکی خلا کی وزایا: 

رت درعقیده د جصا تبینی که هستی 2 هم 
پدیده‌های آ ترا وارا و آفربده ک بندة بكك خدا مي‌بیند. 
(بدیعالسماوات والارش... خالتق کل‌شی:...). 

۲ توحید درابلاغ داعان به‌جهان‌که خدا داء دد 
هت نني‌دیگر خداه ندان وخداو ترگاران فقط یکی اعلام 
که یکی گفتن یکتاگو تصه )) 

۲ توحید دريراتيك وعمل, که با نبرد توحیدیکد 
قهر انقلابی خود دیگر مدعیان خدائی‌دا(آ تسانکه‌پیامین 
(ص). بوسفیان وهراکلیوس و... دا) برچیده » تنها بهمان 
۳ اجازء وخالت و تصرف در سر‌ئوشت انسان و جهان 

ا ۳ اقا حد» (بدنی اعلام کن که خداقط یکی است( که‌هر 


روز لااقل ده‌باد چونانکه بدیگران بخودت نیز میگوشی: 
بدنیا اعلا مک که تحدا نقطیکی است. 


۷۵ 


میدهن ‏ یکی‌کر دن , یکتاساز ی 

ودرهمین سومین بعداست که علیه متجاوزان بحقوق 
خدا دخلق بعنوان آنتی تز نظامهای ظالمانهٌ آ نان‌طوفان 
انقلاب _بکتاسازی «ذیدن گر فته. دستاخیز جهانشمول 
توحبدی(بشت) پا عرص دجود مینهد تا سنتز آن : _ 
حاکمیت مطلق له (نفی حکومت انسان بر انسان) از آآن 
ماه باین.؟ 


۱- «وما کان لمژمسن ولاممنة اذاقضی ال ورسو له امراً ایکون 
لهم | لخبرقمن آمر هم » احزاب (۳۲) ۶ (مژمنان در برابر 
فرمان خداوپیام آور او.اختیاردار خویش نیستند.) وبدیهی 
استکه اگر خود اختباردار خویش نباشند دیگران نیز بطریق 
ادلی نبا ید نمی تو انیا شند,وهمین استکه قر آن‌فرمان می‌دهد: 
«قا تلوهم‌حتی لاتکون فتنة ویکونا لدین کلم برچینید شان 
تاتباهی آفرینید حت‌بندد دتعیین نظام‌زندگی در بست درا ختبار 


خدا باشد. 
۲- برای‌باذنگری این معنای منشود واد سه‌پعدیب درهر سه‌یید 
آنسبر دسی گفتاد روشنگر امام صادق (ع) (نخستین دوایت 
« باب لفروض علیالجوادح د دجوب لقیام بها» ‏ تعهدات 
اعضاءوضرورت انجام آنها ص۲۴ ۱ تا ۷ ۱۱ وسائل 
-متندپاددقی.- که‌دیگر عقا ید ومعادفء آموزشهایاسلامی., 


۷۶ 


وهمن ماخه است که با به: 
وواذازک لذوحدهاشم سک قلوب‌الذینلایومنوت 
ان وگو وا ده ياند وگوثی تفسیرو 
تفریح دوایت مشهود والایمان هی الاعتقاد با لجنان والاقراد 
پا للسان‌و! لسمل بالادکان»- پذیرزش ءعفیله بدل» اعلام آن‌بزبان 
واعما لآن به‌اندام است -میباشد) ضرودت‌دادد: 
ار آنجا که تحلیل تمامی‌این روایت, دراینجا میسر نیست 
_که‌طولانی وبیش ازسه‌صفحه امست.. به‌بخشهاثی از آنا کتا 
هده. بازنگری مستقیم آن - (وحتی دیگر روایات باب آن) 
توصیهمیگردد: 
راوع( ابی‌عمروا لرییری) میکگو ید: به امام‌صادق (ع)اظهاد. 
داشتم: دانشودا .۰ روشن مک نکه برترین عمل در. پیشگاه خدا 
چیست 1 
آنچه خدا هیچ‌عملی راجز یاتحقق آن‌نمی پذیرد. 
دآل چیستاژ. 
-الایمان ال | لذی لا لهالاهو : پد یرش‌اللّه که جز او الهی 
لیست ۰ 
_الاتخبرنی‌عن الایمان اقول‌هووعمل امقول بلا عملن 
روشنم نمیکنید که این پذیرش» قول‌یاعمل‌است یاقول‌تنها است؟ 
__الایمان عمل کله والقول‌بض ذا لكا لمل: این پذیرش 
سرتاسر عمل‌است وقول‌گوشه‌ای اذ آنعمل. نس 


۷۷ 


ِِ متوضیح دهید. 

ساین بذیرش هر سه حوژه‌ی قلی وذبان واندام (عتیدمو 
ابلاغدعمل) دا فرا میگیرد. 

با تروش نما ید 

امامافرض علی! لقلب... فالاقر اد وا لمعرفة والعقد والرضاو 
اتسلیم بادلا! لهالاارق وحده‌لاشر يك لا حدالم تخد صا يد 
ولار ند .- فذالكك مافرض علیالقلب من الاقسراد والمترفة 
دهو عمله: 

اما آ نییه بعهده‌ی قلب‌وعقل است‌پس دریافی وشناخت و 
شکل گیری ددضامندی و تسلیم. باین‌است که جزالها لهی نیست 
شریکی (دد جات جهانو نتیجتاً ددحکومت برانسان) ندارو 
داودا همغن وهسروفرزندی‌یست (:نفی ادعاهای ترویر گران 
تادیخ که بنامشر يلك دهمشأنوهسروفرزندو...ی دا تودممای 
خاق‌محروم دا افسون‌داشته حتوق انسایی آنان د| تصاحي 
کرده آنان دابهرداه که میخو استه اندمیر انده‌اند) داین‌وظنه‌ای 
است؛ که دا بدوش آندیشوبینش نهاده‌است, 

وفرض‌الّه علی! للسان القول وا لتعییر عن القلب بماعقدعلیه 
واقر به: قال الله تبارژد تعالی اسمه ۰.۰ «قو لوا آمنا بالله...) 

اما آ نچد دادیان عهده‌داریدم است پس‌اظهار ابلاغ و 
اعلام‌دریافی عقل‌ودل است»چه خدای‌متعال فرمان‌داده است 
که... «اعلام کنید که ادا وحا کم ما است» (دد آیه‌ی‌دیگر 
یز میگو بد«ا لذین قا لو ادبن الثم استقامو ا.) آنازک اعلامس 


۷۸ 


مس کر دتد که تقفیندونظام بخش زندگی‌ما ححدا| است؛ سپس در 
این‌داه پایه‌رد ی کر دند ..) واین تعهدکحه ‏ است که‌خدا پدوش 
زا نگداشته است‌واین عمل آنست. 

و فوض علی‌الیدین ( وغیرهمامن اکسیحوارج) ... اذایعلش 
بهماالی ماامر الّه عزوحل» ..فقال‌تعا لی: در فاذا لیم کفرد! 
فضرب! لرقاب ۰ ب حتی‌اذا اثختموهم فش صر ۶ | لو اق» فامامتاًبعد و 
اما فداءحتی تضع | لحرب اوزادها فهداصا رض‌العلی| لیدینلان 

واما آنچه تعهد دست‌هاو اندام امسست پس‌یودش بررآنانی 
اس ت که حدافرماد دادر‌است :که چو ان پاذ بر آنان تاژندو 

نان صاعقه بر جا بغای زند؛چه‌این‌د ا مت بادی‌است که‌فرمان 
میدهد: ربارودددوثی با حق پی شان شما و شاهر گهای گردنشان» 
تاوتتی کداز پایشان افکندید گروگات گیر ید وبند و کمند آنان 
راعحکم ساذید. سپس یامن ت گذادید. ژ آنجا که تن‌دهندو تسلیم 
و وند) ویاعو گیرید» تا [نجا که با اساحه وداع شود.» س 
یمنی‌حا کمیت معالی و جها نشمولا امی‌مستقر گردد. . واین‌تهدی 
۳ تعدا بر جسم وانلام فرض کرده است.چه س رکوبی 
شمن کاد پاژوها است. 
1 [یکه میفرمایك « وبتمام الایمان دخلالمومنون الجنتو 
با لتقصاند حل| لمفرطون! لناد»: : بااتجام تي‌دات در هرسه بد 
(دل وزیان واندام: عقیده و ابلاغ وعمل) است که ممنان 


سرنشین بهشت (پپروزی‌دنیاهبهروذی آخرت)میگر دند وبا 


۷۹ 


بالأ خر 6 معنامی بخشد . 
آبات ددشنی‌بخش 3 آگاهی آفررین مر بوط بدیین 
حق دداشکال دقالبهای گوناگون بطود کلی بدددسته تیم 
می‌شو ند: 
دسته‌ای دداین زمینه‌ایر که حکومت خاص خداو 
سبه بیابت دجانشینی ادبمنوانمجر بان _ پیامبر (ص)ادسپس 
موّمنان ادامه دهنده راء او دتعقیب‌کنندة هدق او اس که 
پر‌مبنا دمعیار نیکی‌ها دفضیلتهای خدایی از همکان بدو 
نزدیکتر اند واذ نظردارا بودن صفات کمال و جمالوجاال 
(سلبیه‌وئیو تیه) او چونان علم 2 حکمت «عدالت وامانتو 
پاکی ددحمت وعطوفت (ددیر ابر مظلومان دمحرومان) و 
قهر دغسب (ددیر ابر کافر ان‌دظالمان)ودیکر صفات و خصال 
ودیژ گیهای خدائی (تخلق باخلافالم) بدو شبیدتر. 
کوتاهيدر هريك اذاین‌سه نهاست کهسادگر ینان» سوخحت 
کو دهی دوذخ( زبو نی‌دنیا تیره‌بختی آخرت) میگردند. 
۱- ذمر(۳۰) ۵ آنگاه که خدای‌یکن بعنو آن‌حا کم برانسان و 
جهان مطرح میشود دلهای آنانک بنظمی دیگر باور نداریر 
ژد 


۸۰ 


ودستةً دوشگ درانن ذمیستکه, که هرکه برخلاف آذن 
رود وخواستة جرا راحاکمیت عسخشد (خواه خودبرخلاف 
خوا سته وقانون‌خدا خواسته فخانونی تم کنده ویا فقط 
این کاد را اندیگرانی تجویز هر تحمیل نماید ۶ ددیرآبر 
آن ساکت «بی‌تفاوت‌باشد) ندح کفووشر مك وظالم دمتجاوز 
وطاغوت است (ددصو رت تحصیل) وبا فاسق ومشر لد کاضش 
وم تد(ددصودت تحمل) داشلک نمونه‌هائی ازدسته تخست: 
الف سدان‌السک ال آمر ان لاتعبدواالاایاه ذالك 
الدین القیم»" (حسکومت جز حق انحصاری‌خدا 
نیست اافرمان داحم است‌که جزاو دا تن‌ببندگی . 
ندهید : ايشت درین داستین. ) (نفی حکومت 

اسان براسان)- 
_« ان‌الحک لا علیه توکلت وعلیه فلیتوکل 
الیتوکلون»" (حکوعت جز خق انحصاری خدا 
ثست» براو تکیه زدهام و براو باید تکیه ذنند 

عکیه زنندگان.) 

۳ فونت (۱۱) ۴۰ 

۷۲ - یوسف )۱۱ ۶۷ 


۸۱ 


ت‌ 


«ان الحکم‌الالهیقص الحقدهوخیرالفاصلین»۱ 
(حکوعت جز حق اتحصار ی خدا فست. اوح را 
دثبال می کند دهمواست بهتر ین فیسله‌دهندگان), 
-« الا السک د هواسر ع لسین» ٩‏ پراش 
باشید؛ حکومت حق انحصاری ادست و اواست 
تند حساب کننده‌ترین حدیکران) 
-ه لهالسکم داله تر جمون» ین 
بدواست دبنوی او باذ میکردانندتان.) 
۳ الحک و دالیه تر جمون»* (حکومت خاصاو 
است و توق اه باز میگرداندتان) 
مس« فا[ و السلی الکبیر» * (پس حکومت 
خاص خداست آن بلند باه بزد گ). 
" قراللهم فاطر ااساوان دالادض عام القیب 


۱ انعام(ع) ۷ج 
۲ انعام (ع)2۷۲ 
۲۳- قصص(۷۸) ۰ ۷ 
۴ قصص (۸۸)۲۸ 
۵ مژمن (۰ع) ۱۲ 


۸۲ 


حکومت کن داذ هوسها وتمابلات نفس س‌کش 
پیردک‌سک نکه تورآ ازراه خدا بددیردحالکه 
آتانی داکه ازراه خدا بدود ندکیش که اسان 
باشد» که روز حساب دا اذ باد برده‌اند.) 
«انال بأمرکم ان تودواالامانات الی اهلها و 
آذا حکمتم بین الناس آن تحکموا پالعدل» ۲ 
(خدا به‌شما فرمات‌میدهدکه امانتها (حکومتهاه 
قساه تهاء سر‌دشته‌دار ک‌ها ۰ ابه‌اهل آن 
(شایسته‌گان» باصللاحیتان) سپرید, وچون میان 
مردمان حکومتکنید بهعدالت حکومت‌کنید) 
آباتي‌که خدا دا احکم‌الحاکمین ؛ خیرالحاکمین» 
منبع وارسال گرو آموذگاد. حکمت وددبیشاذ ۹۶موضع 
قرآن نیزحکیم می‌خوانند» مفع‌وم ومقصود ولانمه عملی 
و منطقی‌شان حاکم بودن او است چه بقول سقراط» اگر 
حکیمان , حاکمان «حاکمان, حکیمان نباشند دوذ پش 
سیاء وذ ندگی‌بشر تباه میگردد. 
وداین نیز نمونه‌هائی ازدسته دهم: 
۱- ساء(۴) ۵۸ 
۸۵ 


-« المتر الی‌الذین یزعمون انهم آمنوا بما 
اترلاليك «مااتزل من‌قبلك‌بر بدون‌ان‌یتحاکموا 
الی الطاغوت وق امروا ان یکفروابه» "(آبا 
بهآ نان که خیالمی کنند به آ"نچه بر و وپیشینیان 
تو ناژل شده ایمان آودده‌اند» نمی‌تگری که 
می‌خواهند حکومت دا بطاغوت سپرند 
حالیکه مأمو دبت یافته‌اند اودا نفی کرده ( در 
خالك) بپوشانندو!.) 

» افحکم البحاهلية بفون ومن احسن من ال 
حکنا شر بوقنون» (آبا حکومت جاهلیت 
را تن ی چه‌حکومتی از نظام 

دائی تکامل آفرین‌تر است دد بینش مردمی 


۱ که یقن د اد ند؟) 


- «الم‌تر الی‌الذین اوتواتصیباً من‌الکتاب,بدعون 


الی کتاب الله ایک بینوم ث,یتولی فریق منهم 
دهم معر ضون» نهآ لانکیه بو بای از 


۱ نساء (۶۰)۴ ۲سمائده (۵) .۵۰ 
۳ عمران (۲) ۲۲ 


۸۶۶ 


کتاشان دادند ( دوحسانیون) نمینگری که 
به‌کتاب خدا دعوت میشو_ ندکه میانشان حکومت 
کند » یس گروهیشات زر عالم نمابان جاهل و 
منرض ) پشت می‌کنشد» . انسانیکه از عقده و 
بغض چپ چپ چشم خر ه می رو د از 
«ومن لم بحکم یما انزل ال فاو لك م 
الظالمون»" 
- هومنلمبسک بماا ت لت فه هم لفاسقون»" 
بو من لم بحکم بما انزدالٌ فاو لك ‌ 
الکافرون» ۲ 
مردمی‌که به آ نچه‌خدا فاذل‌کرده است حاکمیت 
مردمي‌که بهآ نجه خد ثاذلکرده است‌حاکمیت 
نبخشند از دین خادج شد‌گانند. 
مر دمی که به [ نچه خدا تاذل‌کرده است‌حاکمیت 

۱ مائده (۵) ۴۰ 

۲- مائده (۴۷)۵ 

۳ مائده(۵) ۴۴ 


2۷ 


تبخشند» کافر الن‌اند. 

این‌سه آيههم تاطر به‌تحمیل گر ان‌اند ده به تحمل. 
گران چه‌عطلق اند وهر دو گرده دا شامل می‌شوند! ولملف 
و دقت آ بات ثیز دد همین‌جا است. چه اگر می‌خواستند 
ناظر به تحمیل‌گران تنها باشند می‌گفتند؛ «ومن,بسک بما 
لم بنرل الثه اد بغیر ما انزل ال فادلتك حم الظالمون, 

فاسقون» کافردن». 
# و همین خود ( علاوء بردلایل فراوان دیکین ( 
نشانگر دوشاخه بودن تکلیف است: یعنی که ای تحمیل. 
گران تحمیل مکنید وای تحمل‌گران تحمل مکنید, ای 
بهره کشان بهره مکشید و ای بهره دهان » بهره مدهیده 
ای ستم‌گران» ستم مکنید و ای ستمکشان» ستم مکشید, 
و... والا که هرد محکومید: محکوم به کفر وخروج از 


دین و سرانجام ددذخ! دوذخ دنا و آخرت هردو! 


۸۸ 


ب_حق اطاعت: 


آفر بدگادی خداوند وصالاحیتهاء اتحصادی فوق. 
الذکر ای لام منطقی دبگرش آنستکه مطاع حمگان 
نیز همو باشد واز هیچ فرمانی -جززفرمان او اطاعت نشود 
وهیج فرمانی جز فرمان اامطاع اعلام نگردد و اطاعت 
مروما که فرپدگان وبندگاتاد بنده پدومتجصتمخج و 
باشد. 

دراین حق نیزهر‌چه وهر که دخالت کند ومردمان 
را مطیم فرمان وفرمان خود دا مطاع خواهد» شیطان د 
طاغوت و ندو کفو د شريك خدا بشماد خواهد دفت. د 
هرموضع‌گیرک مطعانه و با حتی بیتفاوتی ددبرابس اد 
شرك خواهد بود و هر موضع‌گیر اینسانی مشرلد د هر 


۸۹ 


ددگیری بی‌امانی علیه او کار توحیدی خواهد بود هر 
دد گیر اینسائی موحد. 

ایناطاعت ددسر تاسمظاهزندگی وهمة‌جلومای 
حیات جریبان خواهد داشت : دد آندشه و طرذ فکر» در 
تمابلات د خواسته‌ها در مسائل تر بمتی و خانواد گی؛ در 
مقر رات ۶ فظام اجتماعی » در دیخت و ترکیب و فیافةً 
اجتماع, در روارط د پیوندهای گوناگون افراد و طبقات؛ 
در امود علمی , فرهنگی , اقتصادی» اجتماعی , نظامی, 
صنعتی» بهداشتی» تر پیتی» درروابط دمناسبات و کارد کسب 
و تبعارت و 9.7 بالاخره در همه ابعاد 2 بدنه‌های ز ندگی 
فردی داجتماعی. 

آبات داجع باین «وضوع نیز صرح و دوشن دو 
دستد‌اند : _مکدسته فرمان میدهند که از فرمان خداو 
مجری قوانین او: پیامیر(ص) وحمدعه دیکر انساتهاثی که 
داه اودا تمقیب دحدف اورا دنبال می کنند اطاعت کنید. 

و دسته‌ی دریگ تپین می‌زنندکه ازغیر اینان نباید 
دنمیتوان فرمان برد. 

در اینجا ازهر دسته چند نمونه اداثه و بقیه آنها 


مأخذشان داده می‌شود. - . 
-«قل اطیعواالٌوالرسوف فان‌تولوافان الابحب 
الکافر ین» (بگوازخداعپیامآودوی فررمان بر یبد 
پس اگرسرپیچیدند (کاقرا نند «) خداکافران دا 
محققاً دوست نمیدادد) نمایشگر اینکه اطاعت 
نکردن اذخدا ددسول برابر با کفی‌است. 
«قل‌اطیموا ال والرسول واحذدوا فان توليتم 
فاعلموا ائماعلی دسولناالبلاغ المبین»" (خدا و 
پیامآود وی‌دا فرمان بربد واذ غبر آن برحذد 
باشید» پساگرواده نه کر دید بدانیدکه (خودتباه 
میشوید چه ) برپیامآود ما جز صریح دساندن 
نیست.) 
«یا ابهاالذین آمنوا اطیعو ال والرسول واولو 
الا منک»" (هان ای جبهه موّمنان اذ خدا و 
رسول وآنانکه ازجبهةٌ خودتان سر‌دشته دادند 

اس عمران(۳) ۳۲ ۱ 
۲- مائده(۵) ٩۲‏ 
۳ نساه (۴) ۵٩‏ 


۱ 


فرمان بررید) : 
س«یاایهاالذین آمنوااطیهواالدال ی سولولاتبطلوا 
اعمالک»" (هان ای جبههةٌ مومنان خدا ورسول 
دی دا فرمان برید و(با اطاعت ازغیر اد) اعمال 
.خود را عقیم دتباه مسازید) که اطاعت نکردن» 
با بطلان اعمال بر ایراعلام شده است. 
وآیات ۰ ۱۳۲۵ آل عمران(۳), ۱و۷وه۲ و ۱۳۶ 
اثفال (۰»)۸دطه (۲۰), ۱ ۵۶ نود(۰)۲۴ ۱۳مجادله 
(۵۸)» ۲ تابن (۰۶۴ ۱۳۱۵۱۷۶2۱۱۰۱۰۸ و۱۴۲ 
و۶۳۵۶ و ۱۷۹ شرا (۳۶) ۶۳ ذخرف (۴۳)» ۳ نوح 
(۷۱) و... 
وازدستهٌ دوم: 
- «لّن اطعتم بشرا مثلکم انکم انا لخاسرون»" 
(داگر اذبشری چونان خود فرمان بررید» مستقاً 
درکار هرژدادن تکامل هر دو چهانی خورشید.) 


اس محمد(۲۸) ۰۳۳ 
۲- مومنون(۲۳) ۳۳ 


۹۲ 


_ «کلالاتطعه» (پسکوته رگزفرمانشعبر.) 
دوان‌اطعتموهم انکم مش کون»" (اگراآنان 
فرمان برید بی‌چند «حجون مش‌کید.) ‏ . 
5 «فلاتطمالمکذبین و«حوا لوتدهن فیدهنون»؟ 
(وازضد اتقلاب فرمات حبز آنان می‌خواهند با 
آنان بسازی تا با تویسناذد) ‏ ان 
:و _ «ولاتطنعوا امرالسی قین... الذین‌پسددن فی 
الارش ولا بسلحون»" ۱عارت تبه‌کاران دافرمان : 
مبرید... هماتانکه ذمین - فطرث و زندگی و 
جامعه وجهان - دا بتیاهی میکشانند و در کاد 
اصلاح نیستند.) ۱ 
«ولاتطع من‌اغفلنا قلبه‌عن ذکر ناء داتبع 
وان امرءفرطاه" (کوددلی دا که اذ باد خود 
۲ انعام (۲)۶ 
۳ قلم(۶۸) ۸ ۱ 
۳ شعراء(۲۶) ۱۵۲ 
۵ سکهف (۲۸)۱۸ 
۹۳ 


غافل ساخته‌ايم دهوی خود دا دتبال میکند و 
حکومتش باه آفرینی است فرمان مبر.) 

- «ان‌الذین اد تدواعلی ادباد هم من‌بعد ماتبن 
لهمالهدی! لشیطلان سوللهم داملیلهم لك بانهم 
قالواللذین کر هوا مااترلاط سنطیعکم فی پعض 
الامرواود یعلم اسراره»۱ (آ نانکه پس ازردشن 
شبن داء‌هدات‌مر تدگشته, به‌پشتهاشان‌بر گشتند 
شیطان اغواشان کرده, گمراعتان نمود . امن 
بدان جهت بودکه‌کانی داکه مقررات خدائي 
بر آنان‌سنکین بود وعده‌دادند که ددکادحکومت 
اطاعتتان‌خو اهیم کرد حالکه‌خدا رازهایآنان 
را می‌داند.) 

س «فاستحف‌قو مهفاطاعوه انعم کانواقومفاسقین»۲ 
(سپس (فرعوفن) مردم گوسفند سیرت خود رااز 
درون پولداذشود تهی کرد پس اطاعتش کرردند 
که‌بر استی آ نان مردمی خار ج‌شده آذدین بودند.) 


۱- محمد (۴۷) ۲۵ 
۲- ذخرف (۲۴۳) ۵۴ 


۲ 


- «وان تطع اکترمن فی‌الایض بضلول عن‌سبیل 
یه (اگر بشترمردم ذمین دا اطاعت‌کنی اذداه 
خدایت بددمی‌بر‌ند.) 
«ولاتطم‌منهمآ ثم او کنودآ» (دازهیچ‌گنه کاد 
دحق پوشی از ]نان اطاعت مکن.» 
و آیات فرادان دیگری مانند آبات: 
۲ فرقان (۲۵)-۴۸9۱ احزاب (۳۷)-۱۰قلم(۶۸) 
۸عشکبوت (۲۹)- ۱۵ لقمان (۳۱) -۱۰ ۱۴۹۶ غمران(۳)- 
۵۱ شرا (۲۶) 2... 


۱ انعام (۶) ۱۱۵ 
۷ انسان(۷۶) ۲۳ 
۹۵ 


چ- حق عبادت: 


لاذمةٌ ب آفره بدگادی پروزدگاد و صلاحیتهای 
اتحصادی او آستکه همه‌کس بتده اد بوده سردر کمند 
" عبادت او داشته, مجرای حکم و اراده‌ی ادبوده» تسلیم‌دد 
برابر فرمان دنظام او باشند. 
عبادت به‌معنای عام بعنیبه‌چرخ مبود چرخیدن, 
طوق عبودت اودا بگردن نهادن» تحکم و تصرف او دا 
پذرس‌فتن» حاکمیتوفرما نردائی‌ادا اطاعت کردن»مقردات 
وقوانین اوداپذیر فتن‌وازذمینه‌سازبها؛ بر نامه‌هاءخواسته‌هاء 
وفن‌هنگه عمومی او دنگه وقالب پذیرفتن و. آسانکه 
زندگیت,داهت» فکرت» خواسته‌ات»جهتت» موضع گیرردت» 
آدعانت» دددت؛ درمانت»سکو تت» کلامت» قعودت»قیامت؛ 


۶ 


ترستشهامتت متت.3 ...همه ازفرمات اصِ گراویدهه ۳ نامه‌های 
اوسکنگر فتهوازقوانین‌ددستودات حررنگ ك دقالب پذیرفته 
پاهند* 


۱۳5 ۰ ی 

۱- مفرداتداغب میگوید: «البودية 8 خهادالتذئل دالبادةابلغ 
منهاءلانهاغا یةا لتدلل ولایستحقها ام" حمن له غایة‌الانضال وهو الله 
تعالی ولهذاقال: ولاتعبدوا الاایا صعه ... ویقال طریق معیدای 
مذلل‌با لوط وبغیرمعید: مذلل اقصلی انومدت فلافا اذاذللتهو . 
زا اخذ ته‌عیدآی: عبودیت اظهاد قی دادگیست وعیادت بالاتر 

ازآنستچه آن‌نهایت تن‌دادگی‌اسست وهیچکس استحقاق آثرا 
تداریجز آنکه سرمایه پخشیاذ او ستت واوخداوند بلند پایه 
است» لذا گفته است: «جزاودا عیا دت‌مکنيد» (جز اودد نرابر 
هیچ غیلب وقدرتی موم مباشید که هررگونه بخواهند شکلتان 
بخشند وبقا لیتان دیزنده دد برایر هیچ نظام ومقرداتی نعش. 
" مباشید که چونان غسال بهرسری که بخواهند بچر خحانندتانو 
هرگاه که بخواهند پکودتان ساذند, بندگی غیزاو تن‌مدهید ‏ 
که بهر جه ت که بخواهند براعندتان وبهر کادی که خواستنده 

وادادندتان» تحکمو تصرف‌جز اودا . مپذیرید که ملعبه تان‌سازند 
وبازیچه تان‌گیرند وبحکم‌وادادة غیراو تلیم مشوید که دنبالة 
پادباد کشان‌گردید و....) وگویند دداهی‌معید؛ یعنی‌دام‌وهمزاد 
شده‌دد ذیرپ پاه وشتری‌معید یعنی‌دام شده بوسیله چرب گردیدن. 
وفلانی‌داعبد ساختیم آنگاه که مطیع‌وسر پفرمانش‌نمایی.پ: . 


۱۷ 


«عبادت باین معنی تسبت بهغیر خدا بهرصورت و 
پای‌که ظاهر شودش رد ومحکوم است» اگر بصورت‌خنوع 
وکر نش ددبرایر بتهای بیان داگرددچهرءتسلي وفرماند 
پردادی اذبتهای‌جاندان اگر بنام اطاعت اذاحباد ورحبان 
اگر بعنوان سر نهادن بفرمان فرعون و ثمردد» و بالاخره 
اگردرقالب پیرویآژهوسها وتمابلات نفس با تن دادن‌بهر 
نظام غیرالهی وغیراسلامی؛ با هر سنت جاهلی و خرافی». 

عبادت دمشتقات آن - که نامستقیم کران تاکران 
قرآن دا پردادد-دد یش اژسیصد موضع قر آن نوشیا 
تکرار وا دک دیق است! 
فلسفه‌ی این تکرارجنگی است که بین شیطان و 
خدا برسر آن دد گیر است: شیطان همی در کاراغوا و زور 
وه فیض کاشانی نیزمی گوید: « لعبادة عبادةعن! لطاعة 
الانباد.» (عبادت عیار تست اذفر مانبری وانقیاد کامل‌ومطلق.) 
دافی ج۱ جزهء‌اول ص۵۵ 
این‌معنا در روایات معصومن (ع)نیز بروشنی نموداداست 
چندانکه تقلید کور کورانه دبی تحفیق عو امیهود ونصاری از 
علما: و دوحانیون شان دانیز عیادت آنسان شمرده‌اند. وافی 
همان صفحه. 


۹4۸ 


گیلید: «لاتعدوا زی‌لان... قلح ! اولیاء الشیطان»: تن 
معبودیت‌شیطان هت اعواتصیلات رابر چینید؛بندگی 
جنگی‌که فرآن وتمامی دیگرکتبآسمانی‌فرمان 
واعلانآن بوده و پیامبر(ص) و تمامی دیگر پیام آددان 
تادیخ پرچم خون رنککآ ترا مد وش‌کشيده وپس آزخودبه 
یذ ندگان‌داه ویویندگان‌هدفت خو د سپردهآ نان دا تاهمه 
تادیخ عهدمداد آث ساخته‌اند فی سس همین موضوع است: 
پندگی خداء نی بندگی شیظافت. ۱ 
رد ویدلهاگی‌که میان فی‌ماندهان جبهه‌های توحید 
وعر ۵ با خدا دشیطانه بگاهآ غاز جنگها دد تادیخ مانده 
است باذنمای همین معا است» نماینده شیطان آذتماینده 
|ررلام‌درقادسیه توضیح می‌خواهدکه چرا به‌این مرذ دبو) 
هجوم[ ودده‌اید... وپاسخ حزاین ثیس تکه: 
جئنالنخرج العیادمن عبادالعباد الی عبادةاله د 
من ضیق‌الدنیا الی سعتها دمن جودالادبان الی 
7 ی 


۹۹ 


عدلالاسل:آميه‌اي که بندگان خر( دا ازبندگی 
: بندگان ( که اغدام ادژشها دخصال اسانی است) 
بهبندگی الن(که آزاری آزهر بندکی دیگراست) 
دا تنگنایی خفقان آ وروی (که دست آوردنظام 
اختناق شیطانی است) بهیهنه دسیع باز و آزار 
آن(ظام خدائی که بر آکادوش «دشد وبالتی ۳ 
تهال اننان یروش خصال و استعدادان وی 
. چونان فضایی باز وزمینی مستعد وآپی گوارا و 
۱ هواثی مساعد است) داذییدادادیان (که در ابر 
ثامر دمی متصدیان وروحانیونآنهار یز ادظلم 
۱ «تحمیق داغواگری قوش د حقکفی بدل 
میگر دند) به‌عدل دداد اسلام (که ددآن دوران 
که بادش بخیر نظام دقدرتی بر آن مبناازخوو 

: داشت) ادج دهیم. 
. پیشوای 3 شیع(ع) یزجنگه شیطان وخروین 
پر‌سرعیادت و.اطاعی 2 ولات اعلام کرده, مأمو ذیت سیاه 
" یکتا سازرا, <جبههی ثبرردتوحبدی, چنین‌اعلام مکند: 
الدعاء الی طاعةالط من‌طاعة العباد والی عنادتا. 


من عبادة الباد والی ولا خقانه منولیة العباد! : 
دعوت ت به‌اطاعت معا ار لام بندگان ویعبادت 
دا اذ عبادت یندگان کر به زمامداری خدا از 
زمامدادی‌بندگان: 

ی است‌که عبادت بص‌همنای بالاست‌که ادزش 
جنگیدن وارد والا به‌معنای مو ود » بمنی آن مراسم 
خمك وشعایر مان تهی وآداعی قشری د سنن بی‌پایه و 
پوسته‌هاگ بی بی‌ما بو نماذهای بیدعح و دعاهای بی‌مجتوی:" 
و. .که نه‌ادنش جنگیدن دادد ۶ عه‌شیطان از اختصاصآن 

۲ بخدا بخل‌می‌ودزد دنه مردمات را اذاینگونه‌کادها برای 
خدا باذ می‌دادد. ۱ 

عبادت به‌معنای بالاست که شیطان‌حاضاست بررسن 
۲ آن بهر نامردمی ویابکاری دست یازد وازپیش دپس وداست 
وچپ مردمان برآ نان تازد.ه أین حصلت ۶ اندشه شوم 
بو ۷ بیبا نآ ددکه: 
... لاقعدت لهم صراطك المستقیم» لاینهرمن 
۹ ومن‌خلفهموعنايمانهم دعن شمائلوم 


۱ وسائلج ۱۱ص ۷ 


ولا تجداکثر هم شاکر « بن» داء‌قیام‌خواء! (عبادت» 
ولایت و ۰ تورا بردیشان صی‌بندم سپس 
(برای بدام انداختن آنان دد تور نظام خود) از 
پیش دپس و داستها دچپهاشان بر آنان ميتانيم 
تا پیشترشان راگام ذن دررار نظام‌خود تمی_بابی 
(معنای شکرفر! خواهد رسید.) 
آبات قر ۳۸ مربوط بدیین حق گذشته از ایشکه 
فراداننده پسی روشنگر وشود انگیزند: 
بر خی اور ات به‌معنای عبادت دبندگی به‌مفهوم 
عامآن اشار, می‌کند» بررخی دیگر عبادت بدین معنا دا 
لسبت رخا بهرشکل دگونه‌ایکه ظاهر شود شود و 
ار تداد, کفرد ند برای خداگر فتن, 2 موجب سیه دوزی 
وتبه دوز کاری اسان می نمابانند» بر خی دیگر دلائل 
منطقی اختصاص و اتحصار بندگی د عبادت بخدا را ارائه 
میدهند, دستهای فر مانهای اکید به‌اجتناب از بندگی 
۱ مستفیم از باب استفعال‌ازماد‌ی قیاماست ویاب استفعال ممتا 


برای‌طلب» بویش‌وپویائی است.پس صراط‌مستقیم یعنی داه 
جستادقیام دپویای انقلاب, 


9: 


[دمکهاکه خود عاید وینده نفسو حجووتند صادد می‌کنند؛ 
را از عبادت جز خدا , چه‌تعصای بیجان دچه بتهای 
چانداد برحذد می‌دادند د فرجاع سیاه وخطرناکی براع 
آن می‌نمابانشده و دسته‌ای این انحساس دا در نهاد آدهی 
میآفرینندکه بائن دادن به‌نظام عحمی خدایی» عبادت. خدا 
مایت و آنچه انجام میشودء جزمابه‌ی آرامش‌کاذب 
ی نسباشد؛ دسته‌ای دیگر رین احساس دا که قالب 
پولادین رنلام شر لك آمیزاودا» به‌عیادت عرودسکهای‌کاغذی 
خشا اند وتانته کی مجسمه‌های شیطان وخودکامگان سفیه 
وامیدادد و دستهً دبگرعه این‌احسای راکه در نظام‌های 
الما مر لد وجاهلی آ نچه عبادت و بندگی سبت بخدا 
خیال میشود» جز سوخت ماشین عبادت و بندگی شیطان 
یست و جر «سیله‌ی غرق بودت خلقاله دد خرسندی 
ابلهانة بی‌محتوی نمیباشد. ۹ 
واينك آ بات: 
_ وان الحک الانه امن لاتعبدها الالاء لك .. 
الدین اثقیم ‏ ( حکومت جز حق انحصادی 
ری هب ی 


۱ بوسف (۱۲) ۴۰ 


ی 


ال نیست» مردمان فرمان یافت‌اند که جز اور 

مه مکنته (نی بمب کم وموشوم. 

چون حکومت و عبادت ددیف هم شد‌اند, جز 

تحکم تصرف اودا تیذیر ند دجز ددبرابرحکم 

فادادة ادتسليم دشوندکه) ایناست دی راستین). 

نمایشگی معنای عبادت ددمفووم عام آن‌که پذیرش 

تحکم و تصر ف‌معبود دتسلیم ددیرابرحکم دراد اوباشد, 

:وگن نا فی‌کل امة دسولا ان اعییو و 

و اجتننو | الطاغوت»۲ (ما ددهرامتی یام آوری 

دا فرمان دستاخیز دادیم که : مان ای انرانم) 

بندگی‌خد! داگردن تهیددطاغوت‌دا تن‌میدهد.) 

معلوم.است طاغوت از مردمان چه‌می خواسته ؟ 1 

قبول تحکم و تصرن او دتسلیم ددیرابر حک داراده از 

که اینبا شاسب حکم «موضوع (که ددنینت هرا 

آودع» خدا وطاغو * دد برایرهم قرادگرفته‌اند) بمعنای 

عبادت در مفهوم عام آن تسم می‌بخشد و جان میده, 

بخصوص که در آبة ذربلِ یزعبادت باهمان دار خاص خود 
۱ تحل(ع۱) وم 

۱۰ 


ب‌طاغوت فسبت داده‌شده است 
«والذین‌اجتنبوا ی ی و ۳ 
الیل له البشری» )1 حل نرا,کهبه‌عبودیت طاغوت 
تن نمیدهند» وازعبوح جت وبندگی او به‌عبودیت 
خدا باز می‌گردند نو_جی است.) 
۱ فرد وجامعه‌ای داکه ط وب بردگی طاغوت دا فرو 
مرکشند وبند بندگی وتودنامی گمی‌دست ویاگیر نظامشر کف 
وجاهلیت اودا انم میدرد وبه‌شا لوده دیزی نظام خدائی 
هبت میگمادد نویدتعالی د تکاهل است؛ تعالی آسمانی و" 
خدایی وتکامل‌فردی واجتماعی. 
«وتلك‌نعمة تمنها علی‌ان‌عبدت بنیاس‌ائیل»" 
(آیا این نستی است که بررمن (منوسی) منتش 
می‌نهی‌که فرزندات یعقوب دابه‌بودیث دبتدگی 
"خود کشانده‌اک») 
آفربنندة این احسا س که درنظم فرعولیاذعبودیت 
خدا خبرکانیست وهمگان به بندگي‌شیطان‌کشيده میشوند 


نت زمر(۱۷)۳۹ 
۷ شعراء (۱۲۲)۲۶ 


دهر چه هست عبودیت دبندگی فرعون دشیطان است. 
2 «یاابتلاتعبدا لشیطان, آن‌الشیطان یانللر حمن 
عصیاء (حان پددا شطان (اسم عام جباران) را 


بندگی مکن» که‌شیطان ابر دحمن گر دذکش 


فر مان اجتناب... و میوگ ایشکه داندمان وعار 

نظام شبطانی در جهن سود مردمان نیست؛ چه ادمعادض‌با 

دحمن منی بسکانه آزرحم ددحمت است «عصا پر فرق آن 

می‌کوبده وبدیهی است که وود د نظامی ایشسان, جو 
خضسران «ذبان پرای مردمان نتواند. 

وبا عبادیالذرین آعنو زان ادضی واسعتفایای 

فاعبدون » " (یان ای بندگان هن که ایمان 

آددده‌این, ذمین هن دسیم است پس-اکر نا 


۱ مریم (۲۴)۱۹ 
۲سعکیرت(۲۹) ۵۶ 


۱.۶ 


درون چهاددیو اری‌خارستانی‌بیل نصیست‌که خادهادابکنید 
وموشها دایز تیدوخدادا مسود سا _چد باهست (چه‌خودش» 
چه ماده‌اش) دشمابلد نیستید بسا _حد‌با یز نید بانمی‌توانید» 
دیواددا نوازش کر ده‌هجرت نمائیب. ودرذمین بیکران‌خدا 
باد بگیرید» توان بیأفر بنید: پیده؟ کتید» بخرید؛ بددزید» 
ند از هرجاکه هستید (مگلا مدینه) آغاز کنید تا : 
بخادستان تنستین خود نیز(مثلاصکه) برسید گر گهایش 
را بزنید وطاووسانش دا سررشته < ار سازید وخدادا مود 
ونظام اوداحاکم» چه ددغیراین» عبادت خدا میسر نیستد 
هرچه هست سوخت ماشین شین بندگیی شیطان است‌که‌به‌جیب 

طاغوت آسیاب بوسفیان مید ی د... ۱ 
وبا ابهاالناس اعیددا دبکم الذی خلفکم 
والذین من قبلکم لملکم تتقون > " (مان ای 
اسانها ... مدین وسی‌درشته‌دار خود داکه شما د 
پیشینیان شما دا آفریده است بندگی‌کنید باشد 

که خدا مدادگردید.) 

ریایگر دلیل منطقی اتحصاد عبادت بخدا : یعنی 


۱- بقره(۲۱)۲ 


خالقیت او. 
-«وما امروا الا دواد مخلصین له الدرین 
حنفاء" ۱ فرمان نیافتند جزایزکه فقط خدا وا 
بندگی کنند» آنسانکه نظام ز ندگی‌دا ازدخالی 
یراد پپیر ایند ویکتا ساذان باشند.) 
5 «الم اعهدالیکم بابنی آدم ان لا تخبدوا لشیعطان 
انهلک عدومبین»؟ (عان ای آدمی زادگان و ... 
مکر پیمانتان فگرفتم که شیملان دا بندگی نکید 
که ادخصمآ شکار شما است.) 
ددشتکی این‌ممناکه عبادت وبتدکی غیرخدا مسلط 
ساختن خصم است که سیه روزی و فرجامی هو لنالك لازمة 
طبیعی آفست. 
-«واعبدوا روانش کوابهش ۲ (خدا دابندگی 
کنید و(دداین حق) چیزی شریك اد مکویید.) 
ذاینده این احساس که تن به نظام غیر الهی‌دادن 
۱سبینه (۵)۸ 
۲ یس (۳۲۱) ۰ 
۲ تساء(م) وم 


۱۰۸ 


وعبودیت دیندگی غیر خحه! دا تحمل کردن نام 
دیگرش شرك است. 
_«قل‌انما امرت‌ان‌اعبده1 ادتتولااش4 به» (بگو 
فرمان یافتهام که منحصی_] خدا دا بندگی کنمو 
دداین‌حق برای وک ش_ کی نگیرم.) 
_ه وعدالالذین آمنوامتکم وعملوا السالحات 
لیستخافنم,‌فیالادضکما استخلفالذین من قبلم 
ولیسکننلهم دینهمالذایاد تضی‌لهم دليبدلنهم‌من 
بعد خوفهم امناًیبدونتتی ولایش‌کون بی‌شیثا»" 
(خدا بهآ نانی از شما که به اهداف خدائی دل 
داده, بای پکرسی نشا عدن آنها در کار متناسب 
باشرافط وددخو رآن هستند وعده و نوید داده 
است, که محققاً آنسات دا در ذمین بخلافت و 
حکومت میرساند » آ فساتکه پیشینیان آنها دا 
رسانیده نظامآ تاندا که خودیرای شان پسند‌بده 
برایشان مستقره پا برجامی نماید و آنان دا از 
0 
۲ نود(۲۳۴) ۵۵ 


دحشت داختناق(نظام‌طاغو تی)به آ دامش‌وامز 
(نظام الهی) میرسانده تا مرا عبودیت و بندگی 
کنند دچیزی شريك من نگیر ند.) 
تمایشگر اینکه جز دد نظام خداشی و اسلامی, 
آدامش «عدل وامن وعبادت خداوپیر اتکی ازشر للغیر- 
همکن است دفقط آ نگاه بی‌دلهره وهر اس دبی آ لودگی به 
شر کذامی توان‌خدای یکتادابندگی نمود که نظام‌خوداوروی 
کار باشد. 
سه واسئل من ادسلناه من‌قبلاك من‌دسلنااجعلنا 
من ددن‌الر حمن‌الهة _بسیدون؟»۱ 
(انپیاء آعدانی که پیش ازتوفرستاديم جویاشو 
که: آ با جز دحمن خدایانی قراددادیم که‌تن به 
بندگی‌شان دهند؟! 
مشعر بر اینکه فقط مو جودو نظامدحمت‌باد,(برحمن) 
بعنی خداو ندو نظام اوست که تسلیم ددبر ابر حکم و اداده‌اش 
بایاژژاداست. 
-« قل اففیر ال تأمردنی اعبد ابهاالجاملون»" 
اس ذخرف  ۴۵)۴۳(‏ - ذمر (و۲) ۶۷ 
۱۹۰ 


(آ بافرمان میدهیدغیر ححها دا بندگی کنم؟! ای 


الگوهای جاهلیت) 
یعنی بندگيی غیرخدا ههتن و باز گشت بجاهلیت 
هماد. 


دوما امروا الالیعبدد؟ ؟ قهاً «احدا» " (فرمان 
یافتنه چز اینکه يك حها را بندگی‌کنند). 
بعنی پسیادی هستند که سخدایی و خداوندگاری 
میخواهند» لکن شما فرمان یاقتهاید آ ائرا نفی و طرد 
نماشد دتنعا بكث خدا دا بندگی کتیت. 

۱ _« وما ادسلثا من قبلاک هن‌دسول الانوحی الیه 
ایملااله الااتا فاعدوت» ِ (دپیش از تو هيچ‌پيام. 
آوری نفرستادیم جزایتکه به او الهامنمودیم که 
جز من خدائی نیست» پس‌مرا بندگی کنید.) 

نمانگر اينکه هدف اذاعزام همه‌ی پیامآودان 
و ارسال همه‌ی کتابها و پیامها عبودیت خدا و نفی دطرد 


عودیت و بندگبی غس اد بوده است چندانکه گوئی 
تست 

۱- توبه (۳۲)۹ 

۲ انبیاء (۲۱) ۳۵ 


۱۲۱ 


تاریخ را بصودت نمایشگاه مسلسل وز تجیره‌ژاد نبر‌دخدا 


9 اثبیاء 


میکند! 


مت یتست 


پیروان آنان) و سدعبان سفیه خدایی مطر ح 


-« واقدارسلنا توحاالی قومه‌فقال,با قوماعررو الط 
مالکم من‌اله غیره» ‏ (نوح دا بسوی مردمش 
فرستادیم پاین شعاد که هان مردم من! خدا را 
بندگی کنید که چز او خدایی‌تان نیست.)تأکید 
منظور قبل. 

-«ابراهيم اذقال لقوره اعدوالنه داتقوم» " (و 
ابراهیم داکه شعارش میان مر دمش این بود که 
خدادا بندگی کنید دذندکی مداد سازرید)تأکید. 
س« والی عاداخاهم‌هو دآقالباقو اعدوااشمالی 
من‌الهغیرمع؟ (2بسوی‌عاد براددشان هوددابدین 
شعار که: خدا دابندگی کنید که جز او خدابی- 
تان نیست.) تأکید. 


۱- اعراف(۷) ۵٩‏ 
۲- عنکبوت (۲۹) عو 


۳- اعراف ()۶ 


۱۲ 


_ه والی تموداخاهم صا خسحًقال با قوم اعبدوالل 
مالکم من‌اله رو ره بسوی مود براددشان 
صالح رابدین شعادکه:_ سخدا دا بندگی کنید که 
جز او خدایی‌تان یسسک.) تأکید. 
« والی مدیین اخاهم یبا قال باقوم اعبدوال 
مالکم من‌اله غیره» (< چسوی مدین براددشان 
شعیب‌دا بدین شعادکه- خدا دا بندگي کنید که 
جز او خداییتان نیست..) تأکید. 
ره وقال المسیح با بتییاسرائیل اعبدواالدر بی‌د 
ریک " (عیسی نیز شعادش این بود که هان 
فرزندان یعقوب! خدا ما بندگی کنید که جزاو 
خدابی‌تان‌نیست.) تأکید. 
_«فادسلنا منهم دسولا منهم آن اعبدواالمالکم 
من اله غیره» ( «بسوی آنان نیز پیامبری از 
۱- اعراف (۷) ۷۳ 
۷ اعراف (۷) ۸۰ 
سب مائده(۵) ۷۲ 
۴ مومنون (۲۳) ۳۲ 


۱۱۳ 


خودشان بدین شمار که: خدا دا پندگی‌کنید که 
جزاوخدایی تان لیست) تأکید. 
دبسیادیآ بات دسوا ساز دیگر چونان آبه‌های : 
۳ بقره(؟) - ۵۱ 2 ۶۴آلعمر ان(۳)-۶ مائدهم(ی) 
۲ انعام(ع)- ور ۵ رونس (۱۰)- آوعوههو 
۲ ۷۸ و۸۴ ۶٩‏ :۱۰۵۰ هود (۱۱) ۶*۰ وسف (۱۲). 
۰ و۳۵ ابراهیم (۱۴)- ۷۳حل (۱۶) ۲۳۰ اسراع(۱۷) 
۶ کهف(۱۸) _ ۳ ۵ مریم (۱۱) - ۶۶وی ره 
اثبیاء (۲۱) ۱۱ ۶ حج (۳۷)- ۷ فرقان (۲۵) - 
٩3 ۵ ۷۱‏ شعر اء (۲۶) - ۴۵ نحل(۲۷) - ۶۳قصض (۷۸) 
0۷ عنکبوت (۷۵) ۲۰۰ ۴۱۵ ۴۳ سباء (۲۴) . 
۴ فصلت (۴۱) - ۲۱ احقاف (۴۷)- ۴ ذخرف (۴۳)- 
۲ نجم (۵۴) ۲۰۰ نوح (۷۱) - ۲۱ کافرون (۱۰۵). 


۱۱۴ 


و حق ردیح بیت؛ 


سا ب‌اختیاد 2 عطظام پخش‌ومدبرروس‌دشته- 


رب؛ 
دار زندگی فردی واجتماعی ] عسانها خدا است: 
اد نیز تیه منطفی در مگر آ فر بدگاری خدادند 


است؛ ذیر| اوکه خود همگات] آفر بده ودداین کادش يك 
وهمتایی ندادده خود؛ ازه‌کس دیگر پیشتر دبه‌تر ب#پیچ . 
دخم وعانالهای ددشن وتادياک روحوجسمدمک نیسموچودی 
7 که آفربدگان وبندگاتاو یند» احاطه وشناخت‌دادد. 
تقیصه ها و نیاذها ورردوددماً تهای آ نان داتشخص میدهده 
جبات سلامت ومرض سود و زبان «ترقی و اتحطاط 
7ران را با میشناسد» عوامل و داههای ذبونی و ذلت 3 
تعالی ویکامل وفساد و صلاح آنان دا میداند » بقوائین د 


۱۹3 


اجرای قوانن دمقر ران بر نامه‌ها نز چون‌بسان‌مدعیان 
بشر ی نباذهمصال شخصی ددنوفر ز دنددحوس‌دشیو تدشک 


ِ ۰ ندارد پخادنی علم خود دصلاح خلق گامی 
۵ دیظر م#سووزری دبدخواهی دجناتوخیانن 


به اختر(ع خود سودتابیفر نی بدستور ای 
بر‌ای ِِ ِ ی 


خواهد پوشید وسارق ددای کاروانسالدر 
برای تست زین حق و کو تاه ساختن دست ایاب 
۱۶ 


(جمع‌دبس دبها) واتدادودقبان سر مردم؛درحدوده۳٩‏ 
(نهسددسی) موضع قرآن وا دح تکرار وتأکیدگردیده 
استء ا انار یک الاعلی که بمانده که انادبکم الاسفل هم 
گفته وباپذیرفته ومود وفیرخدا سچرخانندة انسائها وسر- 
نوشت ساذ «نقش بند زندگی فی_حدی و اجتماعی ... آنان 
نباشد...«طرفه اینکه طلی این << قد مکرد بسورت‌اضافه 
به‌بسیادی ازمظاهر حیات و جلو دهای هستی و سنت‌ها و 
قواتن عالم ومنابع وذخایرادضیی و نوژادان صحناً طبیعت 
وکران‌تاکران‌گیتی نیزاینداه طر حوعنو ان‌گر دیده است: 
۷ 7ممانها وذمین د ۲ قچه میان آنها است؛ دب 
روتیدیهابرب آب؛ بادقوا دا تر 3بهای پنهانی (جن)شرق 
رب زا قها. غربهاء دوشرق» دو غرب, چهان» جهانیان» 
اسان» شماء پددانتان» توء اد»] نهاء عزت» عرش (ادیکه) 
مرش عظیم کل هیده بادیها «.:. بعنی با اینهمه از هی 
دای انار یک ا! (دلو) اسفل۱!۱5 


2 - حق مالکین 


داین نیز نیج منطقی دیرگر آفربدگاری خدا است, 
ذیرا او که‌خود همه‌چیز دا آ فرربده مالك هید چیز نیز هست 
«چون اومالك داقعی و اصلی مواهب طبیم است» پس 
بندگان آدهمد‌در بهر » بردن آذاین نعمتها سهیمند,ا تحصار 
طلمی» فزون‌تر انحق خواستن» دیکران د طفیل خود 
ساختن وخود ازهره چیز بهر ه‌هند شدن, دخالت و تجاوز 
بهلین حق است داز هیچ فردی 3 هیچ طبقه‌ای پذبرفته و 
قابل تحمل نیست واجازه وتحمل آن شرلك است «فاعل آن 
مشر 2 

براین مینااست که نظام اقتصادی جامعه, چگونگی 


۱4۸ 


ولید ونوذیع «مسرف مال «کیفیت حح محتوای پروژه‌ها و 
پرنمه‌های اقتصادی» کل کار و من حسبات تولیدی» دواب 
میان‌کاد کر وکارفرماء وبالاخره دد ۴ صد وخرج پیت‌الماله 
جناسب میان وظایف وحقوق و..د؟ ‏ نها اوکه صاحب‌عادل 
هی 
باید تولید کنند وچه انداذصء وچگونه تقسیم کنند وبر 
ی چ هکسانی»وچسان مصر فش کنند وحم چه مواددی: 
ارکانات ومنا بع مادک ومعنوک ‏ قر_دوجامعه وجهان داددداه 
پر ۲نچه‌نیاژ طبیعی همه اسانها ات بکار گیرند نه‌دد داه‌علق 
نیازهای ممنوعی وتولید وسائل تجملی وشکم بادگی وعباشی 
تحودکامگاننودددانه‌ها وعزیزان‌یی جهست و افزودن‌بر ثروت‌وقددت 
7نان وتهبه سلاحهای مخرب برای -حو است آنان و ..تا بسیادی 
نازها اذبسیاری انسانها همی بلاج اب ماند" 
وآنچه دادد پرتو امکانات حف‌اداده تو لید میگردد عادلانه 
وآسا که صاحب اصلی آنها سهم یندی کرده است توزیع کنند 
٩۰ )»‏ درصد آن ملع , و درصكد مردمان قرادنگیرد و۰ ۱ددصد 


۱ کهچه 


[ن لقمةً درصدآنان. 

و آنچه‌دا به رکس‌دسیده در داهی که مالك صلاح‌اندیش 
اصلی مقر رکرده است به مصرفب رسانند» نه انسانکه هواعنشس 
۳۳ تجمل‌پرستی وعیش دنوش الها) میکند» تا بیش‌از آنچه 
ه‌مصرف می‌دسد باز نیروییا فریند. 


این حق است باین تعیبن کزن۱ تا ودییةٌ «مال دییا» که جز 


و بند گان خدا گر نه ومجایر اه که نمایندگان بحق ونامیان 

2 اجدشرائط او یند اجراء‌نمایند: 
اذآنجا که ما لکیی برهر چیزب واز جعله برخود انسانو 

قوا وامکانای داستعداداتای ود مفزوفکروچشم دگوش وتوان 
وقدرت‌ور ماش اصا لت از آن در سخلقر است(امن‌یملك! 
والابصان وآیات دیک ری اداین سنخ) وفرد درنظام اسلامی جز 
ثیا بت متصرف‌نمی توا زر بودودر هرنیایتی نیز و 
که تایب بد هر مقدار فاقد آن باشد معزولومنعزل اس ولائ توا 


خلق است) دراختبار سفیهان (فاقدان‌صلاییی یت بهره گیری بجر 
دخلقی ادمال) مگذ ارید که خدا آنرا ی استواری (ذير بنای 
ذندگی) دتعالی شما قراد داده است. آری از آنجا که مطلب 
ایسان است, جر بند گان مجاهد اد که اذهمه‌سو به چرخ خداسو 
سو 2 دخلقسمی چر خند داد جمله‌مال دا همانسان که ادفرمان داده 
است.دز رام برداشتن ات داه‌تکامل انسانها دیش ودشد و 
رددش استعدادها انسانی آنان (خداگونه ساختن 
آدمیان) قراد می هندب وازهمین در واجد شرایط نیا بت|نر_ 
دیگران حق تصرف درمال دانخو اهنددافشی دتصر فشان عدوانی 
دغاصبانه خواهر بسود وستم بآنانکه واییر شرایط اند که ود 
بفرمان: 0 لقدیرا 


۱۰ 


برای تعالی و کمال بشر آفریده تمشحه است» دست بسدست 
بگردد(للایکون دول ین‌الاغنیاح هنکم: تاباژ بجه‌ی‌دست 
رراندوذان نباشد) وهمچون خو تی ددشربانهای اجتماع 
+ (پآنانکه موددستم قر ار گر فتنداجا ذه غیردداده شدهو خدا بر پیرود. 
ساعتن آنان محققاً تواناست. ) حقء دهنده‌ی باینان براکا یوش 
پر آنان است . 
وبهمین معنا اس ت که امام صادق (ع) در دوایت طولانی 
و پرمغز «باذ نمای علت ضرودت و تد.اوم جهاد» (ص ۲۵ تا ۲۷ 
ج ,و وسائل و 2۱۲ ۱۳ جزء نهم جلد دوم دافی) اشاده 
می‌نماید که : 
رذا لكان جمیع‌ما ین | لسماء و الادضلّه عزوج لو لرسو له 
(ص) ولاتباعهم من‌المومنین من‌اهل‌هذها لصفة» فماکان عنالدنیا 
فی‌ایسای المشر کین والکفاد والظلمة وا شجادسن اهلا لخلاف 
لرسولاته (ص) والمولی عن‌طاعتهما فماکان فی‌ايدیهم ظلموافیه 
المو منین من‌اهل‌هذها لصفات وغلبوهم علی ماافاء‌الّه علی دسوله 
نهوحقهم انا ءله علیهم وددهالیهمواتماکان معنی‌الفیء کل ماصاد. 
الی‌|لمش رکین مدجع فباکان غلبة علیه اوفیه ممادجع الی‌مکانسه 
من‌قرل اوفعل نقدفا .۰ 
این (ضرودت یودش) بدان جهت است که تمامی آنچه 
میان آسمانها وذمین است اذ آن خداوند جل‌شاأنه وپیام آود 
عفیم ‏ لشأن او و دهروان داستین داه‌آنان است کهواجد این 


۱۳۱ 


جر کت‌کند دامکانات متساوی برای بهره‌مندی از مواهپ 
الهی دداختیادهسگانءقر اد گیرد دعر کس بمیزاناستحقاق 
از آن بهره‌برداددو نظامهای استتماری بی‌قمدو بند تامتعاول 


*"خصوصیات وشرایط اند» و آنچه‌اذ(امانات) جهان در دست 
مشرکان وحق پو شان‌وستمگر انوفاجرآن‌معادض با خدا ودسول 
دس‌پیچ ازفرمان آنان‌می با شدمال موز منان وا جد این‌شرایط است 
که‌بزور و تزدیرو نا بحق از آنانر بوده‌شده است‌و بدینطر یق‌مو رد 
ستم‌قراد گرفنه‌اند ...) که فرمانهاذن للذینیقا تلون‌بانهم‌ظلموا 
الخ...»نشانگر دا‌حل مسلئله‌است ۰) بعد امام میفر مایند: 
وبهمین جهت‌قر آن غنایمی دا که‌ددنبردحق وباطل به‌چنک 
مجاهدان می‌افتد«فیشی» یعنی باز گشته می‌نامده چه‌از نخست 
مال خود آنان بوده ولی در چنگه زور دیگران واينك بخود 
آنان باز پس گشته است. 
دداینجا این نکته فیزضرودت واستمراد جهاد دا مبرهن 
میکند که‌هرنایب ود کیل ددما لی پاشدارما لی‌منوپ, عنه‌ومو کل 
خودلیز بایدباهد ویکی‌از ابعاد پاسدادی دراینجا اين است 
کال خدادا درچنگ دشمنان خدا نگذارر و آنرا» که‌جزبا 
یر وی قهرامکان پذیر نیست اذ کف آنان برون کشد ودر راه 
تعالی انسانها قر ار دهد والا که شرابط ثیابت مخدوش واز 
وکالت منعزل خواهد بود...یعنی که دیگر موّ من‌نخواهد بود. 
دداینجا پاراگراف دیگری ازروایت یز»دوشنی پشتر ی 
۱۳۲ 


نظآ نجه در جامعه‌های نلودالی بیصن و سرمایه‌دادی 
است» انیبان دا ص.حسیله در حد بیل و 


سجن دك دندان تموده 
بلنگه» ومال دا هدف ورحد معبود و ۶ که قرارندهده» و با 


جیار که از نظر خود راوی نیز بدعیت ‌ککل‌مشکل می‌نموده 
است» ضروداست باشد که په‌منزها سک‌کتین نیاید وافکاد. دا که 


زیر پرده‌های بترله تحریف اذ این جا عم داشت نسی بدود. 


می‌باشنده ش و که‌ننما ید. 
9 از فصل مشبعی که امام ددیا مه جهاد و خاستگاه آن 


سخن می‌گونند وآیه «اذن‌للذین یفا تلو_ت بانهم‌ظلموا...) دا 
دلیلمیآودنده راوک اشکال م یکن که ء ۱ 
نو نز فی مها جرینبلم مش کی اهلمکة لهم» نبا ۴۸ 
فی‌تتا له مکسری وق‌صرومن دونهم من مشر کی قبابل‌العربآ» 
مهاجرا زن‌رکه ناذل‌شده که مشر کان مکهآناندا 


(ای نآیه دربادهً 
اده بودند»پس بچه‌دلیل سلمانان برحکومت 


مودد ستم قرادد 

زیر انوامپراطودکده ودیگرقبا یل مشر لعرب یودش بردند؟... 
یران‌وامپر ش بر 

امام چواب میدهن دکه: 


رلوکانت الایه انماعنتالمهاجرین الذین ظلمهم امل برکة 
ار لية مر تفا فرض عمن‌بعدهسم اذالمییق من‌الظا لمین د 
المطلومین رید .... و لیسکما ظنت ولاکما ذکرت؛ لکن 
الما ریخ تلموامن جهتین: ظلمهم اهل مکة باخراجهم من 
دیادهم واموالهم نا تلوهم باذن‌الّهلهم فی‌ذلگ. سم 
۱۳۳ 


تقسیم غیر عادلائه ثروت دخلق ااضاع فقر آفرین دثکیت. 
ذاعه» کاربشر را تباه «دوژیشر دا سیاه نساژد. 
ملك همه‌حستی نیز خدا است داین نیز نتمامنطقی 
1071 
7 فظلمهم کنری دتیصرومن کآن‌دونهم من قایل العرب والمجم 
بما کان فی‌ایدییم مماکان! لمومنون اصق به من فتد قاتلوهم 
باذذالّه عروجل هم فی‌ذلک» وبحجةهذه|لاتی یقا تلم منو کل 
دمان....» 
(...اگر آیه احتصاص * نها مهاجرین که مکیان مورو 
ستم‌شان قرار دادن میداشت هر آینه پساز آنکی, از ظالمو 
مظلوم آنان کسی نمانده نسبت به انسانهای بعد کامرده حساب 
میشد (وهمینسان تمامی‌قر آن‌چه‌نوع آیات قر آنی موددنزول 
خاص داشته| ند که باگذشت کمتر از صد سال» تمامی آنها 
منقرض گشته‌ازدی بنابراین مخصص بودن مورد» یاوه است‌و 
مفهرم آیات؛ نسیت به تمامی موادد مشابه تا پایان هستی 
شمول دادد واین است که باید کف برداشت مااژ قر آن۱۸۰ 
ددجه با برداشت امام از آن اتحرای دادد)- حالیکه آنان کر 
تومیپنداری دمیگو ی نیست‌بلکه مطلب اینست که 
مهاجران ازدو جهت موددستم قراد گرفتند, 
اذيك جهت موددستم مکیانقر ار گر فتند که [نان‌رو از آشیانه 
واموالشان تازاندنن پسب4 اذن‌پروردگارشان علیه آنان‌هجو 1 
آغاذید ند. ۳ 


۱۴ 


دیکرپیچون وچند خالقیت وپرود حگاری اداست وشر کت 
درآن دبا متحصرساختنآن بخو حر._ آزهیچ کس وهیچ چیز 
وچ دیگر موددتم عکو مس ایران‌ودوم ودیگر تیره‌ها 
وباندهای عرب وغیر عرب برعدحید > مال وامکاناتی دا که 
موومنان احق‌بدان بودند فراچنگه حد 8شتند»پس دداین جبهه نیز 
4 پروردگادشان علیه آنان که هر انقلابی پرداختند....و 
بدلیل ای نآیه مومان تمامی دود 8 ها برد می کنند. ...۱ 
نطل دو دوتا چهادتا است ۶ 
مسومنان واجد شرایط» تاییا ت خداوندند: بر مال ودیگر 
ایکانات تحصدا رادمگماشته شده اف تا آنها دا دد. داه تعالی 
اسانها بکارگیرنده ویدیهی است که لازمةٌ منطتی این تصدی 
برون کشیدن 7نها از چنگث دیگر ان است؛ وطبیعی‌استکه این 
مهمدا جزیروی قهر علاح توا تیگ 
تسییح و ودد وذکرودعا و تکیه‌ی‌عا میا ن‌ی بخدا گرچه‌ایده 
آلستهای عوام وخیا لباف دا تحوش باشده لکن‌حل این تضاد 
(میان تایب وغاصب) رانشاید وحل معما دا چاده دیگری 


وچون این تضاد-بشهلات تادیخ واحساس و لمس_متداوم 
استه فرمان[یه چونانکه قرمان منطق وخرد. . داوم 
وجها نشمول خواهد بود...وهمین استکه امام(ع) میفرماید: 
ویحجة‌منه‌الاية یقاتل مومن وکل ذمان...(111..اذاحیادودهیان) 


۱۳۵ 


پذیرفته وقابل تحمل تست وتمامی مدعیان و آ نان رکه ور 
ددند تاریخ بی‌داشتن مللاله خدائی و جواز آسمانی لبای 
آترا می‌پوشیده و خود را بر"رد) تحمیل می‌نموده‌از ی 
غاصب دند. ددقیی‌خدا به حساب‌اند وادعا دحکمشان‌بی جا 
نامر بوط #بر خلای حق بوده است و تن دهندگان به‌آن 
مشر لك 
آبات حق نمای‌مو جود دداین زمینه نیز بسی فر اوانند 

که ما بهتمونه‌هائی از نها درامنییا بسنده مينمائيم: 

-« قل لمن الارن و من فها ان کنتم تعلمون, 

سیقو لون بقل افلاتنکرون»۱ 

(بگو ذمن دحر که در آ نست از آآن کیست؟ا اگر 

میدانید, خواهندگفت از آن خدا؛ بکوپس‌چرا 

متوجه (یبة منطقی آن) تمی گر دید.) 

<< ۱ ال مافی‌السمو اتدالادض (بهر ش‌باشید 

که هر چه در آسمانهاوزعن استمللی خدااست.) 

9 الانهمن‌فی‌السمو اتدالادن» ‏ (بهو ش‌باشید 


دس ی پیترس 


۱- مومنون (۲۳) ۸۴ 
۲- بونس (۱۰) ۵ ۳ یونس (۱۰) وع 
۱۲۶ 


که ه رکه ور آسمانها دمین است اذ آن خدا 
است.) 
« هوالذی خلق لکم . حسافی الادض جبیعاء" 
(اوناتی است که تیامی آنچه دا دد ذمین است 
برای شما خلق‌کرده اسسست.) 
دی تلو نت عن الانفا ‏ خل الانقال وللر‌سول . 
خشاط و اسلحوا ذا مت پینکم واطیصوال و 
و ان‌کنتم مومنیوت >" (اذتو اذذخاش‌ومعادن 
وثروتهای عمومی می هی_سنده‌بگو این ثروتها از 
آن خدا وپیامآدد اوسست پس (درشکل تولید و 
توزیع د مسرف آت) خحدا مدا باشید (شکلی‌که 
خدا تعیین‌کر دم‌است هعتیر داسته‌ری کارداشته 
بشید ) و(یامددآت) .تا بسامانیها ومفاسد فردعهه 
اجتماعی خود را اصلاح کنید (خود و جامعه و 
چهان‌خود را بساژید وویژ‌گیهای‌انسانی خوددا 
بپرو رانید.) و(ددتمامی این‌زمینه‌هافقط) اذخدا 
و بقره (۲) ۲۹ 
ب- اقا (۸) ۱ 
۱۳۷ 


ییا ور او فرمان گیرید اگر هرمن میباشید.) 


ازخدا د,ییاع آور او فر مان گیر بد!: 
مال دامکازان ذندگی دااذافر ادوقتر جاثی کهزحمت 
نمیکشند وتولیر نمسکنند باز گیررید , تا ولو بجبر د قهر 
تن بکار «ذحمت‌دهند با خود ذحمن کم نماینن که« زر 
للاسان‌الاماسمی» انسان را در مال وامکادان زندگی حقی 
فیست جز تا آ نیا که کار هیکند و زحمن هیکشد ونیز 
««اعملاللاجر» کار کین تامزدتان دهند. دتیز «ولاتروازری 
دذداخر كهذهيج کس باد (عیاشی) دیگر ی -: آ نان که کار 
نمیکنندومشو دندبرائیاین بدرش کشددو لک ما کنو 


اس که البته نظام اسلامی راهم دادد چه در سیستم اقتصادی 
برنامه دیزی شده نظام اسلامی مال دبول و وسائل دامکانات 
تو لید ونیروی‌یار هيجکدامدببييوجه دا کد نمانده وزمنه کار 
فا لیت متناسب برای‌تمامی آنها فراهم است وحتی ت و کيي 
اور گايك سرمایه‌وا ییازان تو لید کاویروی کار براکدشد هرچه 
تیشتر دم افزون‌تر تسولید وصنعت وتین نیاژهای قطری و 
طبیعی همه جانی‌ی تمامی افراد جامیه بگونه‌ای هماهنگی و 
یشانواختی ضرور واجاری است, 


۱۳۸۰ 


ربا(ء خود افزائی پول‌با انباشتت وتراکم خودجوش 
سرمایهی" فرز چه ازطریق دام دچجضه ان طریق سهام یا 
مماملات باکاد خانجات با کادتل وتراصصست با گاو بندی‌ها و 
زوویندها دیاب حالبکه وتان چه در کاروذحمت که 
درعیشدشهو ت‌است)رادر جامعهدجه؟ حت‌جلوگیر بدکهافزوده 
حق دیگری است: المترفق پیدنه:  "‏ آنکه جسم وجانش 
کلامیشوده که«فانهم موادالمنافع] ماب المرافق» :آ نان 
آرنده ارزشهایند و آفر بنندهف عی‌گی افزادها؛ «وریح 
من علی الممن‌دا"موهمن اخحقه! قی باوجب‌علیهلقتل » 
لقتل » ۲ که بیش اذآ نچه‌نهاده 


یدب 
الم 
ودکل‌من ادبی دجب‌علیها 
۱- چهفرقی میکندکسی يك میلیون دا تقد بهزاد نفرفرض دهد و 
سالی دیعزار از آنان سودبگیرد یا همین يك میلیون دا يك 
ار دنه پیدهکرده- یا سهام تحریده -. پآنان سپاردوهمان ده 
هراد راد سال بی‌ذحمت وکاد-- از ثمرهکاد آنان سسودپردو 
ناد شکل دیگری شده آن دا وسیلةً خود افزائی وانباشت 
سرمایه قراد دهد. 
پوس نهجالبلافة (فیض) ص ۱۳۰۸ 
چپ وسائل ج ۱۲ ص۲۹۲ 


جع تضیرنودالللین ج اس ۲۹۴ 


است ب‌دادد محکوم باعدام است. 
بی‌تناسبی میان حقوقووظائف را از عیات بردادید. 
دخالت ۶و ش‌دشهوت ولزن‌راو اددعصر فی 0 
مازادها- امکازان مالی وتولیدی بیکادت دا پفر 
«اقر‌ضوااود قرضاحناه. -بمنظور شتا بخشیدن بسعن 
حر کت چرخ‌های اقتصاد 2 استخدام نروهای کار بیکاز ‏ 
تر کیپ اور گاتيك سرمایهد نیروی کار دتولید کالاهای 
دفاعی بیشتر د فزاینده‌تر و تأمن تبازه‌ای بر ترووالاتر 
انسانها وبازسازی دباذ آفرینی آنجه باین بانساژی و باز 
آفرینی شود و..ب بصندوق خدا(:خلق, » جامعة) وخزانه‌ی 
نظام اسلامی دیزید. 
فد ملثالسموات والادض دمایینهما» (خدا 
داست پادشاهی شتا انز ذمین و آنجه میان 
آنها است). 
- الم تعلم ان له ملك‌السموات والارم‌وی 
من امن ولیولاصیر »(مگر ار تمیدانی که‌پادشاهی 
2۱ ماثده (م) بو 
۲سيفرة (۲) ۷.و 
۱۳۰ 


آسمانها وذمین خدادا .. حسست وهیچ شما دا غیراد 
زمامداد فیشتیبانی شتسبی)ر . , 

نی تعلم انا لهمالاسکتالسموات والادض بعذب 

ی شاء و شغفرلمنم حشاء و ار علی کل شیء 

(سکر نمیدا سم که پادشاهی آسمانها د 

ین ازآن خدا اسعسحه و اوحسق دارد هر که دا 

اد پافد محکو ‏ کیفر کند د هر که دا 

براسته باشد مودد حهووجر ان‌کادقراد دهدکه 

ادپرتمامي چیزها عو اعااست؟!) 

و الزی ۱۲۷ که الاهوالملكالقدوی»" (ا 
است ی خدائی که جر خداو ندی فیست آ نبادشاه 
پاك...) 

_«یسیحله حافی جات والادض الملكالقدوی 

العز یرالحکیم؟ ۲ (رهی‌چه درآ سیانها وذمن‌است 

۱ 


۱ مائده (۵) ۴۰ 
۷ حقر (۵۹) ۲۳ 
۱۳۱ 


با اقتدار دباحکمت.) 


هی بر م بصاحب اختیارمر دمان پادشاه‌مر دمان.) 
29 مینکن لهشر لشفی الملك» (اورا دزپادشاجی 
شریکی نیست.) 

یت ۶ ملاتالسمو ات‌والارمو مابینهما» (مگر 
پادشاهی آسمانها مین دآنچه میان] ندوایرم 


- «۶لمم کب تالملت» (مکس آفان رایر 
پادشاهی سهمی است؟!) 

- سم کرسیه‌السسو ات «الادش» (اریک, 
پادشاهی او آسمانها و زمین فراگرفته است 
(سنی براککس دیگری جافی نیست.) 


بات متعدد دیگر از ین سنخ چونان آبه‌ای, 
۱ ۱ ناس (۱۱۴) ۱و٩‏ 


۲- فرفان (۲۵) ۷ 
۲ ص(۱۰)۳۸ 
۴س نساء ۳ج 

۵ بفره ۲۵۵ 


۱۳۲ 


۱۰۷ ره - ۱۸۹ لعمران - ۶۱۷ سب ۱ و ۱۲۰ مائده؛ 
تام ده اعراف - ۱۱۶توبه 


۲ نود ۲قسرقاند 
وا طیت عوععزمی ۱۶ غافر ۳۴٩‏ ححورعب ۴۲ ۵۷۵۴۵۶ 
حدید ۴۷۲ خر فی-۲۷جائیه .۱۳ فتصسح و۵ حدیدا تفاین- 
اما هیر جوتمامیآیاتیکهعن »> (از کف مائروایی) 


را خاص «9یرةٌ ذات | فر بدگادمید 3 خحصد. 


درل 


و -حق آلو هین 


ادده | ل‌هیه انسانهاخدا است, که این نیز لازمه‌ی 
منطقی دییگر خداوند است. 

اگرادتنا پر استه از تمامی نقیصه‌ها وآراسته پر _ 
هم کمالات ومنبع همدٌ نیکیها وفضیلتها است ( که نظام 
آفرردنش وجلوه‌های هستی گواء گویای آآن است) منعلقی 
خواهد بودکه همو تنها ایدخ آل باشر و اضانها اورا تابلو 
۳ وکین ناو برمبنا و معیار ارزشها د دی گبهای او 
خورشتن خویش دا بسازنده خایة 2جود خوش‌دا درنگی 
زنند» تابلوی دجود خورش‌ردا نقاشی نمایند, کاغذ دجود 
خویش دا بنویسنده کارزایر ددستود کار زندگی خود را 
تددین نمایند و کشتز اد اجتماعی را بذد افشانند و شکل 
۱۳۴ 


۱ 
ب ۰ 


۳ او از همه دذیلتهاء ستیی ها ز پونیهاء ۳ : 
پوچی‌ها» عبث‌هاه بی خودیها» غفلت ححا» خوابهاو . . 
. میدیوس‌بودن ررمکانها؛ زمانهاء فید حا ء بندها و ...و از 
ی 
[ نان‌نیز خوددا ازآنها آذاد کننهه . -. پیر‌ایند... اذقفس 
تن که‌ند جان» چنبرهوک» طوق‌هو سس ز نج اسارت و ... 
برهند» قالب تن بشکنند» جوه‌جات فرو دز ند» چونان 
دانه» که رت مي‌شکنده وزمین2! هی شکافد و به‌خودشيد 
خوددا پیکنند» ذمان ما یشکافند» سیال شوند» 
به‌موج آبند . ., کون تپذیرنف ۰ ۰ . سر بخودشید ذنند» 
بهعطلق‌گرایند... بشوند.. . خداگو ته شوند. 
۳ 4 فضیلتها» 9 خلاقت‌ها: " 


رت ۳ 


و - تخل بلاق (تترب‌خصالی وصفاتی بخدا» که فلسفةً 
هماحکام وعبادات ومنظود اذ. همه آنها قفرط قبو لی تمامی 
آنها است. » 


۱۳۵ 


اگراو فسبت بهموّمنین غفودورحيم دحکم دکریم 
دوف دعطوف و... است آ نان نشزددجبهة خود (موّمنان) 
چنان‌باشند, واگر او دذیرایر کفار دمشر کان دسر کشان و 
منافقان خشم دعد دصاعقه و تثرر دطوفان است آنان نبز 
ددبر ابر خصم چنان باشند, اگر او «د صف محرومان اس 
دبرای‌دهائی و نات آ نان هادی دروشنگر ددلسوژودس 
اندر کار آ نان نیز سخهٌ خود را چنان بنویسند و موضع 
خود را چنان انتخای کنند. واگر اورو دد ددی چباران 
است و علیه آزان جباد و قهار ۶ شدیدالعذاب ولا پزیر 
الظالمین ااخادا» آنان نژ چنان جهت گز بندد وچنان 
موضع گیر ند 
77 1۳ 

اس محمددسولالّه وا لذین آمتوه اشداء علی! لکنار دحمام پیز 

(فتح )۳٩‏ (محمد پیام آدد خداو آنانکه ددجبهه‌ی اویندعلیه 

حق پسوشان صاعقه‌هایی تبنده| ند وددمیان شود دحم دلانی 

نر) خوعه) 

سریا ایها ین آمنوا..من‌ر منک عندین فسوفیاً نی الق 

بقومیحبهم ویجو زه ای لمزمنیناعزةعلی تفر ین یجاهدون 

فی‌سبیل الّه ولایخا قون لومتلائم ذلكفضل الّه یز تهمن‌بشا موارق 

داسح علیم» مائده (۵۵)۵: (هان ۱ ایآیانک 44 خی 
۱۳۶ 


اومادکهاگی» معیادهائی _ - ارزشهائی» داصالتهائی 
بر‌شناخته اس یآ تان تیزهحصل . نها دا معتبی شمادند و 
حححجایدی , افکاری و آدابی 


را معةٌ 
۳ ای رسومی» عاداتی» 
را معساد وراند ویست ومقام دنس واندام وثروت وقدرت : 


ِ«ِ ِ .. راکه‌سمیادهاعه ححتقامهای 0 
ست مالك رسمار دآنان نیز ندا خی ونشماد ند... 


معیاد از اد بگیرنسده اصا لت از او بجو بند: عشق 


ی رام اویو یند» ثماذ یه یر‌ند» نیاز ازاوخواهند, 
بش2 ند 


امد بدو بندند» بابجم از اد باشتده تقرب بدو جوینده 


تشبه بدو پویشد 9 
و ومبناع هزام. ات صفات‌کمال وحمال وجلال 


اولکه 1 بات وروابات دخطب وادعیه «ذیبارات و . 


+ گرویده‌ایدا. .رم رکه اذ شما ار داه خود باگردد (ویژگیهای . ۲ 
انسانی خودرابه هرزداده است..ذیرا برای‌حق) خدا گروهیرتر 
راخواهد آور دکه حودمحبوب آنانو آنان محبوب او باشنل 
در برابر مژمنان فروتن باشند وعلية حق پوشان تند دوش. و 

تووفنده» درراه‌حدابه مجاهلت باشندوازیاوه سر ایی‌های هرژه 


۲ این امتیازی است خدائی که بهر که خواهسد 


تن و حد.| گسترنده وباعلم است.) 


۱۳۲ 


متلا لاو متبلور ند) بخود ماهیت دهند دشکل بخهند. 
این حق (: ابده‌آل بودن) تیزبرای حرچه وحر که 
ب‌اعتقاد وعمل آنیده اگر فتیشی» اگر توتمی, اگر حیوانی, 
اگر گیاهی, اکرسنگی» اگر ستاده‌اکه اکر عکسی؛ اگر 
تناکا کر لاتی »او عر اي اکر بیجانی, اگر جانداری, 
اهامای کر قارای کبس 
تطبی؛ اگر مرشدعه اگرحبری, اگرداهبی» اگرفیلسوفی, 
اگرقهرمانی, اگرداسلی, اگر سادتر یه اگر طاعوتی» اکر 
تیه اگرمردکه اگرکدوسی, واگ ویدنوی و 


تیستندو جامم کمالات نمی باشند دالگو نمی توانند قر ار 

گیر ند دمعیار و مااله نمی تو انند تعیین کنند.. یو خالق 

ستند دیه‌تمامی آنچه سودآفر بن وذیان زدا است آگار 

نمی‌باشند» داز تمامی ] نیسه فرض ددذی وهوا است آزار 
تقریباً دد ۰ ۷۵ موضع‌قر آن داژه‌ی اله وایٌ دمشتقات 

آن‌گوش نو از و چشم گیر است که اتحصار الوهیت دا در 

۱ اس شدای مذهب‌تائو سم لاو تسو 
۱۳۸ 


دلهای بیدا ومفزهای متفکی قرف هش می‌کند و آنرا از 
شریکان پندادی وخدا نیاهای‌کاذبط . حعوضی نقي می‌نماید 
وموحدان را به‌کند نآن» از خداص حعان وخیاوندگاران 
دروغی‌فرمان رستاخیز میدهه اذقجصن: 

2 الهکیالهداحد لاله ؟ یم عز ی 
(ایده آل شما ایدهآ لسست. ‏ مکتاء جزاو ایده آلی 
یست, آن سرمایه بختتی ‏ آن باذیی گیر اذ 
ید بکاد گیرران.) 

و ما من‌اله الاله" ( -جز اه هیچ ابده‌آلی 

نیست.) 

_ و و مالکم من‌اله یره ۲۰.۰ (شما دا غیر. او 
هیچ ۳۹ ۳ نیست.) 

«االه محاله بل‌هم قوم‌یعدلون»" ( آبا با خدا 
ایده لست؟ پلکهآ نان می‌دمی هستند کسد کج 


میروند.) 
ند بقره (۲) ۱۶۳ 
۲ عمران (۳) ۶۲ 
اعراف (۰۷۳۶۵۰۵۹۲۷ ۸۵ دهود( ۱۱) ۱۵ غد ۸۴ 
۴- نمل (۲۷) ۶۰ 
۱۳۹ 


-« الم الیل اکتر هم لایملمون» (آ با باخدا 
ایده آلی هست؟! بلکه اکثر شان نمی‌دانند.) 
-« المع ۶ قلیلا ما تذکرون» " (آبا پاخدا 
ارنده ] لست؟؛ چه‌کم بخود می‌آئید.) 
-«أآلهمم ای تعالی عمایشر کون»" (آبا پاخدا 
ایدهآ لیست؟ او برتر است از آنکه شربك‌اش 
گیرند) 
-« همع اقلا تو ابرهانک ان کنتم‌صادقین»" 
(آبا باخدا ایده| لست؟؛ بگو دلبل بیادریدا گر 
داست میکوئید.) 
-« دلاتجعلوام لاله آ خر نی لکم نذبر عبین»* 
(باخدا ایده آل دیگری مگیرید که من شمارا 
ازآن بیم‌دهنده‌ای] شکارم.) 
۱- نمل (۲۷) ۶۱ 
۲ نمل(۲۷) ۶۷ 
۲ نمل(۲۷) ۳ 
۴س نمل (۲۷) ۶۷ 


۵- والذادیات (۵۱)۵۱ 


۱۳۰ 


دا عجمل‌مع ان لها ]خر فتض عصسی مذمومآمعذولاه: 
(باخدا | جهن دیگری‌قر جر مده‌که سس اشکنده 
وزبوث میگردی) 

" ولاتجمل‌مم الا لا آخ_ غتلقی فی جهنم ملو ۳ 
را (باخدا ایده ۴ ق دیگری قراد مده 


که سی افکندهومطردد : بب‌ص ذخ پرتاب میشوک) 


۱- اسراء(۱۷) ۲۲ 
۲ اسراء (۱۷) ۳۹ 
1۱۳۱ 


ز - حق تعظیم و سپاس 


همه مدحهاء کر نشها؛ تعظیي‌ها, کوچکی کردن‌ها, 
ستایش‌هاد... بخدا مخصوص ومنحصر است. 

نیج دبکر آفر بدگادی پروزدگار و اینکه اوبی 
شر کت دیگر که بانسان‌نممت‌جان بخشیدهد مابه‌هایادامهٌ 
حبات دتعالی دا برای وی فریده است ایست که انسان 
فقط اورا بستاید, تمجید کند, تعظیم نماید» بزدکگ بشماده 
باعظمت کنن ۰ دهبر خواند» عظیم‌الشآن داند »سپاس 
گویدو...۲ 
۱- برای‌نفی‌سپاس دستایش‌فیر خدا (چه‌بتهای ییجان وچه‌بتهای 


جانداد) وباد و بزه نکردن آنها ومتحصر ومخصو ص ساختن 
این‌حق‌بذات بادکدد۶ ۱ موضح‌قر آن‌وانه حمید مجید» قط 


۱۷۳ 


ود یبن تنها اوکر نش نمای ء کوچکی کند , دال 


۱ 
شود» 


موات‌پاری ستودنی ودر نعود سپاس حر مممتایش است به شکلهاي 
گوناگون پیدادگر دلها و گاه ساذصخو_ها است. 
در ۲۸ موضع را لحمدلهیا ۹ 8 کسحمده (سپاس و ستایش 
تشر زستصوض بخدا است. > وهی بخ چشموتاز 
نو ازشگر گوشهااست. 
در ۱۰ موضع رسیح بحمدد. یلگ وسبحون بحمددبهم» 
(بسوی سپاس دبت پ رکش وسوعه سپاس‌دیشان پرمی کشند) 
تدبرآفرین وتفکرذا است 
در رو موضع «تسبیح وتنزیه یادی» به شکلهای‌گوناگون 
رامگفای مفزهای پیداد. وروشنگر راه افکار است. 
ودر یادی مواضع فراذهای گو یای: تنها خسدا مجیدو 
مقتدروعلی وعظیم وکبیرومتعال و متکبر وسبحان وقدوسوعزیز 
وجباد وسمیع ویصیر وخبیر وقدیر وعلیم وحکیمو...است پاژ 
تمایذی‌حق [زبیحتی است وستودنی درخود ستایش دا اذغیر 
او مشخص می‌ساند. 1 

و ووعنت!لوجوه للحیالقیوم» طسه (۲۰) ۱۱۱ (سرها تتها 
براک ید ای‌زنده‌ی‌جهان پایدادخم شدنیاست) «تعنوا لو جوه 
زیتلته وتجب القلوب من مخافته» نهج البلاه خطبه. ۱۷۷ 
(سرها نقط درب ابرعظمت‌ادخم میشو ندودلها فقط اذهییت.ر 


۱۴۳ 


ددداه‌تعالی بخش ودد جهت خو استه‌اواهدانی تکامن_ 
قرف آوشییض امکانات و استعدادات و نیردهای فردی, 
موی متا پر ۱۳ 

مس لو خشعت الاصو ات للر حمن» طسه(۰ 0( ۸ (صداها 
تنهادد بر ابر خدامی‌شکنند.) 

س«حا شعین للّ لا یشتر دبا یات ان مالیا عمران(۳) ٩و۱‏ 
(سرفرود آورندگان برای‌خدا که آیات الهی دابه بهایی ناچیز 
مباد له نمی کنند. / 

-«انهم کانو ایسار عون یا لخیرات ویدعوننارغآورمپا و 
کنو الا خاشمین» انیا م(۱ ۲ ٩۰‏ (آنان بسو کانیکیها می‌شتا فتند 
وا دا به امید دبیم می خو اند ند وتنها برای مسا سرفرود 
می آوردند ( 

سرقداظلح الم منونا لذینهم نی صلاتهم خاشمون»مومنون 
(۱)۲۳ ۲ (پیوستگان به جهة ایمان ظفر یافتند, آنانکه در 
نمازشان ( که‌در برابر خدا ایستاده‌اند) سرفرود آودنده‌اند.) 
ودیگر آیات خشو ع دد پیشگاه تنها خدای واحد که اظهار 
مذلت دد برابر غیر اددا ازبنیاد نفی مبی کنند داين گفتة علی 
یسلا نما محتوا نها استکهم خا لق 
فی‌انفسهم فصنر مادونه فی‌اعینهم» ( آفر یدگار در نظرشانعظیم 
آمدپس غیراو دد دید گانفان حفیر گشت)... دامثال این گنت 
که ادعیه وزیارات ودوایات وخطب ...بو جود آنها کانهای 
فازاتی گرانبها میباشند. 

۱۷۳۴ 


سمعی»بص رک» فکری» علمی»هش ص» قلمی» جسمی,دوحی» 
مالی» جانی و... وتمامی ذخاش ص حصادن وقوا و انرژهای 
ی 
انسانیو... را بکرگیرددهیج چیی. وهیچ‌کس دیطر دابهیچ 
شکلر به‌هیچ‌عنوانی‌دداینحقثص 2 رق ذیحق نشمرد» 
نستاید» مداحی نکند القاب دی پر کن براش تتراشد» 
نامهای گسساه کننده بدو ندهد» کمدی‌های مسخره وخمه 
شب‌باذیه‌ای لاطابل راء نیلداذ ء سرنوشت مداد (م‌گروز 
وت وانمود سانده کاد.ه‌ای نداند و خلق خدا دا 
واسته‌ی تادعنکبوت تنمایك. . ۱ 
برای اینکه تمامی نیر‌وهادامکانات وحتی جان‌فقط 
درداه خی ودرداه هدف ونظام او یابد (بعنوان‌سپاس‌عملی) 
درکار باشندهمةً آ بات ودداعات تکلیف نما دلیل‌انهلکن 
وتا بخصوصآ بات شکر(:سهاس) میتوان بسنده‌کردو 
حتی به‌نمونه‌هایی ازآن اکتفا نمود: 


شکر منعم سهباابه دادد: 
۱ شناخت منع‌که فقط ذات‌باری است؛ نه مقام با 


۱۳۵ 


کاد یا اداده با آقا با ادباب باطاغوتبا...وبا.., 

؟- شناخت تعمتها که از تبردگ بیتایی » شنوایی, 
مفزه فکرکهعلمی» هفر که قلمی» گواي و.. کز 
ثیردهای مادی, معنوعه فرهنگی, مالی» جانی ‏ فردی , 
اجتماعی, و...همه داشامل مسشود. 

۳ قراردادن دبکاد گرفتن این نعمتها در رام ره 
(سنی خدا) که پیامبر (ص) آتر | دد۲۳ سال پر بار وافتتار 
آفر بن دستاخیز دگر گون‌ساز اجتماعی «اسلامی خودعینا 
دعملا ارائه نمود : رای محو نظام ظالمانه‌ی شر لد دجاهلی 
بوسفیانی دهراکلیوسی و بنیانگزاری نظام عادلان_می 
و حیدکداسلامی بر وی رانه‌های آن, داهتکوین‌ملتی خدایی 
دتأمیس دلتی المی دخلق جامعه‌ایاضانی داجادمحيطلی 
متناسپ باساختمان دمکاتیسم طبیعی جسمی ددحی انسانها 
کهددچنانمحطی استکه انسان مجال می‌بابد تابه کمال 
مطلوپ‌وهدی آ فرش خود نائل آیدکه: «وماخلقت لین 
دالاض الالیعبدون» 

داسك تمونه‌هایی از آ بات: 

دبا ابهاالنین آمنو اکلوامن‌طیبات مارزقناک و 


۱۳۶ 


اشکروان ان‌کنت | باعی همون»! (حان‌ای به‌جبهةٌ 
ایبان پپونشگان! اند وزی‌های ان ژکزاعا 
مشروعی‌که بشما دادیم مسخورین وانرژی ذاده‌ی 


7 دردءخداقراد هید , اگ راتی او دا 


و عبادت وبندگیی خدا وابسته‌ی شکراد 
است!! این خود معنای شکر دا صی‌دساندکه عملی (یعنی 
قراددادن امکانات واستعدادها ع ... در داه منعم) است ثه 
سوفاً افطی چه‌متوقف بودنتطقق عبادت و بندگی بر شکری 
صرفاً لنظی بی‌تناسب وفیر متطقی است داذ اینجاست که 
مر فهمیم هرفرد وجامعه‌ی خدا تاسپاسی‌طبعاً ولزهماعبادت 
کیزوری غیر خدااست» چه‌اقتی امکانات واستعداداته...دا 
وراه خدا قراد تداد ناگزن درد اءدیگری (چه‌هوای‌نفس 
و یلان‌وطلاغوت دچه‌ش کت سهامی آنان)بکارخواهد 
رقت: وچوث رینای شکر» مشهادت‌عقلو قل «منطق‌وخرد ‏ 
وحکت چنائکه گذشت وم ییآ بد همین است «عبادت‌نیز 
باق اینمعنی محقق‌می‌گردد ناگزبرادپرستنده‌وعبادتگی 


۱۳۷ 


غیرخدا خواهد بود ۰.۰ بعنی در اینبا د داه پیش نیست: 
امکا نات داستعدادان (جز مقداری که هرز می‌دو ندکه‌این 
ی گناهی نابخشودنی است)لاجرم ,کار گرفته میشوند داین 
اگر دردا, خدا نباشد» ناگربر دررار غیر خدا خواهدیو, 
دچون معنای شکر همین است‌وعبادت نیز داثر مدادشکر 
پس ا«عبادت کننده غیر خدا خواهد بود آنسان که شکر 
کننده غیر او. 
-«فکلوا مما دزقک ال حلالا طيباً واشکروا 
نعمقایژان کنتم ایا‌تعبدون»۱ (پس اذآنچه خدا 
دوذتان‌کرده بصودت‌مشر وع‌وانر ژی ذابخورید 
نی ببیدعلی(ع) «کلواللقوة لامهوت رای 
تولید پرد وانرژی لاذبخودید ثه از روی‌هوس 
دشهوت ولذت...) دانر ژی‌ناشی از آنرا که نعمن 
خداست درراه خدا قرار دهیدءاگر بر استی‌خدا 
دا عجادت دبندگی می‌کنید.) 
س«فا بتفو اعندال ال زق داعبدده داشکرواله,الره 


۱- سل(۶) ۱۶و 


۱۷۸ 


ترجعون»" (ازپیشگاحص تیدا به‌تکاپوی روزی‌باشید 
واورابندگنی کنید ونمی_وهارا در داهاو قراددهید 
نج ینوگ او بازمی گگی_دانندتان.) 
نموداد. تسلسلی‌منطقی گ جي حی‌آبهام: ٍ روزی‌از خدااست 
پس‌بندگی خاص او است و ش‌کرءیسنی قراددادن انرژی 
ناشی ازروژی ددداه اوگسنای عبادت و بندگي است‌پس اذ 
یرای از این معنی وعمل ایح پخود لرذید چه سانجام 
بدادگاه اوحاضرمان میساذقد! 
_« کلوامن رزقدیکم واشکرداله‌بلدة طیبودب 
غفود» " (از روزیهای صاحب‌اختیادتان بخودید 
وتوان ددیان از [ ترا درداه اد سپاسگزادید, 
مه محیلی پا د یات و ساحب اختیاد ۵ مدبر 
چبران‌گر.) 
ی ان چذان کنید به چنین نتیجه‌اکه میرسید: 
اگر تما ام پیروها وامکانات دا بکف‌سیاس گررفته درداه‌خدا 
بحرکت | ید نظامهای‌طاغو تی‌راداژگونکرده نظام‌خدالی 


۱- عتکبوت (۱۷6۲۹ 
سیاء(۳۳۴) ۱۵ 


دابر درراته‌های آ نهابنیانمی نهیدودد چنین‌صور تی‌محیط تان 
با «دوبانندةمهپیشرفتهاوتقبات‌میشود دسر دشته‌دار تان 
خدا دپالباختکان خداگو نه» کهاز هر تیره‌بختی‌تی پاس‌تان 
دادند وبهر تعالوکوجتان بخشند. 
-«اعملوا آلداودشکر آدقلیلمن عبادی الکو ر 
(ای پداود پیوستگان ۱ شکر کنید-عمل کنید 
نو ن‌شکر-وچهاندکندبنگان‌شکر کار ) 
این آبه از <د جهت باژ نمای معنای داستین شکر 
است( که‌عملی باشد) از معنای مغرضانه باجاهلانهآن (که 
: فضنت از آن‌جهت که‌می گو بد:«اعملوا(عمل‌کنید) 
«نمی‌گوید «قو لواء(بگو ید دد) از آن‌جهت که می‌گوید 
کم‌اند شک رگز ادان. حالیکه شکر گوبان لفظی--بویده 
پس از جشن شک اذذیاد هم ذیادتر ند. 
م«فاذکرو نی اذکر کم داشکردالی «لاتکفرون»۲ 
(به‌وای من باشید به‌هوایتان هستم و مرا شکر 
( 
۲- بفره (۲) ۵۷ 
۱۵۰ 


گذارید وکافرنگردید که 
ی رگزادعه زکردن‌همانه ‏ کافر گردیدن همان... د 
خیلی هم طبیمی ومنطقی است چس اینکه شک وشکراند 
کف رو کفرالن» چونان نوروظلمت در دست نقیضش و قطهقابل 
یکدیگ ند» که هر کدام بود» ح ونگری تخواهد بود: 
شکرب: قراددادن امک ناصت درراه خدا- چون بذر - 
افعاني درکشت‌ذادی مستمد وصسیحهز است‌که آنها دا می- 
رویاند ونمو می‌دهدکه بخودشیه سرذنند وبادورگردندو 
همین است‌معنای : 
لین شکرتم لانیف شکم» " (اگر شک کنید 
می‌افزایتمان.) 
وکفرب: قراددادن امکا قات‌درداه غین خداءچه هوی 
وموس وچه‌طاغوت وعیطان و چه نظام شر ك وجاهلید...- 
چون پذر افشانی‌درکویردشوممزاد که آ نها دا دردل‌تاريكک 
خالابگود سپرده‌دمی‌پوشاند ومی‌پوساند (کفر بعنی پوشش 
ویونیدن وف نی پوشنده) . 
پاختصاد انکه شکر نظام‌خدائی ومجاهدت در داه 
۱- ابراهیم (۱۳) ۷ 


۱۵۱ 


کر آها اسن.. دبرای همین است که قر آنشکر 
وشکران دکفر و کنر ان ددچند مون دیگر نیز دودر 
دودی مِ قراز داده است چونان: 


(خود بهرزداد, است..مثال بذدد کویر- که 


محققاً صاحي اختیاد من بی‌نیازد گر امی اس : 
هذامن فضل دبیلیبلونیآاشکر ام اکفر> (این 
از فزون بخشی‌هصای سر دشته‌داد من است تا 
بیازمایدم که آ با شکر می‌کنم با کافرمی‌شوم.) 
»- داذتآذنر يكلان ری تولازیدنی ولا کفر قِ 
ان عذابی لشدرید» ‏ (بیاد دامیدکه پروردگارتان 


مسر 
- نمل(۲۷) ۲۰ 


۲ نمل(۲۷) .م ۲ ايراهيم (۷)۱۴ 


۱۵۲ 


(با دضع سئن لایتفیرحاکسم برهستی) اعلا کرده 
| سکه اگر سک رگزاد یدصی اف زایمتان واگ کاض 
شو ید هماتاکیفرمن و ان است.) 
واین تقابل کر وکفرنیز حح لیل دیگری است بر 
عملی‌بودن‌معنای شک »ءچه سی حصی_منطقی است که‌شکر ی 
رف لنضي را مرداف ایمان وبو_ حن آنرا سای کفن 
شماد ند. 
پیش اذهع[ یه دیگ ریز یسی_امون شکر روشنگری 


دادد. 


۱2۳ 


حق و لابت ومحبت 


عردمان دلدادهومحو لقای همو بوده دسر تاسر هستی وجود 
و تمامیامکاذان واختباران خود دا به‌هوای ااداشته‌وبر ای 
ادخواسته‌وددراماوقر ارووزر دفقط همودادلی‌ دسر رشته‌دار 
عستی وذندکی خود داوزر 

محبت به‌این معنا بت بهر کس دهرچیز اگرزن 
دفرزند واگ مقام دفددت. واگر رفا, دثردت واگر حات و 
جان باشدمعارض بارین حق دمصادم با لازیه عملی‌محبت 
ذات حق می‌باشد. 

لازمه عملی محبت (دوستی کر دا نه صرف دوست 
داشتن) که حر کت ددداه محبوب ۶ چرخیدن بخواست و 


۱۵۴ 


اراده اد باشد مستلزمآ نستکه هرکه ححرهرچه دراختیاددادری 
براه او بخواهد وورراء او بکاد گیرکه << ازهر که وهر چه‌مانم 
گردد دداین راه دست شوی ومحعمت باز گیرد. 


آیات فرادانی دراین ژمینصه وجود دارد که معنای 


مورد نظرد| بردشنی باذمی‌نماید: 
«قل‌آن‌کنتم تسبون‌ شانبمونی (بکو اگن 
جرا را دوست دادید آذ هی تبعیت‌کنید...) 
که معلوع است تبعیت آذییا صمر نی حرکت در داه 
خدا؛ راهیکه‌رستاخیز اجتماعی دگی گون ساز۲۳سالخود 
پیامبر(ص) علیه تام خلالمانةٌ ش لد وجاهلیت بوسفیانی و 
هراکلیوسی3:: .. تمانگروتابلوکاصل دجامع آست و با 
دای بجانه ومالو زن وفرذ ند د... هرگز نمی‌توان‌دد 
آن‌گام نهاد وبحرکت درآن ادامه داد. 

_ «قل ان‌کان 7 باژکم دابناژ کم و اخوانکم و 
|زوا جک وعشیرتکم داموال اقترفتموها دتجادة 
تندمون‌کسادها دمساکن تر ضو نها احب‌الیکم‌من 

اٌ ورسوله وجهادفی‌سبیله فتی بصواحتی با تیال 

۱ب آلعمران (۳) ۲۱ 

۱۵۵ 


بامره واود لابهدی القومالفاسقین»: (بکو: اگر 
پددانتان» فر ز ندانتان, بر اددانتان, همسر انتان, 
«ابستکانتان مالهائیکه گر دورود رو کسبی 
کد اذبی‌دونق شدن‌آن یم دازید دخانه‌هایی که 
بدان دل داده‌اید, ازخدا ویبامآوروی دجهاددر 
داه اوبر ایتان محبویتر است پس منتظر دسیدن 
فان خدا(در قالبعمل کرد سنتها دقوانن تخلف 
تایذیر حا کم بر طبیعت داجتماع مبنی بر مقهو ر و 
ذبوت‌گردیدن هر فرد دجامعه تارك چهاد دررار 
خدا) باشدکه خدا مردم خارج شونده اژدین را 
داه ثمی‌نماید). 
بعنبی که شما با این کار تان فاسق » داذدین وراه خدا 
خادج هیشو ید وطبیعی استکه مردمسکه ازراء خدا وجهاد 
درآن خار ج‌شو ند دبونی وذلن دنا وعذای «کیفر آخرت 
فراداهشان خواهد بود» چه بقول مرحوم اقال, شاعر پر 
شود دمتعهد و ۲ گاه مسلمان «با جهان نامساعد ساختن. 
(که معنا دلازمهٌ تر ژد جهاد است)_ هست در میدان سیر 
2۹ تو به )+( ۴ 
۱۵۶ 


1۹ 


انداختن.» و بدبهی‌استکه سیرانداخستن با کمند اسادث 
بگردن پذیرفتن لانمه دادد. 
«لاتجدقوماً بومنونبالص والیوم الاخریواددث 
منحاد ال ورسوله ولوکانوا آبائهم ادابنائهم اد 
اخوانهم ی (عومردمی دا که بخدا د 
روزواسین ایمان داشته باشند تجواهی بافتکه 
با کسانیکه معادض با دا و دسول خدا باشند 
مو وت ودوستی‌داشته باشندهر چندکه پددانثات 
باشند با فرزسانغان یا پراددانشان با دیگن 
۳ پگ نشان..) 
برمینای این[ به توحید رای مر ذعیکه به‌ما نعانه 
رام خدا(ذن وف زیر وجان ومال د....) دل داده» بخاط رآ 
اراک رام خدا می‌باشند» مرغ عتقاخواهد بود. 
«یاایهاالفین آمنوا من‌برتد منکم عن دیته» 
فوف یا نله بقوم بحبهم و بحپونه اذلة علی 
البژمنین اعزتعلی! کافر ین پجاهدونفیسبی له 
ولا یشافونفی له لومقلائم.>" (حان‌ای‌کسانیکه 
۱ مجادله (۵۸) و باس مائده (۵) ۵۴ 


۲ 


بجبهة ایمان پیوستهلیدابدانید که‌کسي که زیر 
آذدین خود بر گردد (فقط بو د نییان زده است 
چه) خدا گردهی (دییکر دا برای دین خود) 
دید خواهتد آورو کر محبوب خدا باشنر 
«خدا نیز بو آ نان باشد, شبت به‌موّمنان 
(جبهة داخلی) فردتن باشند و عله جهه حق 
پوشان تندروش و توفنده ... در رام خدا بجهاد 
باشند و انرباده‌سر ائیهای ژاژ خابان: بی‌هر اش). : 
این آ به چهاد نشانه رای خر ناما پز میشیر و 
که بادلیستگی به جلوه‌های‌فر یبننده‌لین زندگی هیچ‌سازشی 
تمی تواند داشت: ۱ بالگها دد برایر هم جبهه گان پر 
سر بسخت عله حق‌پوشان۳ر مجاهد درران خر ۴ب بی‌پر وا 
یاس ائیها «مدیددادعابهای این وآن, 
معنای «لابت(سر دشته‌داری «زمامداری) خدا نیز 
۱ که خود ازحقوق ویزء وانساری اد داذابعاد و پایه‌یای 
کم حید ات کمن دیکر شاسوموای توحید تا حدووی 
ترسیم شده» آ بات موجود دد ذمینه آن یز کر بسیار هم 
۳ اند دابطه با نها دایز( و نجاذکر گر دیده‌اند. 
۱۵۸ 


بات ذیل نمونه‌هاثی زا ی 
فمالکم من دوت‌اله مند ی ولانسیر» (شما دا 
جزخدا زمامداد ورشتیبانیع ئست. ِ( 
وا یتیتزواعدوی «عددکي اولیاء» (دشمنان من 
وخود راهم جبهه گان و سررشته‌داران مک 
5 الذین اتخندامن دونار اولباء کمثل- 
9 ت اتخذت ۳ و آن اوهن البیوت لیست 
زریکیوت لوکانوایعلموت» (سی نوشت مردمیکه 
ِ ,| زمامدارانی گی_قتهاند چونان سر نوشت 
عنکبوت است که (اذ قادهای بوسیده) خانه د 
بط وحالیکه بددی‌یی است که خانه عنکیوت 
مست‌تر ین خانه‌ها است که با انگشتی» سیخی» 


0 شبن گاذعه تیز ی‌آذهم‌می: پاشدب 


اگرمیفهمیدند). 


۱2۹ 


ط - حق دهبری و هداین 


ذهبر ی وزعامی انسانها نیز منحصر ومخصوص بخدا 
است دق نیت +پیر دی نیزا آن او #مخصوص ومنحسر . 
به‌قانون دنظام دآئن اد که‌دراین ذصنه نیز هر که وهر چه 
مدعی باشد ده کفووشر كت خدا و شمان و طاغوت ات 
که مجال دمیدان دادن بددشر لك است ۲۳ 
توحید س‌سپردن بهزعامی طاغوت دشطان وتن دادن‌به 
تبعیت آباطل و کفرا 

این حق سراس قلمرو حیات و تمامی شاخه‌های 
ذندگی اسانها دا شامل مشود دهيچ گوشه «ناحیه‌ای از 
ذندگی‌فردگاواجتماعی اسان از آن بردن نیستارهبری 
فکر که دحبر کاخلافیبرحبر ی نظامی» دهبری سیاسیو... 
۱۶۰ 


هیچکدام وبه‌هیج‌عنوان نمی‌تواند ‏ عباین ازچهاد چوبه‌ی 
آن خارج وتحت مداخله‌ی غراه قرادگیرد» اختصاص د 
اتحصاراین حق بذات بادیک تا بدا -حداست‌که اذ نخستین 
عنسیت جهانآ فر ینش نیزسلپگ‌هیده است. 
بات موجود دراین‌ذمیته یز چندان ذیاد است‌که 
محال تمامیآ نها نیست تست وناگز بر بد تمونه‌هائی از آ نها باید 
اکتنا نمود. 
«قل‌ان هدیا هوالهد‌ی ولن اتبعت‌اهوائهم 
بعدالذی جائك من‌العلم مالك منال من دلی 
ولانصبر» "(رکوتنهادهبیی‌خدادهبرع‌استداگر 
پس‌ازذ] گاهی‌ثی‌که تو را دردسیدازخواسته‌های 
1 نان تبست کردی نه‌ژمامداری از جانب خدا 
ایت روی‌کار خواهد آمد و نه‌باد ویشتیبانی.) 
_ «قل‌ان هدیا هوا لهدی واه و لرب 
وانکک لاتهدی من ات هلک ال یهدی من یشاه» ( تو 
تحعلاب به ۷ راست آنرا که دوست دادی هدایست 
نمیکنی؛ لکسن ین حدا است که ه رکه دا پخواهله هدایت 
. میماید. ) 
۷۲ بقره (۲) ۱۲۰ 
۱۶ 


میس . 


العالمن»" (مکو؛ تنها دغیر که خدا دهبر کاس 
ما فرمان بافته‌ايم که تنها ددیر ابر فرماندصی 
صاحب اختبارجهانیان سرف‌ودآودی) ‏ ر 
-«قل ان‌الهدی هدیارل ۲ (بمگو:دحبر ع»رهبری 
خدا است.) 

«هوالدی‌ارسل دسو له بالهدی‌ودین السق.. .»۲ 
(ادست که پیام ودخود دا با نقش دحبری ونظام 


«تلكث آ یات الکتاب الحکیم. هدی و رحمة 
للمصنن»؟ )اینها آبه‌هایکتای فرذانه‌اند که 
ذهبر که ودحمت‌ان نيك کاران را.) 

من هدفه مهد (آ نک شدار یر بت 
کند ده بافته است...) 


اس انعم (ع)۷۱ 

۷- عمران (۲) ۷اء۶ 

۳- توبه(ه) ۳۳۲ 

۴ لقمان (۲۱) ۳ 

۵- اسراء 2٩۷)۱۷(‏ کیت (۸) ۱۷ 


۱۶ 


7 _ «قل‌هل من شرکاتکس. ‏ من‌بهدی الی‌الحق قل 
اش بیدی‌للسق, افمن دی الی الحق احق آن 
بتبع امن لایهدی ال بهدی فمالکم کیف : 
ییکیون» (بکودآ با ؟ذهریکانیکه بای خدا 
۱ گرفته‌ایدکسی بحق د هیرع6 میکند ٩‏ بگو فقط 
خدا بمق رهبری میکند. آبا پس‌کسیکه بحق 
رهبری میکند بچاست. که تبعیت شودیا آنکه 
خود رام دا نمی‌فهمی. سجزاینکه باپفهمانند؟!... 
چتان می‌شود؟! چسات قنادت می‌کنید؟!...) 
«فمن‌تبع‌هدا فلا خ وف علیهم‌ولاهمبحز نون»" 
(سر 7 تانکه‌ازدهی کمن تبعی تکنند (ددپروسه‌ی 
بکامل این چهانی <تعا ل ی آ نجهانی خواهندبودد 
از هیچ نظر) بیمی تخواهند داشت و دستءخوش 
حزن وغم نخواهند بود.) : 
«اتبع مااوحی‌الياك من دبكلااله‌الاهوداعرض 
من‌المشرکین» ([ نچه‌دا اژجانب مدیی دصاحب 
۵ ره (و) ۳۸ 
سب انعام (62 ۶ ۱ 


۱۶۳ 


اختبارن بتَوالهاء شده اس ت تمعست ؟ ن‌ که جز او 
خدائی تیست وازشر ۱ دی بر گرد ۳ 
-« واترم "لح لك من ديك آنلیو بر 
بماتملون خبر »۲ (آنحه جانی 2 
اختبارن بو الهامیشود تبعیت کن, چه‌خدااسی 
که بی‌چند وچون. ۰ب آنچه می کنر ان مار 
س« واتیع ایو حی‌الیات, وا داصبر حتی حک ال و 
ماگمه (] دای تو ور 
کن د (در راز هدفچند آن)مقاوری نشان دا 
حکومت خدا مستتر گر کاثبهتر ین حکومت 
کنندگان است.) 

-« اتسواما ایک , رای 
دو نه‌ار لبای یلامک و 2 د اژجانی 
صاحی ب اختباد تان بسویتان ناژل‌هر, است میت 
کنید وزمامدادانی غبر ااداتبعین هکنید... 


کم متذکرمیگردبد) 

_« واناقیل هم اتبعوا ص1 نزلانة قالوابل قیم‌ما 
الفینا علیه ۲ بائنااول وک مت آبارٌ هم‌لایعقلون ۳ 
ول بهتدونة! (دقنی به 3 حان گفته می‌شود آنجه 
را جرا ازل کرده است. تبعیت کنید می‌گو بند: 
ما همان داءودسم یدد ات خودداتبعیت می‌کنیم!! 
آ با هرچند پدرانشان» هی تجم و بکاد نیاندازندة 
عقل وایستای از حستجو ی راه باشند!) 

_« وگن اتبمت اهواثکیم من‌بعد ماجائك‌من‌العلم 
ات انا لمن الظالمیت»" (واگر از خواسته‌های 
۲ ران(طاغوتپا دشیاطین و مر تجعان د...) پس از 
آگاهی‌ایکه تودادد مسید تبعیت کردک دداین 
سورت بیگمان اذ ستمگران می‌باشی.) 

ولئن انیت اهواهم من‌پمدما جائكمن الم 
الم موی لا اق»۲ (واگر از خواسته‌های 

۱- بقره (۱۷۰۲ 


۲ بقره( ۲) ۱۴۵ 
م۳ رعد (۳۷۸۱۳ 


۱۶۵ 


آتان(توجیه‌گر اندطاغوتهاد...)ین از آکامی ی 

که تودا حاصل شده تبعیت‌کردی نه زمامداری .. 

از جانب خداب رات رو ک‌کاد خواهف آمد و نه‌حافند 
دیشتیبانی.)  ..‏ 

صدها آبةٌ دیگر نیز پیرامون دهبری و زعامی و 

فبروی وتبعیت درقر آن تلا لو ددرخشند گی دازئد که در 

بر تو آ تهاء تبعیت از خطمشی‌وقوانن دمقردات‌وسننو آدای 

ودسوم دشعاش ومر اسم‌وطر زفکر دسیستمدنظام وف ر هگم 

غیر خدابی مستقر موجود ومعمول پددان 2 آ باء واجدادو 

ِ طوغوتپا دشیاطین و...شرك است دکفر است وضللالی‌اسنت 

#جاهلیت... وهادی ددحنمون و دهبر گرفتن آنها ظلمت 

است‌وذلت است‌وحن ت است‌وشقاوت.. که‌هم دنیایاناه) 

4 دوخ می‌سازد دهم دیکر جهان را از آن‌بدتر. 


۶۶ 


شبچةٌ دیگ آفر بدگادی پروددگاد نیز این است . 
که همانسات‌که مب عوامل دعتاصر هستی وتمامی مایه‌ها 
وامکانات حیات خالسا آذاتنعا است» تمامی حقوق نامبرده 
(ودیگی حقوقی که ینام نیامدهاند) نیز خالصاً در انحصاداد 
باشند هیچ کس ومی‌چیز دا به‌هیچ وجه وبه‌هیچ عبوان 
درآ نها شرکت ندهند. ۱ ۱ 

| خااص ددب رآ بر خدا سنی اینکه‌مردمات درتمامی 


امود. زندگی از حورد وکلان و فردی 2 اجتماعی و مادک« 


منت «سیأسی واقتصادی وتر بیتی‌وخا نوادگی ...دیس 
حالما بهرخ اوییر خند وا نظاموقانون او اطاعت«تبعیت 


۱۶۷ 


ده درسم زندگی فردی و اجتماعی حرش فراد دحن و 
هر گو نه تحکم وتصرن ود «ذندکی و جامی دجهان 


«شیطان, رخ سا ند. 
اخلاص بخلاف آزکم بعطی سطحی نگران خام 


ازامآن: اخلاص عمل با حلاص حیت» که چون‌خودععلی 
است‌مندر ج‌در | خلاص‌عمل است‌یسصااست) ایشستکهعملت» : 
کارت هر کارتوهرعملت: تمامی ]عمالت وتمامی کادهایت 
بش فا بخوزدلت؟ نفس کشیدنتک و زنده بودئت » خالص 
براعه خدا بعنی براعه رام خدا حاشد: راهی‌که پیام آوراو 
بارستاخیز اجتماعی خود آن ما به‌جهان وجهانیان‌نشان 
دادوقر آن‌ادهمی زمان مىدهد. واگر دداین راه تیست‌غذا 
مفور: نس مکش» زنده‌ممان» بمبر.. آدی‌بمی رکه دچنین 
صود نی ین الار خی رلکم من هر ها 

منظور اینستک هآ نگو قهذیست‌ک نکه وشت ]آهن 
برراک خیاودرداه خدا باشد. والا مزی 

7 کون کارکن که‌کادت اذتمامی جهات‌خالص‌برای . 
خدا ودرداه خدا باشد.«الامکن. 

نجه را بدارکه‌ددبست بر‌ای‌خدا ودرر|مخدا باشد 
والامداد. ۱ 

آن‌راء دابر و که سکس بر ای‌خدا ودر داه خداباشد 
والامرد. 

آنچه دا بگوه بشتوء بخوان» پنویس ؛ بگیر» بله» 


۱۶۹ 


تخواهبسان... که _بکریزبرای رن ودد داء خداباشد. واله 

۱ نی اگرپیری » اگرزنی , آکر مردی»ا گر 
عالی ی» اکر دانی‌ئی, ای ر سیاسی‌گسی» اگر نظامی ی . 
اکزدوحادی‌شی, اگر باذادیشی. اگرادادی‌یی, 


خسوفی گر متا ۰اگر محدئی ۰ اگر حضری , اگر 
شاعر که اک سپاهی ی ار نقاشی شی» اکر پیکر نکاری,اگر 
ذومقامی. اگر ۱۱ بقالی» حمالی 
2 آگر...ه اگر هرچه چه سر ی کادت دا آنبا, ۳۹ 
آنکونه انجام بد, که خالس بر اک خدا باشد ودر رایییر) 
و نظام خدائی قرادگرد 2 انجام‌مدم ۳ دی ی 
تعقیبش مکی .. با تمدبلش گن (بهآ تیه دررام خداپاور شد.) 
با تمطیلش کن _باپمیر: ۶ تن به‌اینکه‌ولو گوشه‌ای از آن‌برای 
یر خدا باشدندم » که این شره است (شر کت دادن غیر خدا 
ددحق خدا است) با خدا عون کردن است ست (اکر تمامی 
1 بر ای غیر خدا باشد).. تن‌مده . برای غیر خدا وبچرخ 


می‌دهی»اگرصله رح کی رفظم دحوم کنی ار 


اگر..واگر...«اگرهرچد می‌کنی<ساب‌کن...حساب‌گر پاش 
بین‌ددداه خداقرادمی‌گیرد؟ به تحقق هدفعایخدائ یکمكث 
می‌کند؟ طلاغوت ذدائی رارد؟..و] ۷ ترکش‌کن: با تبدیلدیا 
تعطیله با بطن الادض(که) خیرلکم من‌ظهرها ... 


۱ قاله رسول‌الّه (ص) : راذاکانت امرائکم خیا کم واغنیائکم 
سیحاتکم وامو دکم شودی‌بینکم قظهر الادض خیر لکم‌من‌بطنها 
واذاکانت امراکم اشر اد کم واغنیائکم بخلاکم» وامودکم 
الی‌نسائکم فیلالادض خی رأکسم من‌ظهرها» نهجالفصاجة 

۱ سس ۴۲ کلمه ۲۳۲ (آنگاه که امراک شما نیکان شما باشندو 
توانگران شما بخشندگان شما وزمامدادیتان به شودای همه 
شما پس‌پشت زمین ازشکم ذمین بهترتانباشد وآنگا که 


۱۷ 


اگر بر ددددیواد وگوشه وکزار د کوچه وخیابان و 
خانن ددکانوماشن و کار گام 2 همی نوشته‌ما 2 اتمکت‌ها 
تا م‌تگريي که میب هي‌زنو. 


*"امرای شمااشر ادشما باشند وتوانگران شما بخلان شماوسر 
دشته‌ی‌کارها تان دردست‌زنان شاپس شکم مین بهتر تان‌اسی 
تاپشت آن) نی با ید همه‌چیز رادر داه جهاد توحیدی قرار 
دید تا یاشق اول تحقق یابد یاجان بخداوتن بزمین سپارید 


(احدیا لحسنیین: یکی اذدو یکی) که غیراین شر است. 


۱۷۲ 


«وکمال توحیده ال خلاس لح 
آیات قآ نی یی زا خلاص‌هرحح شاخه را می‌خواهند: 
ض حلاص عمل(تحن لهمخگ صون. عبادناالمخاصین) 
وم خلاس‌نظام(مخاسین لهالدین" 5 لذین اخلسوادینهم) 
ویرای ییلف ازهردوشان فرجامی ‏ ناگواد اعلام‌میکنند. 
آبات‌ق رآ نی مربوط بدین سحق, اخلاص دا تابدان 
تن شروددانسته ومهم می‌شماد نی که داشتن آنرا معناعه 
توحید وعامل همه‌تيك فرجامیها < تعالی و سعادتها اعلام 
می‌کنند و نداشتنآ ناش راکش < یاذیجه هوس‌بودنه آ لت 
دست شیطان وطاغوت شدندعلت عمامی تبره‌بختی‌هادذلت 
وکیفرها. 
واینكآ بات: 
_«الا شا لدین الخالس> (بهوش باشید: که(تبیین) 
ونلام ذ ندگی خالس‌حق خدااست.) 
_دان المتافقن‌فی‌الدد لك الاسفل من‌النادو لن تجد 
میا الاالذین تایوا داصلحوا داعتصموابال 
وا خلسوادينه لد فد لك مع‌المومنین وسوف وت 
۱ زیر (۲۹) ۲ 
۱۷۳ 


لها لمژعنین ار اعظیماه۱ (همانادوچهرم‌گان ور 
ژدفاتر ین قعر دوزخند دهیج مددکاری‌شان‌نمی- 
بابی جز آنانکه (به جبهحق) باز گشتند و(خود 
دجامعه خود را) ساختند وخدا دا پایگاه جة 
خود گرفتنه و تظام ز ندگی و مقر رات اجتماغی 
خود دا ازدخالن غیر خدایا لد ساختند که اینان 
با مژّمناناندوخدا به‌مومنان پادانی‌عظيم خواهد 
داد.) 

-« انااتز نا اليكالکتاب بالق فاعداتمدی» 
لدین» (ماکتابدابسق بر توفد فرستادرمپس 
خدادا بندگی دعبودیت کن» آ نسان که خالص گر 
نظام زندگی ازدخالت‌غیر اوبامی») 

-«قل آنی‌امر تن اعدایهمخسا له لدین سگی 
من‌فرمان یافتهام خدا دا بندگی و عبودیت‌کنم 


شسسسر 
2۱ نا (۴) ۱۵-۱۴۶ 


۲ دمر(۲۹) ۷ 
۳ دعر رو بو 


۱۷۴ 


۲ سانکه پیراینده‌ی‌نظا ززندگی ازدخالت‌غیر او 
باش) 
رد قل امردبی بالقسطف 2 خیمواوجوهکم عندکل 
مسجده آدعو مرخاسین لها کین کما بدلک تعودون»! 
(بگو سردشته‌داد من حححدالت اجتماعی فی‌مان 
داده است وباینکه ما حصی‌اران خدائی دا ددهر 
سجده‌گاهی جلو انداف وه" و اودا بىدد خوائید" 
7 زان که پر داز نده‌ی نختگام زندگیازدخالت غیراد 
باشید.) 5 ۱ 
9 فادء وال مخاصین له لد.بن دلوکره الکافرون»۲ 
(خدا دا بمدد خوانیت [ سان که جرم گیرنده‌ی 
ویلام زندگی از دخا لست غیر اوباشید هررچند که 


۱- اعراف )۷ ۳۹ 

این ترجمه به | 
۰ می‌رما ید رنتلور از وجوهکحصم دد. آیه‌ی « اقیموا وجوهکم 
عن کل مسجد» زما مدادان لس ائی‌اند. تسیر نودالقلین ج ۲ 
- ص ٩۷‏ حدیث ۰۵۵ 

غافر (۲۰) ۱۳ 


ستناد فرما حیش امام صادق (ع) است که 


۱۷۵ 


حق‌بوشان داگران‌آبد.) ۰ 
-« هوالحی لالهلا حوفادعو مخلمین لها لین ۱ 
(ااذنده اس جزاد ایدهآلی نیست » پس اورا 


-«وما امر ۶ ده خسن لالدین حنفاغو 
بقیمواالصلوتوی توا الز ک 2‏ ذلك دین الفیییی؟ 
(فرمان نیافتند جزاینکه خدا ۱ عبودیت‌کنزن, 
آ اسان که نظام ذندگیداازدخالس اتن تشن 
دبکتاسازان #بیادار ندگان‌نساز (۱ 
جامعه بخدا)دپر داز ندگانز کات این پتك چارة 
اتید خلاق جامعه بی طبقهومو تور آن درجهت 
افتصادی پیش دفته و شکوفا و همگانی- باشند 
این است دبن داستین.) 

س«قلاتحا جو ننافی ال «هودیناودیکم ولنااعمالن 


شن‌ددو ندز نزرعء 


۱ «لک اعمال لسن له مخلصون» (یکو آپاور 


۱ غافر (۲۰) عم یه (مج) و 
۲سبقره (۲) وم 


۱۷۶۰ 


با ۶(حقوق) ۳ با ما می‌سصح یز بد ۱٩‏ حالیکه او 
منردشته وپدیدآرندهمناف سم شما است‌دهر يمك 
ازدو جيعة ماوشما را دسته 7 "ورد خویش است‌وما 
پالاینده رخالت‌غراو ارحص _ق اوهستیم.) 
«فانهم لمحضرون الاعبا ح ا ده المخلسن» ۲ (یس 
نان به‌محاکمه کشیده‌مییتوندجزچرخندگان 
بط را که دست سم او دا از چرخاندن 
خویش‌کوتاه کرده‌اند.) 
_« قال فبعزتك لاغونهم اجمعین . الاعبادلد 
الیتلسین»" (شیطان (اسم عام جبادان) برنامه 
خود دا بده ی سوگند! 
تمامی زان را‌باتود غامی‌گی فرهنگه ونظام و 
برنامه‌هایاغوا اک خود با هلیت‌می کشانم:مکر 
"آیگروماز بندگانت که دست‌غیر تورااز چرخاندن 
شوش کوتاه کرده‌آند.) 
و قال دب بما اغو نی لاذینن هم فی‌الادض و 
۱- صافات (۳۷) ۱۳۷ 
۲- ص(۸۳)۳۸ 
۱۷۷ 


(شیطان آهنکی شو) خود دا اعلام کردکه, خراو 

چون تومرا گمر کدی جلوه‌های‌فرپیندیدی 

دا در دیده‌شان بیادامو- با اینکار‌تمامی آنان 

دا بجاهلیت کشانم مکر آن گروه ازبندگازی کر 

دست غير تو دا از چرخاندن خویش کوتاه 
کرده‌اند.) 

این‌گونه آبات ج تردیدی می‌گذاد ند که آ زازکر 

دد کاد پالایش حقوق خدا از دخالن یر ادئیستند ملعه 
انگلك‌چی شطانند؟۱ 

- «انک لذاتقوالسذاب‌لاليم. وماتجزون الا ی 

کنتم تمملون. الاعبادانتالمخامین . اک لمم 

دزق معلوم.فواکهوهم مکرمون. فی‌جناتالنعيم. 


۱ حجر(۰)۱۵ ۷ 

۷ *می پینید جبر منعأق کیست 18 دکی معلم وپدر جبر حساب 
می‌شود ؟۱..۱ کنون همی یگویند (به معنای استحمادی جبری 
آن): خداخواسته ا...اگر خدا نمی‌خواست نمی‌شدا.. این 
مقدر خدا ومشیت‌و قضاوقدر اوبوده( ..رو.. 


۱۷۸ 


علی‌سردمتقابلین. بطافس ‏ علیه‌بکاس من معین. 
بیضاء ززوللماد بینلافبحصع_ غول ولاه‌عناینزفون. 
وعنده‌قاص ات لط افص نکأنهن بیش مکنون... 
ان‌هذالهوالفوذالعظیم- صعل‌هذافلسمل العاملون: 
اوك خیرئزلاام شجر< آ قح _قوم. اناجعلناها فتنة 
الط لمین. نهاشجرةتصی_ سح فی‌اصل| لجحیم.طلعها 
کا نه رس الشیاطین.شا ۶ هی لاکلون منها فمالتون 
منیا لبطون. مان 9 لشوباً من حمیم. ثم 
ان مرجمهملالیالجحیم - انهمالفواآ بائهی‌ضالین. 
فهم‌علیآ ناد هم هر عو ت- -- الاعبادانهالمخلصین»: 
(شما درتخوش‌کیقی دح قاك (ذلت دیا و دوذخ 
آخرت) می‌شوبد دکیقی تان جزبر آ یند عملکرد 
خودتان نمی‌باشد. چر‌خندگان بچرخ‌خدا 
که پالاینده(ی فطرت و رز ذندگی وجامعه وجهان 
خود از دخالت غیراه) میباشند.که] نان دادای 
مستمریگومشخصی‌اند: میوه‌هائی تشاطانگیز و 
حالآفرین» درحالیکه‌مورد اجلال وتکر بمند 
۱-صافات (۳۷) ۷۴۲۷ 


۱۷۹ 


ددبهشت‌هاتی دوح افزا برادینکه‌هائی دوی در 
که جام بی آذشر بتهای گوادا و دذخشندم و 
لذت‌بخش نوشندگان‌را بدوده می گر دد که در آن 
دازدگی تست داز آن مق که نمی پذذبر نی وذیا 
چشمان فر وهفته چشم بزمآ دایعان هستند که 
گوثی تخممر غهاشی ب#پنبه پیچیده_ می‌باشند... 
این‌محتقاً کامیابی‌تی بزد گه‌است که بر اکچونان 
لین بایدکاد کنند کار کنندگان. آبا ورود, ِ 
الشی بهتر است با ددخت زهر بار که عاآتر 
ستمگرا ان راردا ادم؟! این ددختی کِ از 
قعر دوزخ می‌ددرید شاخ وبر بر گهای آن‌کوتی 
که سر های شیاطین است ِ سته پس آنان همی از آز 
خودندگانندوشی + «می از آنرکنندگانسپس 
بر دی آن آمیزما ای ارحمیم داغ 2 سوذان است 
«سرانام پاز گشت‌کاهیان ددذخ:آ نان گمراهی 
چددها دا دریافته‌ایر 2 با ایتهیه (میمون وار) 
بدنبالشان پرسه می‌زنند.. رمک چر خندگان 
بچر خ خداکه در ورن غیرخدا دا دخالی 


نمی‌دهند) 
يك فرجامی دتیره‌بختی دوگروه راگویاتراذاین 
مرگز نتوان نقاشی: ورکدام بیان است‌که سر نوشت‌متضاد 
دوگر وه میارض دا بهتراذاین بتو اند قالب تعبین دیزد 2 
چه‌تا بلوینمایانقراز این می‌تواند به‌معانی تجسم بخشاه. 3 


حتی جان دمد. 

7 با خوا داین دوگو وه سر کوشت‌تمی‌لوا تندبادذتر ین» 
لت ندش یی تین باشندکه اخلاص 
ررقلمرو صرف نیت هرگز نمی‌تواند با وجود وعدم خود 


تعیین‌گ چنین دوس ئوشتی‌باشد وراگز یر خلاص‌ددمیدان 


بزه‌های پست مادی وذمینی وأسین 


ر ابطه اين حتنوق با توحید 


اینهادجز اینها حقوقی‌هستنه خاص 
و ویژهی خالق هستی و منحصر ومخصوص 3 
|زیظر دخالت«تصی ی در[ نهاو یادست‌انداژی 
وتجاوذ بدا نها سهفرض متصو رأاست. * 

۱ انکه فقط همان خالقدا صاحب حق‌دیدت 
ووخالت و تصرف ددسر‌نوشت جهان وانسان دا 


۱۸۵ 


حق دربزهداتحصاری شون جر چه دهر که بانشر 
اجازه‌ی‌دخالن وتجاوز ندادن واگر سمج بودودست پر ندار 
هست تجاوزوی راقطم کردن دهستیراازوجو داوپاك‌نمودن,. 
(توحید: مکی کردن.. مکی کرد حکسومت در قیری 
آفررندگان برمبنایآموزشها مقر رات پا آسمانی اوءبه 
عامل اجرائی‌اسانهای بر رین علی‌واخداگو نه وددپرتو آن 
1 ینکن #بکسان یکنواخت نمودن ذندگی بشر» »فکر 
مت یز بشر» 
ی 


ای بش ۰۰۰« 


تفای « دصر فآ وان و نیز در اف حقوق اجاز, ِ 
تحمل نمودن و زان را عملاه ولوبی اعتقاد قلبی, دد این 
حقوف شريك خدا فرار دادن و آنان را باصطلاح قر آن 
ددکناخدا(مم ال * دب معبو ال حاکم, » مطاعمتبوع 
ملك, مالك ولی, دهبر» ...گر قتن دددجود وزندگی و 
نظام دجامعه‌وجهان خود شر کت سهامی خدابان باز کردن: 
۱۸۶ 


اه 


شرکت سهامی‌دودخدائی» سه‌خداگیس__: صدخدائی .مسفاق 
کامل يك پانتئون‌که آباتی افیف د«لاتشرکوابه شیتاً ...> 
(چیزی‌داشریك اومگیر بد) :2 کل" حجعل -یا_لاتجعلوا مم 
ای لها آ خر ...با خد| خدای‌د یکی ی قر آزمدهباب‌مدهید) 
وامثالآ نها دشانگ ی آن هستند. 
م۳ اینکه اصولاسر‌تاس_ مین حوزه وکران تاکران 
این قلمرد را ههدانگ دداختماد تصرف آن بتها ۷ 
بیجان وچه چانداد) قراددادته عخالق دا اساساکناد زدن 
وجای وی را نان سپردن دیها صطلاح قر آن «خداعوض 
کردن» _چونان‌لبای عوض‌کردت» خانه عوض‌کردن»حاکم. 
عو‌کردن» نوکرعوض‌کردن 2-.. س: «نده کفوودقیب‌برای 
خداگرفتن» (که اگرددشق دوم ددشرکت سهامی خدایان 
لااقل سهمی داشت‌دداین شق حتی‌سهمی نیز نداشتهباشد). 
آیاتی اذقبیل: ی 
«ومن‌الناس من‌یتخذمن دون الاندادا» (بخی - 
مردمان بجای خدا دقیبانی می‌گیر ند) 
و دانهم اتخذوا! لشیاطین من دونال اولیاع(آ نان 
شیطانها - قددتهای شرآفرین- دا بجای خدا 


۱۸۷ 


زمامداد گرفته‌انه) 
و«اتخندا احادهم ورهبانم, ادباباً من دون‌ارل 
(عالمان‌وروحانیو ن خوددا بجای خداسر دشته. 
دادگرفته‌اند), 
که بجای«م الة»«مندن > دارند نوعآنماشگر 
این شق‌اند. 
7 بعبادت دییکر: ۱ 
آاتیکه می‌گو بندهبا خداء(مع ل) خدائی؛معبودی» 
دبی»حاکمی» دلبی»دهبر که نصیری» مطاعی» سر دشته‌داریه 
شفیعی» د...مگیریدنشانگرشق دوماند که می‌گو ند:«برای 
خداشیکیمگیرید» وآباتیکه می‌گوبندغیرخدابایای 
خدا (من دون‌ال) خدائی» معبودع» دپی و .. خر 
تمایشکراین شق‌آندکه می‌گوید «خدا عوض مکنید وندو 
کفوو ذقیب بجای او مگیربد» ژمعنا ومفهوم و منظور اژ 
هرددشق آنکه سر نزشت خود داملعبه دباذیچه‌ی خدابان 
وخداندگاران قرادمدهید والاکه‌تباه ومردابولجن‌زاری 
خوافقهه: عرصه تاخت وتازخر چنگان دغو کان ودیگر 
انوا دان‌باتلاقی ویا بیشه‌ونی‌زار وتادریکستانی»جولاتگاه 
۱۸۸ 


. دبوات اي میات اج 

وچه وقیح وذشت است س تکه اسات پبیند و بپذیرد که 
تمشها جهان وستی‌که حتی وجود وحطرت وگ خود 
او نیز شرکت سهامی‌ثی ایت‌که همه آ ین . خدانما بان‌درآنه 
تصرف ۳9 و دست می‌ب تد (وچجونان روسپی‌ثی دراه .۰ 
ولوج میکنند) ویاگندا بی است‌که | مو‌غوکان دز آن شوطه 
می‌خورند دفضله می می‌د هل , وا و چونات مبالی دد او ادراد 


می‌کنند. 


۱۸۹ 


شاخه‌های شر لك 


با بدین حقوق و نظربدخالت و وخالمکران 
در آنها, دتحمل «تحملگر ان آن دخالت معنای «توحبد» 
دشر له «خدا عوم کر دن» د نیز نشانه‌ی عاملان آنها ع 
انداژم‌ای بدست می آ بد: 

هر چه" هر که ددهر کدام و یا هر چند تا از اسن 
حقوق دخالن کن, درهمان حق ویا حقوق شر مك و کفو 
(همادردوعمتااوند(رتیی) خدا بشماداست دکاد ااشر کت 
وبا ندیت وضدین با خدا و مبین ادعای خدائی محسوب 
است: 

اگرددحق الوهیت باشد» شر يك دبا ند دد الوهیت 
بشما خو اه دفت, اگر دددپوبیت باشد دد دبوبیت واگر 


۱۹۰ 


درعبودیت‌دزعبودیت وهمن‌سان د- حراطاعت وولایت«محبت 
وزعامت 2.. 
محمل این دخالت لی جدحمن جقی رکه باشد و هر 
صودت وه لباسی که ظاهرگردد حرهمان حقء شرا (وبا 
خدا عوض‌کردن) است وتحمل‌گی. آن مشرك (و با خدا 
عوض‌کننده): 
اگر درحق‌عبودیت باشد شی 2 (دبا خداعوض‌کردن) 
درعبادت است واگر درحق اطاعمت باشد شرك و یا (خدا 
عوض‌کردن) دراطاعت داگرددهی‌حق دیگری باشد شرأد 
(وبا خداعوض‌کردن) درهمان حق داگردریک حق باشد 
شرلد يك | آتشه‌است واگ دد ددحق باشد دو آ تشه واگردد 
سه حق دچهادحق دپنج حق د.. سه "تشه دچهاد آ تشه د 
پنب ]تشه د... ویا بگواکن خلت حق باشد ماشین شرك 
بدنده‌ی ىكگ حرکت مي‌کند واگردد دوحق باشد. بدنده‌ک 
دو واگردرسه حق وچهادحق دپنج حق د..- دنده‌ی سدو 
چهاد دینج و ...که هرچه بالاتردود خطر چپ‌کردن بیشتر 
می‌شود دعر چه‌گسترده‌ترگردد خطر هلاکت فزون‌ت رکه‌دد 
صفحات [ بنده به‌میکرب‌کشنده و سرطان دبران کننده‌ی 


۱۹۹ 


آن اشادتی دفته است. ‏ : 

ام اوق وبافر(ع) ددبادة شريك گرفتن غیرخدا 
درحقوق انضادی او گزیدهگوتیهای دوشنگری دادند که 

نمونه دنشانگر‌صری دگر گونی عقیدتها است: 
ازامام صادف(ع) دریارءآبه‌ی دوما یمن اکثرهم 
بل الادهم مش‌کون» (آنان بخدا ایمان نمی آودند جز 
ايشکه مش کانند) سوّال می‌کنند کبه چگونه هم ایسان 
مي آودند دهم مشر کان‌اند؟! حضرت جواب میدهندکه در 
"عقیده خدا دا یکی می‌دانند وددعمل از دیگران اطاعت 

. می‌کنند داین بیآنکه بفهمند» شرا است و نامآنن شر اد 
دراطاعت., - 

۱ باز درباده‌یآبه‌یداتشزوا احبادم ورهبانه ارپا 
من دون ای (علما 2 ددحانیون‌شان دا به‌جای خدا دب 
گرفتند) سوال می‌کنند» حضرت می‌فرماید بخدای‌سو گند 
آنان دا (دسماً ومستقیماً) بعبادت خویش نخواندندواگر 
هی‌خو اندند: پاسخ مثبت نمی‌شنیدند بلکه دین دا مطایق. 

میل دعافیت‌طلبی خودمعنا می‌کردند و آنان نیزاز آنهاء 

۱ ۱-وافیج ۱ جزء ۳ ص ۲۱ 

1۹ ۱ 


یرآنکه حو را انباطل تشخیمر_ دهند با پی‌تشخیص آن 
باهندکودکودانه می‌پذیرفتند و حقلید و تبعیت‌می‌کردند (و 
و منطق بی‌پایه‌ی سادهگز شامت سهل گرای این روزگار 
ابا دا به‌گردن ملامی‌انداختعد)... داين عبادت‌کردند 
رب‌گرفتن آنان است یعنی شر اعد درضودیت ود بوست. 
ورردات ویک دزباده‌که آبه‌ی «ومن‌الناس من‌بعید 
ان علی‌حرف» (برخی مردماتب تیدا را فقط بحرف عبادت 
می‌کنند) سژال می‌کنند» حضو_ت می‌فرماید: آنان کسانی 
هستتدکه غرخدا ومجر بان قو تن او را بهحاکمیت تن 
مر‌دهنه پعتی ره درحاکمسته. ۱ و 
درروایت دیگری می‌قی‌ماید: «من‌اطاع دجلا فی 
معصية فقد عبده»(کسیکه اد کی در کارمیصیت اطاعت‌کند:: 
اورا عبادت‌کرده است): شر لک ددعبادت. 
دررودات دیگری ازامام باقر(ع) اس ثکه:: 
من استي الی ناطق فقد عبده‌فان کان الاطق 
پروی عنال فقد عبدال عزوچل وانکانالناطق 
بروی عنالمیطات فقد مبدالتیطان» (کسی که 
به تیلیغا تکس یگو شکند اورا عبادت‌کرده است» 


1۹۳ 


پس اکر آن تبلیغات تبلیغات خدائی باهد خدا 
را عبادت نموده است داگر تبلیغات شیطانی باشد 
شیطان را عبادت‌کر ده است): شرك دد صادت و 
ایده گر فتن. 

دد دوایت دیگر اذامام صادق(ع) است کد, 
«آم الناس‌پمعر فتناوار دالینا داليم لناثيقال: 
دانساموا وسلوا «شهددا آن هی وجیلوا 
فی انوم آتالابر دوا الیناء‌کانوا بذالك‌مشر کن» 
(مردم به‌شناخت ما و ردکردن حکوعت به‌ما و 
تسلیم‌ددبر ابر ف مان‌ما, مآمود دمنعهداند. سپس 
فرمودند: اگر روزم , ور ند» نماژ بخوانند ولاالر 
لاله بکویند دلی بر آن ثباشند که حکومن‌را 
ازچنکه‌د کر اند آورده‌پمارد کنندمشر لداند): 
شر اد درحاکمیت. 

دددوان دیگر که می‌فر مایند: 
«لوان قوماً عدوااط دحده لاشر يكله و اقاموا 
الصلوة و آتوالز 26 و حجواالبیت و صاموا شهر 
اعضانامقالوالشی۶ صنعه الاوسنعه‌رسو دال(س) 


۱۹۲ 


الاصنع بتاوف‌الذی صح او وجدواذلك فی 
قلوبهم انوا لك صسعی‌کین ثم تلاهذه الاية 
وزااوررك لا پومنون سحتی یحکمول فیما شجر 
پینهم ثم لایجدها فی | عقسهم حرجاً مماقضیت و 
نیمه تم قساف (ع) فلیکم باسلیم» 
(آگی مردمی خداعه صاححد پی‌شريك دا عبادت 
کنند» نماذیها دارندء 2 کوة پرداذند» حج خانه 
خدا انجام دهند, دوهی ماه دمضان دا بدادئد» 
سپی ددباده‌ی چیز ی که خدا با پیام‌آود اد 
پرداخته بکویند: چی| بخلاف این نهرداخته د 
با آندادرضمیرخود داشته باشند» بدینکارمش رگ 
می‌باشند. سپس این آیه دا تلاوت فرمودندکه: 
نه| هرگز! به سرزشته‌دادت سوگند که ایمان 
تندواهند داشت» تا اینکه تو دا بر ذندگی خود 
حکومت بخشند سپس اذحکومت تودلتنگی‌ثی 
نیابند وبی‌چون «چرا تسلیم ۲ 
۱ دیگرحکم[ نانکه قوائین پرداخته‌ی خدا دا تغییر 
مي‌دهند معلوم است: شرل ددتشریع دتقنین: 


۱۹۵ 


پیامیراکرم(ص) نیزمی‌فیماينر ‏ . 

«تعس عبدالدزهم, تس عبدالدینار» (سر نگون 
۰ باد بنده ک‌درهم, سرنگون باد پنده دیتاد):شر 4 

ددبندگی وعبادت. 


علی(ع) فیزمی فرمابد: 


«لاتکن عبدغیر کک و قدجعلك ال حراه (تن بد. 


۱ بندگی غیر خود منه‌که خدا تو را آزاد آفریده 


است): شر له ددبندگی. 


قآآن نیز با صدای بلند فربادمیز د: 


«افرایت من آتخذالهه هواه»( آبابدان نمی نگوی 
که هوسها وتمالات نفی سر کش خود دا اه 
خودگرفته است): شر لك دد حق|لوهیت. 


و 
دبخاطر همین مشر له شدن است‌که پرورد کادمتعال 


آهی‌فرمااید: ۱ 


تسس 


«لاعذین کل دعية فی‌الاسلام وان بولابةکل‌امام 
جائر لیس من اوق دان‌کانت الرعية فی‌اعمالها برد 


۱س مفردات‌داغب ص ۳۱٩‏ 


۱۹۶ 


روموت کل وس في‌لاسلام دانتبولاية 


کل امام ین ان کات الرعبة فیس 
۰ تالبةسیثة» (م رما سس یکه» دراسلام؛ بزمامدادی 
زمامدادجاگری تن چ ‏ مول(شرد درحق ولایت) 
چا رکیفر(ذبوفی دعس اوووزخ آخرت) میساذم 
حندکه و رکارهاگعم. 


: فردی ريك کاز وپال باشند 
تدای راکه درانس )4 سست نام زمامدادی دا بزهامداد 
ول دای سپرده اح رابامایها دهئی‌می‌بخفم 
هرچندکه ررکارها تفر دک بخود ستم‌گروبدکاد 


باشند.» 


وزوشن استکه کیقرص...._پاداش عداازجادف طنیعی! 


۱ قوانین حاکم برهستی " و و سس لابتدیر وتخاف: ناپدین جاکم 
ی بو یاه رقف ساب ی. قدرت او آفریده وضع 


شده‌اند و بهمین‌جهت اتسایص کار کرد وآثارآ نها بخدا: » 
چه‌ید باشند و چه خوب» هی و درست است) می‌گندد و 
باهلش,میسد: 

ایو تانوت بای سس واچتماقن ات که 7 


یت 
۲ وافی جع ز چزء ۲ص ِ 


۱۹۷ 


عثقیکه تن‌به اکمیت خود کار طافوتی دهد پکیفر 
بو نی‌دچارشر ددهر قوموملتی کهزمام‌خو ددابخدا ومچریان 
خدائی‌سیرد فرشته‌تعالی وسعادت‌ر۱ 2 آغْوش‌گیرددرست 
چو نان سر نشینان کشتی,باهو اپیما دیاماشینی که‌اگر کاپیتانی 
با خلبانی « یا دانندگی مست دخوسبازی دا تحمل‌کننر, 
غرقخواهندشر بایکو » خواحنوخو 2 «یابددهپرت‌خواعتر 
گردید داگر هوشیار ودلسوزی دابر گماد ندیه‌نقصر (ترقی 
دتکامل) خواهنر دسید, 

همین است‌بزر گتر بن داز گذشت نایذیر ۶ ومبارزری 
بی‌امان اسلام علیه شر :که مست هوسباز را به‌کاپیتانی 
.کشتی که حقدیژه‌ی خدائی بر خاسته اذصلاحیت تمام و 
کمال اواست تحمل ذکننر که فرق خواهند شد وبازهمین 
شخ داذ اینکه چرا طوانفیت ««دانها» مرد‌را ازشناخی 
معنای‌صحیح #عینی‌ش 2 کنارمی کشید ند: تامبادا سرررشتم 
دادیآ نان را مساوی باشلك آ لودگی خود احسای کنین " 
دعلیه‌آن پر خیز ند. 

و از اینجا است که ژرفای پرمغز دنفز گفتار ذیل 
اماصادق (ع) چهره می نماید که 


۱۹۸ 


_ « ان بني‌امية اطلقو 8 قلناس تعلیم الایمان ولم- 
بلاشوا علي آلشرلد لکی اذا حسصلوعم علیه لسم یعرفوه > 
(وودمان خبیث اموی راما موححتن ایسانه ( نماد دوژه . 
, ققهءاصوا ل و...ی صودی)ح 1 بروکمردمان‌باز گذاشتند» 
ولي‌داه مناخت معنای صحیج حعینی‌شرل (دد هرسه بعد: 
مشده واظهاد 3 عمسل) را بر‌ح مشان ستمد: تا آنگاه که 
(با سرشته‌دادی خود) آنان حا عملا به‌گرداب دوذخ آن 
افکندند» حساس تگردندهدگ ی گونسازیآنرا ,که براستن 
حامعه اد سردشته‌دادی اتات لازسهی آن است » کمن 


نبندند.) 


۱- اصول‌کافی ج ۲ ص ۴۱۶ 


1۹۹ 


راز پافثاری قر آن و 
روی این‌حقوق 


دستبر داغیاًر 


اينك‌باید به‌این‌نکته توجه نمودکه 
9( 
میکند» ومکرد دد مکرد وبمناسبتهای مختلف 
وگوناگون همیآنها دا بگوش اسان و جهان ‏ 
می‌کوید وشناخت ذیحق از.پیسق 2 منم دخاات 
بيحق و میدان دادن به‌یکتا ذبحق ( : توحید) 


۱-۳ 


را همی بی‌امان دبیآدام از اسان 2 جهان می‌خواهد و 
همی دوی آن پافشادری وتأکید می‌کند دحتّی سر لوحه‌ی 
کار تمامی پیام آوران دنک را یز همین کاد اعلام می‌کند؟1 

آ بادرخطه‌ی تادیخ وذنجیر‌ی زمان» کسی باکسانی 
بامو جودی با موجودهائی» دداین‌زمینه داعیه‌ای داشته و 
در این حقوق دخالتی می‌کرده‌اند؟! و آبا در آینده نیز 
احتمال چنین جریانی می‌دفته است؟! 

آری وسی کسترده! ... همین است جواب چرای 
این تأکید: 

قرآن هر گز بگونه‌ای خیالهرداذانه دایدهآ لیستی» 
غیر داقعیات قکیه نمی‌کند! اگر مصداقی‌نباشد, نمونه‌ای 
#جود پیدا نکند, زمینه‌ای ددحال پیدایش نباشد» شر امط 
داوضاعیایجاب نکند» پیش‌بینی و آبنده نگرع‌ای ضرود 
نساژد د... قر آن‌کتابی لفوگوی دنسنجیده نیست که همی 
وداجی‌کند 2 بی‌جهتی عینی و منطقی و بایا وضروری 
همی حرافی‌یر گوئی نماید تافقط حر فی‌زده باشد وصفحاتی 
پرکرده باشدکه برعکس کتابی است کم‌گوی دگزده‌گوی 
چون دز . 


ری 


جهت ايشتکه این حقص_ق. که پاسداری آها اذ 
دستبرد اغیاد پایهٌ اساسی توحیحص. است همواده دد جریان 
زمان مودد دستبرد طواغیت دحر مان و فراعنة ذمان بوده 
است و مردمان که (سرشان ‏ ؟ یخاطر همین دستبرد » 
۳ سنگه و چوب وبت «طاغو حیی بندهچشم دل «عقلشان 
را کود می‌داشته‌اند و در اس ی ) خود اذ این دستبرده 
ی کولب ضربه‌ها دا می-تحو دده‌اند» داسته بانداسته 
ای چون‌کودان دکراحت خوددا به‌بیتفاه نی وندانم 
کاری ولاقیدی و مردگی می‌خ-حهاند و فهمیده با نفهمیده 
هاین دخالت و تجاوذ بی‌هیچ‌حص کت وتکانی تن‌می‌داده‌اند.. 
(تبجاوزی که‌سنتها وقوانین‌حا کم براجتماع داءکه باجربانه 
یش و نقش موتور وپداف گاذ دا دد حرکت تادیخ و 
جکامل‌جامعه بازی می‌کنند» #ذمسیر طبیعی خود منحرف ‏ 
میساخته» نق ش‌آن‌دا به‌ترم و دنده عقب تبدیل می‌کرده 
موتود تادنخ را خاموش 2 جهره تادیخ دا سیاء و ذندکی 
انسان‌را تباء وحرکت جامعه ۱۶ معکوی‌می‌نموده است!) 
۳ استکهلاذمة صنطقی ولابنفك چنین‌جریانی 
همین تأ کید بی‌امان باشد دحتی ددداستای ذمان نیزهمان 


۲۰۵ 


متّد آسمأنی‌ای باشد که مادر بدندتادیخ دجریان زمان‌از 
پیشگاه] آفر بدگاردانا 3 بصیر می‌بينيم کهپی‌ددپی سفرائی 
ارجا ب خود فرمان دستاخیز عی‌دهد 2درسر لوحه دستور 
کامذبر نامه تأن‌همانتوحید دقطع‌دست تجاوز بدان‌حقوق 

دا قرار می‌دهده که صف بزدی» د جهه‌گیری چهره‌های 
مشخصی‌چون فر عون دنمرود دیسوجهل و کسری وقیمی و 
حارون و امثالشان ددیرایر آنان دلیل‌پادژ دعامل تداوم 
آفست ددست ترو آنتی تز دسنتزی که چشمان بیشماری‌از 
مردم امروز دا خیره کرده است : تجادز خود کامکان 
بحقوق خدائی «تز» منشود تهنده د توفنده د دستاخیز. 
آفرین توحید دآنتی‌تز» دصفآ دائیز تجیرءواد داجبهه‌ی 
موحد ومتجاوز در برابرهم «سنتز». 

می‌اجمة بتادیی‌این صف بندی زنجیرهداددا که‌پاسخ 

تهائی چرا عه این تأکید أست» بی‌هیچ حلقه‌ی مفقوده‌ای» 
بر. دیا مان نشان میدهد. خودکامکان تادیخ 
حقوق خدائی دا مورد دستبرد و تجاوژ داشته وسرمردمان 
ساده‌لو ح گوسفند ۰ صفت دا به‌سنگه و چوب دبت و آتش و 
آب دستاده دتمثال وخیال, ودیکر مشحکه‌ها وملعبه‌هایند 


۳ 


داشته و عقل 2 دلدان دا کود.ت - تا بوحدت آفریدگاز و 
تتایج متطق ی آن» که همناختسا حصیی وانحصاد این‌حقوق باذ 


و پیسق بودت آن متساوذان با حصد. بی ثبر ند #برای قطع 


یاوآ ران رستاخیزها بپا نسا ض خد.. بت پرستی‌هاء ستازت 
# حاء گاذپرستی‌هاء گیاءپی سمتتی‌هاه آتش پرسترهاء تون 
وه فتیش بررستیعا و. جر صمنن‌راز دیگری ثمی‌تواند 
واعت دفطرت که بر‌توحید خققگردیده‌است» جز با جبت! 
ونظام‌اهر پمنان» بش رگ وبت هی سستی و امثال آن تمی‌تواند 
گرائید.. اینگونه دستهای سیاه ضروداست تافطرت خاقی ۱ 
بگزده وایکان استئمادشاث تحقق یابد. 
تاریی‌که ی نمایشگاه است د پرده‌ها دا یکی پس 
ازوسگر ی چونان یکرشته‌فیالم ازدید بینندگان می‌کذدالب 
گواه‌گوبای این جربان «قا بلو نموداد این‌ددیداد است. 
این دامعاع نظامع‌ای طاغوتی واهر دمنی بوده‌اندکه 
خلق خدارا چندان ازدردن یو ك وازخرد پاك و اد بینش 
تهی واذفهم عاری واذاندیشه برهنه می‌کرده‌اندکه قععه‌ی 
خمیرک را که خسی طعمه‌اش می‌کند سبجده می‌بردند ۶ 
آتمي‌راکه با یکوزوس دم بر اتود 


زق 


دا که زیر مدفوع سکی گم می‌شود می‌ستائیدند و... تا ور 
برآیر فرعونی» زودتر دال شوند ودرمقابل ثمرددی ساده‌تر 
ددلا کردند و درپیشگام) قیصرک زیوفانهتر ال افتزر و 
ددمحش بلعمی حقیران‌تر ذانو زنند, و ددبرابر بوجهلی 
آسانترکمرخم ساذند وبخواستة بوسفیانی ذلیلانهتر گردن 
بیترخ هادو بیشتابانهت بیبر ند دبه آسیاب مأمونی 
برده‌دادتر آی دز ند و...چه مردمی که از کر امت انسانی و 
خصال د دیژ گیهای آجمی خویش چندان تهی وب کانه‌شرر 
باشند که در مقایل سنگه بت و جوب د خمیر ی حقیر 
شو ند دوع دفر نش خمانتن کجا شرافت «کرامتانسانی 
دحق وعدالت وآزادی می‌فهمند دچسان برای تحفق آنها 
می‌جهند #می‌توفند وچر | بذلت «ذبونی وپستی دبردگی و 
تملق دچاپلوسی وخوش دقصی دخود فردشی و امثال آن 
عادت گنت ویمو نید وا هر کس دناکسی تن ندهند و 
جرخ هر فرومایه ی نچر خنددبنظام و نهر کر کي 
گردن شهند دبه‌دسته دسپاه حر شیطانی پیو ندند وبه دام و 
تود هر طاغوتی گر فتار تیایند 3 صید هر‌صیادی نشوند و 
تحکم تصرف هراهررمنی تپذیر ند و بحک و آراده‌ی 
۳۰۸ 


هرضحاکی تسلیم نشوند دهردیو سیی تی تفه مد 
حاکم واله و ولی ومطاع وذهبر وعدیر و بزرگک دامید و 
حتی دمز شخصیت وکیان خویش کی فداو تمامی هدفها 
وایدهآ لهای خودرا دروجود او خللاصه نسازند و اداده د 
خواست اودا فاعل مایشاء دحاکم مایربد ندانند داداده د 
ختیارخوددا تابع اراده داختیاداو قسازند وددنتیجه خود 
را ازهمان سنکگ وچوب دخمیی ثیز بستتر و فرومایه‌تر 
نگردانند وددان دابکام دل و آرژوهای پلید وخواسته‌های 
شومشانکه همان مقهود بودن آنسا نها است, نر‌سانند؟ا... 

ددانرکه مقهود بودن انسانهادا ابزاد قهردسیطره‌ی 
خویش می‌دانند و گوسفند بودث آ نان دا وسئله‌کامرانی 
خویش, تاهمی‌مایه‌شان دا بددشند وشیرشان دابنوشند و 
گوشتشان داکباب خورند «پوستشان‌دا پوستین خودسازند 
ویا استخوانشان ذ ندگی‌خودداگرم کنند و باخونشان سفرءٌ 
شر اب خوددا دنگین «بامویشان بزم عیش خوددا آنین... 
که همین انگیزه و هدف آنان اذ ترویج شرکث و تغذیبه 
بت‌پرستی وتبلیغ تثلیث وتحکیم ثنویت و تقوبت خرافات 
وتزریق‌موهومات دانباشتن لاطائلات دانگیختن شهوات و 


۳۰۹ 


پوشیدن توحید است که خود علت منطقی واکنش شدرد 
خدای اسانها دجواب چرای این تأکید است. ‏ 

اگر قرآن دداین ذمینه پای می‌فشارد و دد حدود 
دوهز آروهشتصدوچهل (۷۸۴۰) موضع‌می گوید «الته» خا لقو 
ژلی دنسیرء وذمامداد دپشتیبان؛ دهادی» ورحبی, ومطاع و 
آمر» وحاکم ومالك و ملك و خدیو و دکیل و شفیم واله 
ومعبود درازق وشاهد ومقنن ویناه ودژ تست وس‌زشته 
داد ودب دمدبر وصاحب‌اختیار ومحبوب ب وباریگر ومحب 
دتکیه گامدهم جبهه وسودبخش وزذیان زدای وذ ندگی‌مداد 
3س‌نوشت ساذ ونظام بخش دبر کشنده ونابودکننده و... و 
همد‌کاره‌ی شبا است ته‌غیراد» ازاوباید تر سید نه‌ازغبر 
او اذاو بایه ف مان برد نه اذغیر اوه تسلیم او باید بود ثه 
لیم غیراو؛ اودا بندگی بایدکرد نه غیر اددا» ددبرابر او 
باید خاضع بود نهددبرآبر غیراد و... وهمی‌تأ کید وتکرراد 
د همی پافشادی و ابرام د... بدین جهت است‌که قدرت 
گو نه‌های تاریخ همی خودداه چونان خدا خدیو وصاحب 
اختیاروحاکم برانسانها خواسته و آ نان دا مقهود وبندگان 
خود می‌ساخته‌اند ودداین داه‌چندان پیش می‌تاخته‌اند که: 


۳۹۰ 


اب 


انادیکم لاعلی»" حسز می‌گفته‌اند 


دراعلمت لک من هیر ی»" نیز ژاژمی خائیده‌اند 


و : 
با لمسجونن»؟ 


تبز باه می‌سرا ده خد 
و : 
_« آمنتم‌له قبل ات آنن‌لک»؟ نیز گنده گوثی 
می‌ک رده‌اند 
و 


2 آنا احبی وامیت»" نیز استش را غ‌می‌فرموده ند 


_ بازعات (۷۹) ۲۴ 


۲ قصص (۲۸) 2۳۸ «من‌غیر خو دخدائی براکه شما نمی‌دانم» 
۳ هت : واگر دا گی‌غیرمن بگیریبسیه چا چال‌زندائت 


« شعراء 


مسی‌اف 
۳۹۲۶ : پیش‌اذ آتکه اچاذه دا بدو ان 
( من ۳ 


آورده‌اید ؟! 


هم بقره (۲) پر با: من‌ذنده م یکنم‌ومیمی رانم» 


2 


مردمان دانیز به‌شهاد گر 


ثار موسی که: 
سه و تاش نعمة‌تمنها 


علی‌ان عبدت بنی‌اسرائیل؟ 
ببودیت دبندکی هی کشاندم, خود دا معبودواله 
آنان دانمود می‌ساخته‌اند, 

و 


حلی خود بصر احت, 
-« آنوهن لمشرین مثلنا د فومهمالنا عابدون» ۲ 
تهوع هیفرمود‌اندا! 
دحتی آ نبا که مقدوروبا صل 
نامهائی بخودبندنده بسنکها 
دپیکره‌هائی می‌بسته» خدائی [ نها دامی پاور ندماور دسپس 
خود بعنوان نمایندگان وسر 


میس تسس 


حشان شوده که چنین 
3 چو بها ستارم‌ها, بنها»هیکلهاء 


دشته‌داران 2 مدیر عاملان و 


نان خو دسمنظودحضرت 


موسی ویر اددش هادون (ع) است- ایمان بياوديم حا لیکه 


نژادشان عبادتگر مایند؟؛ 


۳۹۲ 


سایه‌های آ نهاهوائی راکه درسرداشحه داندیشه‌ای داکه‌دد 


مغز می‌در ودا زدم| ند 


پیاده می‌نموده؟ عد: 


دامن خدا بان خلقعا راگو مسسقندواد بدانسوکه‌خود 


۱ شیم 
مي‌خواسته‌اند می‌رانده‌اند وبه‌نماف آن خدابان بلقما دا 


طعمه نباذ خود می‌ساخته ند" 


وبه‌عبادت آن خدابان» خلعها دا به بند‌بندگی خود 


رکه ۰( ۲۱) ۶۸ (او(ابراهیم) را 


۲تش‌زنید وخحدایان خحوددا یادی کتیدا) تانمرود بهتروبفراغت 
حاطر بیشتر بتواند پرسرنوشت مردم مسلط باشد وبا آینده‌ی 
7زان باز یکند وهستی 7نان‌را باذ یچه‌ی هرسهای خودسازدو 
بهرشکل ی که پخواهدب رآنان حکو مت دانلو.... 
وب دول دمن لحرثهالانعامصً نقا لو اهذ ال بزعمهم 
و هذا لش رکائنافماکان لش رکائهم فلایصل الی‌الله وماکانلله فهو 
یصل‌الی ش رکائهم ساءما یحکمون» انعام(ع) آیسه۱۳۶: (از 
سییر ودامیکه خدام یآفرید بر ای‌خدا سهمی‌قراد میدادند و 
به‌پند اد تعود می‌گفتند این‌مقداد ازآن‌خدا واين مقداد اذآن 
شریکانمان» لکن آنچه برای شریکانشان قراد می‌دادند بخدا 
نمید سید و آنچه‌برا ای دا قرادمی‌دادند به شر یکانشان داصل 
می‌شد چه بدتام ی کردند). 


۳۱۳ 


می کشانده‌ا ین( دبا توجه. +بدان‌خدایان, خلقها دا ازشور 
قمی می‌ساشتهاون ؟ دبا اضاب‌بدان خدابان, خلقها داتجز یه 
هی کررده‌اند دبااختاانی میان آن خدابان ذیر بذایاعتقا دی 
جامعه‌ی‌باطقان ددست می‌کرده‌اند وبا برتر ک و فردتری 
میان آن‌خدایان طبقه‌ممتاز بر قر اطبقهیمیجی وفردثر 
میی‌ساخته‌ازر #باطبیعی دانمودکردن آن بر تر که #فروتری» 
بر‌خوددارهای اختصاصی طبقات بالا را موهبتی طبیعی و 
مح‌ومیتهای طبقات پائن د ضرورتی فطری دأنمودمی_ 
ساختهاند دبااین تردستی‌های مز ددانه‌ی‌حرت او دکیزاوضاع 
ظالمانه‌ویر خو دداریهایمتفاوت‌ومتمایز 
ددجود طفات ممتاز «بهره‌کش خود دد کنارطبقات محروم 
راکه بی‌داد سیاه ریخ بش ک‌است, تو جره خدائیو آسمانی 


اس خاق لمسهم مور صبروالی تک (۶)۳۸ 
(وسردمدادان پیش افنادند که مان حرکت کنید دبرخدایان حور 
ایستادگی نمائید) نی این فکر وینش انقلایی دا که معادض با 
دضع دلخواه ما است‌سر دمانع گردید . 

۷ «من بشرله بالةقدضل ضلالابيداي ۳۲( ۱۱۶ (آنانکه 
برای شدا شریكث گر ند سخت دوراز رام برت گردیده‌اند.) 


۳۹۴ 


می‌کرده‌اند و برای آن زین بنای . کری و عقیدئی می- : 
مخت اند و..که‌شود نشانگرتردیک تاپذیراین نکتهاستکه 
همواده فگر میاوز بحقوق‌خدائی حراددمفزهای‌پیسادخود 
مبی پر بروا نداد وآهنگه خدائی کی_دن وتحکم «تمرف‌دد 
سرنوشت خلقی را درس داشته‌اند د عمو سته باتمامی‌امکا نات. 
درکار این تجادذ ِ شکن کوضا_بوده‌اند و فیسیگاهة و 
بهیچ اجه اذاین‌بود هر یمنانه یار نمی‌استاده‌اند... 

ین ۳ 0 7 آت را این وا کنش‌شد‌ید 
ق رآئی ضرود است دبه‌دستاخیز کشاندن اسانها علیه آن 
را این به‌های توفنده‌عه شلاقوش کاگزیر باشد که ددپس 
هرخوابی شالاقی‌فرو دا بددددپی حررخوتی تندزی‌بلرذانه 
ودرتاریکی هر بلدائگی [ذرخشی بباگاهاند«علیه هررسستی 
وباودی آیه‌ماثی چنین نپیب ند که : 
الم ولماتسدودت میدوت ال افلاتقلونآ 6 
(اف بشما و آثجه بجای خدا تن به بند گیش 
کتب تادیخ» تادیخ ادیان» تادیخ مدن و... نما یانگر این 


0 است. 
۷ انبیاه ( 2۷۲۱ 


۳۱۵ 


می‌دهید! مگر مخ‌نداریده) 
که فقط ددپرآبرهستی بخش باید بندگی پذیر فت! 


دهر که بجز خدا » دد برابر حکم داداده اش 
-« آن‌الذیین تدعون من دون(ط لن بخلقواذبابا 
ولو اجتمعواله» (آ نارکر بجای‌خدا کار‌ای‌وان 
می‌دانید مکی داهرگز نمیتوانند خلق‌کنندهر 
چند که بر آن‌همدست‌شو ند.) 

مه فقما آغشت عنهم آهتمم المقی ,بدعون من‌دونر 
من شی ۶ لماجاءامو دبك‌ومازادوهم غیر تتنیب» ۲ 
(فرمان سر دشته‌دارتکر دددسید » خدابانفان, 
که بجای خدا " کاده‌اک می‌دانستندشان » هیچ 
کفایتشان و دنه دجز تباهی وبهرزدادن‌خصال 
انسانی‌شان بیافزودند,) 


۱- ییاه (۲۱) ۸ 
۲- حج (۲۲) ۷۲ 
۲ هود رای .و 


موف 


1 ومن الناس‌من بتخذمی دون‌الا ندادآ» "(برخی 
مردمان پجای خدا دیا فی مکی نیا 


2 ومن‌یشنة | ن المیطان حلیأمن دون فقد خس 
خسرافا فتاه ۲ (آنکه شیطان دا بجای خدا 
زمامداد گرد بردشنی درکاد هرزدادن کرامت 
اسانی خویش است.» 
داد تشندالشیاطیت او لیهمن‌ددن دیحو ن‌ 
نم میتدون ‏ (آنات ‏ شیطانها (قدرهای شر 
آفرین) دا بجا خوا زمامداد گرفته‌اند و با 
اینهمه خیال می‌کنتد که درداهند.) 

_دان‌الذین تدعونه مسن‌دهن ال عباد امثالک»؟ 

7 آوارکهآنها دا بجای خدا» چیزی می‌گیر بد 


مثل خود شما بنده‌هاگی هستند.) 


تا 
۱ بقره (۷۲) ۱۶۵ 
۷ ساء (۴) ۱۱۹ 
س اعراف (۷) ۳۰ 
ب- اعراف (۷) ۱۶۸ 


وی 


س« اتخذوا احبارهمودهبان ارباپآمن دون‌ارژی 
(والمان «دوحاتیانشانرا بای شدا, سر زشته‌دار 
گرفتیین) 
-« الم اعدا لیک بابنی آدم آن لاتعبدواا لشیطان 
. الک عدوعبین» (آ با از شما پیمان نگرفت, 
ای آ دمی‌زادگان که شیطان دا معبود تکیربدک: 
ادخصم آ شکار شما است.) 
انا کل‌من‌فی | لسماوات دالادض الااتی‌الر حمن 
عبداء؟ (هیچ کس درآ سمانها دذمن نیست جز 
اینکه بهپیشگاه خداباخنوعوبندگی آید.) 
«اتبعوا مااتزل الیکم صسن دبکم ولا تتعوا 
من‌دو نه اولیاعه (آنیه ازجانب مدپر صاحب 
اختبارتسان اذل شده است تبعیت کنید واز 


زمامدادانی غبراو فرمان مبر بد.) 


اس تریه (9) ۳۱ 
۲ یس (۳۶) ب 
۲ مریم (۱9) ٩۳‏ 
۱ ۴ اعراف (۷) ۳ 


۳۱۰ 


و السجواً ادبامب متفرقون خیرامل 
الو ین القهاره_ماتعبددت .. من‌دونه الااسماء 
سمتموها انم و[باتکم مسة ‏ تزلالةبهامن‌سلطان 
ان‌السک لام لاسبدص 1 الایاهذللك البین 
القیم ولکن اکثرالناس لا _جعلمون» ۲ (هان ای 
هرز نجی انم آ یا سردشته حداداني گوناگون ( که 
هرکدام سر میکشنل» عهتراند با خدادند 
یکتای (علیه طاغیان) فجا د ۶ , . آنها که شما 
بجاک او معبود و مطا ی می‌گیربد جز دادای 
القابی‌که خود وپددانتات با نها داده‌ا ید واذجانب 
خدا هیج‌حقی برایشات قازل نگردیده است 
نمی باشند یکومت جزاز آن ختا نیست؛ او 
فرمان داده است‌که جر ددبرایر حکم واراده‌ی 
اوتسلیم نشوید» این‌است دین‌داستین» لکن‌اکش 
مردماه نمی‌دانند.) 
« وریطنا علی‌قلو بهم اذقامواء فقالوا دبنادب- 
السموات والارض لن ندعو من‌ده نه الها لقد قلنا 


اب یوسف (۱۲ ۴۳۰۰۳۹ 


۳۹ 


2۱ کت (۱۸) جوم 


اذأشططا حولاه قومنا اتخذوا من‌دونه الهة لولا 
تون علهم بسلطان پن فمن الم من افتری 


نگرا... ماک خداء خدانمایانی گرقتم‌این بو, 
پس‌چرا برخدائی آنان دلیلددشنی نمی آورندوو 
ون ما چهکسی ستمتا لت از ی 
بر خدای دروغ بسته است؟.) 

س « اماتخذوا من‌دونه اولباء فاد هوالولی دحو 
یی المو تی دحوعلی کل شی+ قدیر »۲ ( 7ب 
غبراو ذمامدادانی گرفته‌اتر ٩‏ این تنها خدا 
است‌که زمامدار اس چهاد (با نظام وفر هنگی 


3 


۲- شودی (۴۳) و 


۳۰ 


زنده و سازنده‌ی خود جح مردگان (زنده‌نیا) دا 
(آ نسان‌که شأن اسان ۶ حست) زنده می‌نماید وا 
بره رکارک تواأنا است.) 
و و آتینا موسی الکح اب و جعلناه صدی 
لبنی‌اسرائیل الاتخنو ٩‏ حمن‌ددنی دکیلاه" ما 
به‌مو سی(ع) کتا بآسم؟ حصی دادم وآنرا دشنون 
بنی‌اسر اثیل قراد داد هس که جزمن کار گزاری 
مگیرید.) 
_ «افتتخذو نه وذدیته اه لیاء من‌ددنتی دعولکم 
عدو بش للظالمین ی >" (آبا شیطان«شیطان 
زادگان دا بجای‌ من خماهداد .میگرید؛ 
حالبکه آنان خصم شصا حستنداا.. این بد بدلی 
است مرستمکادان دا که‌اینکار آنان دا جزو 
بتمگران» بخود د غیر_ خود می‌سازد.) 
_ «افحب الذین کهروا ان خنوا عبادی 
۱ اسراء (۱۷) ۲ 
۷ کهت (۱۸) ۵۰ 


من‌ددنی اولباء انا اعتدنا جهنم شین نز ل۵ه۱ 
(آبا حق‌پوشان خیال کرده‌انر ذمامداد گرفتن 
ننده‌های من بای من ضر به‌ای به‌هستی‌شان 
شست ۴ مابرای این حق بوشان ددذخ (دیا و 
آخرت)دا ف جام ساخته| م 

نت مثلالذین اتخدوا من‌دون ار اولباء کمثل 
العنکبوت اتیزن ستّا وان آوهن السبوت است 
العشکبوت لو کانوا بعلمون»۲ 
جز خی زمامددانیگر فد سر بوشتمزکورت 
است که (از تارهای پوسیده ) خازر دنظام گر فته 
است» حالی که خا: عنکروت ت ست‌ترین خانه‌ها 


است - ی کت زو 


۳ 2 تین توا ازداجيم دما انوا 


۲ عنکیوت (۷۹) ۶۱ 


۷ 


بتساقلون. قالوا اتکمکنتحيي تأتوننا عن‌الیمین . 
قالوا بللم‌تکو نوآمومنیته - حماکان لناعلیکم 
سلطان بل کنتم قوما ط یین... فاغویناک اناکنا 
غاوین»" (آ نان راکف با حصو يك تحمل‌کردن در 
تقوق ما بخویشتن . سجاصعه و انساثیت ستم 
کردند» باهه‌سرانشانه یا ۲ نهائی‌که ببجای خدا؛ 
به‌عبودیت واطاعتشان قوی‌داده بودند» یکجا گرد 
این سوی لهیسب‌سوذانآتش. سبه‌روزی 
دنیا وید فرجامی آ خی مت -- حرکت دهید وپای 
میزمحاکمه‌شان‌نگهدا ید. سپس بر خی (:شر مك 
گیران) به‌برخی (: مطاعات و معبودان) بچندش 
رو م يآ ود ندکه این‌شما یو دیدکه از ( تب 3 
راست‌مان‌همی‌ددمی آ مدید (تابدین روزسیاهمان 
افکندید )[ نان پاستح میدهند که این خود شما 
بودیدکه (دداثرحماقت و به‌انگیزه‌ی عافیت) 
بهجبههع6 حق نپیوستید والاما هرگز برشما 
سبطرء و حق فرمائرداثی نداشتيم . شما خود 


صافات (۳۷) ۳۲۷۲۲ 


(دد جانعزیز ۶ ز ندگی‌دوستی » عافیت‌طلبیو..) 
مشحاوز آزحد بودید ... پس‌شمارا (برای بهره 
گیری و استشماد) از اسائیت پسکانه کردرم که 


امروز جامعه سای هی کبو رو «استماد گران را 

استشماد گری از (فطرت و انسانیت) خود بیکانه مي‌کند 
(:الیناسیو ۵) داستثمار شوندگان را تن به‌این‌ستم دادن.»: 
ذالو انمکیدن ذیاد از حال عادی خادج می‌شود و 
خون‌دفته انمکیده شدن, لذا است که انقااي نه‌تنها آذاین 
نظر ضر وراست که استتمار جز باتندر آن دخت نمی‌بند 
بلکه اذاین نظ یز ض‌ود است‌که انسانها یز جزددیستر 
آن عمق نمی یا بند( الا یش‌ساخته و انسان نمیشو ند 
که جزاینبستریبرای تکامل نیست) 

-«المتر الی‌السذرین بجادلون فیآ بات انی 

صر فون. الذین کذبوا بالکتاب دیما اسلنا به 

دسلنا فسوف ,علسون. اذالاغلار فی‌اعناقهم و 

السلاسل مسحبونافی الحميم فی‌النارسجرون, 

ُ قیل هم این ماکنتم تش کون. من‌دون‌ایٌقالوا 


ضلواعنا..»" (آیا بهآ انتسحه در بارری آیات 
(حا کمیت) خدا می‌ستیزنده . عمی‌نگری‌که چطود 
(نعل) وارونه می‌زنند؟!1 جح که ددبرابرمقردات 
اني و برنامه ها | ححخهبی پیام آودان ما 
موضع شد انقلاب‌گز بدنص ء فر‌جام سیاه کازخود 
را) خوأهندفهمید: :7 نگاح که کندهاوسلس له( نجیر 
ها( اسادت) بگردنشات] هعی وبه‌ددیای سوذانی 
(ازسیه روزی وتبه‌دوذک») کنشانیده شوند وسپس 
تیه لت [ اش (بدفر‌جا یی دنیاه آ خرت) گردند 
سپی اذآنها سوال . شود: کجاندآ نهاکه شما 
(درحقوق ویژه وانحصاد ی خدائی) شریکشان 


آسه 


میگ رفتید؟!... و پاسخج - ین یده پریده و با سر- 
انکندگی - این باش که کمشانکردیم!) 
_ «قدکانتلکم اسوة حسنة فی‌ابراهيم والذیین 
معه اذقالوا لقومهم اتابرءاژامنکم و مماتصسدون 
من‌دون ال کفینا بکم دیدا شتا وت و 
الیفضاء ابدآحتی‌تومنوا بل ود ۲6 
۱- مومن(۴۰) رعتا ۴ ۷ ۲ ممتحنه (۰ع) ۲ 
۳۳۵ 


(هر 2 آبر اهيم(ع)و آنارکه بدد پیوسته‌یودزی 
برای شما الکو «سرعشقی در خهاناین " تحاکه 
به‌تن دادگان اعلام می کر دند: :ما دشته‌های میان 
خود دشما و7۲ ثانی‌دا که یبای خدا مطاع ژمعبود 
گر فته‌اید پاده‌کر دایم دعلیه‌نظام شر للوجاهلیت 
شما به‌نفی و گور ساختن بر خاسته‌ايم دخصومت 
دفهرانقلابی‌میان ما دشما بی‌دقنه وبی‌امانادایر 
خواهد داشت چندانکر به س حاکمین - تنها 
خدای یکتاایمانآرید), 
قرو بحشر هم دماعبدون من دون ای[ نتم اضللم 
عبادی هو لاء هم ضلوا اسبیل قالو اسسحانت 
ماکان ینیفی لناان تتینین من ددنك اولیاء دلکن 
هم دآبله حم حتی وال کر 2 کانوا قوم 
بودا» (روزی‌کر آنان دا با آنهائی که بییای 
خدا تن به‌بند گیشان دادم بودند » گرد آودد و 
آنان دا محاکمه تمایدکه: :شا این بندگان‌مر! 
از راه در پردید با خود رام را ی دفتند ٩‏ . , 


۱ فرقان (۲۵) ۷و 


ما 


(زلیلانه) گویند: تو بل پابه و منزهی..۱ ما دا 
دشک جز تو ذ صا مداداتی بگیریم لکن 
و آان و پدرانشاث د1 عسخو شگذدانی انکندی 
وا خولیتدافراموش کی_حند «مردمی‌تبه‌روزگاد 
شد‌ند)۰ 
می‌بینید!! جواب هم جوا شیطانی است... 
‌» وبرزت‌الجحیمللفا مین وقیل لهم این ماکنتم 
تمبدون من دون اله هل عتصرونکم اوینتصرون 
فکیکیوافیهاهم والعاووت:ءجنود ابلس‌اجمعون 
قلوارهم فیهایخته‌موت تایان کنالفی ضلالبین 
ان سویکم برب‌الها لمین وم اضلثالالمجرمون 
فبالنامن شافعین «لاصدیق حمیم فلوان لناکرة 
فرکونمن | لمومنینآت‌فیذلكلابتوماکان اکثرهم 
مومنین»! (ولهیب گداذ نده‌ی آ تش‌بروی‌عامیان 
خرافی دندان می‌نماید و بآنان گفته می‌شود 
کج بند آنها که بجای خدا بسودتواطاعتشان 
تن داده بودید؟!۳.] یا بدادتان‌میرسند؟!...باهمی 


ب شعراء (۲۶) ۱۰۲۰ 


خود اذکیفر می‌دهند و... پس مطاعان دفریب 
خو ددگان‌دسپاهیان‌شطان ددبست در آتش روی 
هم ردخته میشو ند» فر یب خوردگان (به‌مطاعان) 
ی 
چه‌صریح گمراه بوده‌اي که شما رابا مدبر هستی 
برابر میداشتیم!! وما دا جز جنابتکادان گمراء 
نساختند » اینك داددسی ندایم و نه بادییگر ی 
دلسوز, ای کش ما دا باز گشتی بود تا(اىنك که 
فهمیده‌اي) دد جبهه‌ی موّمنان باشیم ا... براستی 
که دداین ددام (برای آنهاثرکه آدمند) ددسی 
است! ولی با انهمه اکثر شان به‌جبهه‌ی ایمان 
پستند!ا.) 

وجعلو ال نداد لیضلو اعن سبیله قل تمتموافان 
مصیر کمالیالناد» (بر اک خدادقیبانی قراردادیر 
که مر دمان دا از دراه خدا بگردانند , بگو کم 
گیر ید که دو ندتان بسوی آ تش است.) 

-« دمن اضل‌ممن ددتعوا من‌ددن امن لاستبیب 


۱ ايراهيم (۱۴) .م۳ 


اتف 


لهالی‌بوم القيمة وهم عن د صائيم غافلون» (کی‌اذ 
فردو جامیه‌ای گمراهتر_ ‏ است که بجای خدا 
ِا کسانی دا کاده‌لی حی‌خواننه که تا فیام 
قا مت‌هم‌پاسخ‌شان تیک ی واساسابه‌خواسته 
شان‌اعتنائی تدادند؟) 

و الا ان من فی‌السمو آ مت ومن‌فی‌الادض و ما 


کسی 


لین بدمونن‌دت عفد شر کا» ان شعون‌الا 
الظر ,وان‌همالا بخرصوت> ‏ (بهوش‌باشیدکه‌ه رکه 


در آسمانها ومرکه ددغفهیی است از آن‌خدااست 


کرایکه پراعه خدا شر یکانی می‌خوانشد چه دا 
دئبال می‌کنند؟!آ نان جر اوهام وخیال دا دثبال 
می‌کنشاه ودرمخیله ویتدار خود جز تادعنکبوت 
تا 
و ارأیتم ماتدعوت من دون ال ادونی ماذا 
خلقوا من‌الادضاملهم شلد فی‌السموات» اثتونی 
بکتاب من‌قبل هذا اد اثادة من‌علم آن کنتم 
۱۳۳ 


۱ احقاف (۴۶) 
یونس (۰ ۱ ۶۶ 


صادقین» * (یکو :آياهيچ ددباه‌ی ]نها کهیبیای 
خدا( کار کشا سردشته‌دار, ولی» معبودد...) می 
سا یندید پیز از 
آفر بده‌اند؟.. ابا ۳۹ (آفرینش دادارع) 
تاه شر کی است؟. .پیش از این ادعا دلیلو 
نوشته‌ای بر ایس بیادریدو یا اثر علمی‌تی اگر داست 
تید) 
"0 « قلار؟ ابتم شر کاژ کم الذین تدعون من دون 
۱۱ ۱ اددنی مادا خلقوا من الادض ِ/ شر له 
فی‌السموات؟ ام آینا کاب فهم علی بینةمنه 
بل انیمدالظالمو ۵ بعضمم بسا الاغروداه (بکو 
آبا ددباده‌ی | نازکه (درحقوق دبزّه ۱2 تحصاری 
خدائی) شریبکشان گر فته‌ایدو آ نان‌را بای خر 
(الهی. » معبودیه دهبر ی, مدیری » مطاعی و... و 
خلاصه کارم‌(ی) می‌خوانید هیچ ندیشیده| یر 1 
نشاني دهید چه آززمین آفرریده‌اند؟1. با آنان 


۱ احفاف (ع) م 
۲ فاطر (۳۵) .م 


۳۳۰ 


را ور(آفرینش دندید که آسمانها شرکتی است؟! 
7یا هآ نان‌نوشته‌اک د ۴ ح. ای که بر آن‌دلیلی‌داشته 
پاشند؟... که کر هت» برخی(: متجاوزان‌به 
حقوق‌خدائی) به‌برخصی ۵ : به تحمل‌کنندگان این 
ییاوز که طبعاً آنانر ٩‏ سححزء ستمگرانمی‌سازد) 
چریاغ سب وددوغ عمصاعت نی‌دهند 
ودیگرآ بات فراوانی که ده این ذمینه شلاقواد 
2 مای متنکرودلهای پیداد 12 جکان میدهد" که بادلیلد 
پچونآیات ۷۹ ال عمران ( )> عا مانده (۰)۵ ۷۱ ناج 
(۳۷۰۶ اعراف (۰)۷ ٩۱۸‏ 2۶ ۱ یو نس (۰)۱۰ ۱۱۳۹۱۰۱ 
مود (۲۳9۲۰۰/۱۱ تحل (۱۷ ۲۶6 ۱و ۷۱حج (۶۶۰)۲۲ انبیاء 
۲۱( موم فرقان (۰)۲۵ ۱۷ ۲5 ۲ و۲۵ عتکبوت (۰)۲۹ ۱۷ 
احزاب (۲۲۰)۲۳سیاء (۳۴)» ۴ یس (۸۶۰)۳۶ صافات(۳۷) 
۴۳۳9۳۸ زمر(۳۱:)۳9 و۲۶ شودی (۰)۴۲ ۳۵ذخرف(۲۳): 
۱۰ چاه (۷۸»)۳۵ احقاف (۰)۴۶ عم نحل (۱۶)» ۴۲انیاه 
(۱۰)۲۷ هانعام(۱۹۷۰)۶ اعدا ۰۲۷ ۵۵هود (۰۱۱ ۱۱ ۱۴9 
رعد (۱۳)* و۷٩‏ اسراء ( ۰6۱۷ ۲۷۵۲۶ کهف (۲۴۰)۱۸ 
واد(۱ ۳ ۶۲ نع (۳۰۰)۲۲ فرقان (۰)۲۵ ۲۲ 
عکبوت (۲۹)* ۱ و۳۰ لقمان (۳۱) ۰ ۴ سجده (۰)۳۲ ۱۳ 
فاطر (۳۵) , ۳۲ یس (۰)۳۶ ۳ و۱۵ ۳۶۵ و۴۵ ذمر (۰)۲۹ 
.۷ غافر (۳۴۰)* ع شودک(۲۲4)۴۲ جن(۷۱).. 
۲۳۹ 


برهان منطقی ثی‌ادائه دحیدکه‌غیر خدا ددآفریش‌وادارری 
جهان وانسان ذعناصر ومایه‌هایز ندگی دست داشته ودارر 
ویاب‌حی منطق وخرد دفطرت غیر او د به‌سر دشته‌داری 

تشرد تن بهعبودرتوبندگی هی دیربوییتوصاحي 


تطانا نیز محکوم واحمق دسفیه خواهید بودپ: 
- «دقال الشیطان, لماقنی الاعرء ان ارت دعدی 
«عدالحق, ددعدتک فاخلنتکم وما کانالی‌علیکم 
من‌سلطان:الاان‌ریو تک فاستببتم ی فلاتلو مونی 
«لومواانضک ماانایمس‌خکم دماانتم بمصر خی, 
ای کفرت بما آشر کتمونی من قل آنالظالمین 
لهم‌عذاب الم" (قتی کاداز کار گزشی (وبندگان 

اس ابراهیم (۱۴) ۲۷ 

۱۳۲ 


شطان بفر جام سیاه خوت پی‌برده ویداد آمدند) 
شبطان می‌گو ید( ببهوده داد وفررباد مکنید) خدا 
بشما وعویی حق‌داد( گو_ش‌ندادید) ومندعده( که 
دروغ) دادم و(همااز حسصاقتوسفاهتتان تن‌دادید» 
من نیز اذ این برفاهت ‏ ستفاده کرده بهرءکاخود 
را گرفتم پشیر) قافن ده زدم (لذا این فرجام 
سیاه» رنه عملگرح خود شما است‌چه) من‌بی 
شبا یل وحق‌فرمائی_دائی‌بی نداشتم» این‌خود 
یا بودید که تاخوا عحمتات جواب دادیدپس بر 
سرمن‌دادملامت مکشید بلکه خوددا پنکوهید» 
۳ پادرستان نیتم چنانکه شما داددی من 
نمی‌باسید» من‌خود پیشاپیش باینکه مرا شریكت 
خدا گرفتید بی‌اعتقاد بودم » وطبیعی است که 
رانا (که شمادائ شريك گرفتن من 
جزو آ تانید) کیفری جانگزاباشد.) 


۱۳۳ 


کز از شرك وسرم وحید 


این که باشناحت شبی برخی حقوق 

تقو وانحسادی آ فر بدگاد» بشناحت پر‌توعاژ 
اصل توحید د عمل توحیدی و سرطان شرك و 
وبای خدا عوض‌کردن ودستها ویر نامه‌های‌شر 2 

آفر ین ومعرهساژه اهداف وانگیزه‌های‌شوم آ نان 
۳۳۷ 


آنجاکه دد توان‌باشی با شود تا ازیکسو 
باشیم که چم سنيم (دد کاد توحبدی با تن‌داده بشر)دازسو 
دیگر باژ نموده باشیم که سوم توحید و کاد توحیدی در 
تحقق هدن نهائی دین که(چنانکه گذشت) بهسازی زندگی 
در دزی خلق بودچست پتك شر له وطاعون خدا عوض 
کردن‌چکونه این هدن را متلاشی می‌سازد میکرب آ نها 
چسان روز پشر دا سیاه و زندگی انسان را تباه می‌سازدو 


۱۳۸ 


تباهی آقرباحه شر لك 


گذشت کر قررتگو نه‌هاد حه‌انماهای تاد یخ‌همواده 
بنامهها وسوانگفتان‌نامرقی‌شات درون جمجمهگوسفند. 
سبرتا اسان صودت ورعاردندگن ساختن افکار و عقاید و 
جابجاساختن بافتهای‌مف اقا لب بزی وشکل‌دادن‌بدانها 
7 وان که خود می‌خواستهآند بوده است تا اگر شدخدائی 
و خداو ندگادی (ویالااقل مظهی وظل وسایه‌ی خدا بودن) 
خود آ نانرا باود وارند (چناککه فرعونونسی‌دده...دا) و 
پیکره‌ها دسنسکگ دبت و چوبهاثی دا که 


3 


اکن نهد خداثی 
حاصل آن باذه ولوغور سوت خدائی کردن 3 مطاع 2 
مود ورن بو عومبان شا ( که دهدن فاه ها 
احترام نمودن برپسکره‌ها باذنمای موضوعاست). 


۳۳۹ 


رین دو ند, خواحی تخواهی عقیده به خدایان متعددو 
حتنوع (که تعدد دتنوع تادیییی خدایان ویو نان و 
مصر دحبازوایر آندهندوچیو.. مثال بارز آنست)مو چب 


خاصی داشته است که برمبناومعیار ۲ نهاء موجوداتمتمایز 
خاصی دازمینه‌می د ده است بعنو ان‌سر ی 
هردم‌تز دیق کند: 

خدا با خدابانی که دددم زمینه بوده بمر دم‌باورانیی 
شو ند» نوعاً حمانیاتی نمی‌بوده‌اند که دد ,سونان زمینه 
رده به‌مردم باورانو, شو ند» 9 آنجه در ۳۳ ذمینه بوده 
نوعاً هسان‌هائی لی نصی‌بوده‌اند که در مصر ذمینه بوده 
دهمن‌سان تا زیر ان وتوران دبایل وآشور کلده وحباز 
دچن و... دتمامی نواجی مناطق دیگری که هر کدام 
برایشان خدا _باخدایان سلسله هر ائمی ی تر اشیده‌می‌شد, 
چو نان خدابان خی کر دررای فرادداشت دکاپینه‌باهیشت 
خدایان, که که پس از خدابان خدای فراد داشتنن خسدایان 
مناطیق داستانها که درسل له بعد قراد داشتتر ۶ خدایان 


۷۱۴۰ 


شهرستا نها وروستاهاکه نماینده نصا بودند و باز خدایان 
ادها نادند , ح حرست سشه ی آسماتی 
و زیربنای عقیدتی نظامهای منوت ح نظی تراشندگان و 
تا |یداز ندگاث[ نها. ,که تمایندگاته << کارگزادان 2 مد 
عاملاث اسانی آنها که درست درس له مراتب خود آنها 
بودئ نشان ۳ شست «دضع حسحجاز پیش از اسلام که 
تاد ۳ ن بروشنی تموداداست تمو هی جامع وکامل آن: 
فاجعه‌ی بزرگه‌تادیخ وعاصل تجز به‌ی قدرت جهش 
اسان همین عقیده‌ی به‌خدایان ههد وبا مندان دادن به 
خدایگانهای مختلف بوده است2 
عقیده‌ی به‌خدایان متعدد .ما موضع‌گیری عملی‌گی 
در تتبجه باآن‌یکسان از چندین جهت تحلیل بر نده‌ی‌قوای 
انسانی وکندکتنده موتودتادیخ است: 
رف ازاین جهت‌که فرد یا جمم با انسائیت‌معتقد 
(وبا تن داده) بخدابان متعدد» هستی را آفریده‌ی نك 
قدرت» تابع يك ارادهه دادای بكك جهت, يك مقصد ديك 
انش نمی‌بیند وخود را مقهوديك قدرت تابع يك ادادهء 
دهر ریک دام: گیرای يت جهته پوبای يت مقمندوجویاض 


۳۱۴۱ 


مك غامت نمی‌دائد دتجمم امکانات و تمر کزقوی دتشکل 
ثبروها را دك جبهر «برای مك هدف نمی تواند. 

مه اذاین جهن کر ستی ددنظر وی دارای سنن و 
تصادم واصطکالء با رييكآ نها دا پتواتر جلو گیرد وبا يك 
مت ساختن تمامی تیروها پاآیی) هماهنک وعمدوش و 
همجهت گر دد, دبا همکاری متقایل با آنها تکمل خویش و 
آبادی جهان دحر کت تادیخ را شتاب بخشد. 

6- اذاینجهت که خدایان متعدد داداده‌های مختلن 


«جهان‌خود حاگمدمتصرف می‌پندازد که تاگزیر بایدبیر خ 
همهٌآنها چر خبد ذبه‌سازهمه‌ی ] نها دقصد که طبعااعمالی 
متناقض ودفتار یمتنار د کادهائیمعادض دمزاحم باییکدگر 
داشرددمی‌سازندکهاثر حمد, دأخنتیمی‌ساز تدور ندران 
دی کر را هيچ... 

اذاین جهت که عقایر متضاد (به‌خدایان مختلف) 
ددددان وپاطن خود او نسز آشوب وطو فان یا میکند و 
اصطکالك و تصادم ب4جود می آورر 2 دچار شنم و پحران 


نشف 


فکرش‌می‌ساند واحساسات‌دد«خحصی ویرا به‌کشمکش باخود 
میکشا ند وانگیزهها وخواسته‌ها و نیازهای شخصی وی دا 
بودوگا نگیو تضاد وتزاحمدچادصیی‌سازد وقدرت عمل‌وادادة 
حرکت وتصمیم انتخاب را درد ون و که فلج مساند. 

زاین نجه که ابن هیده و جودات و آفر بده‌ها 
وحتی انسانعا ی نسوب‌بخه] _جان دیگر) را ببگانه‌وجدا 
ازوی دراحساس او واتمود میی‌سازد وحی‌انسان دوستی و 
| کاری وروح‌جمعی ومرد؟ گو اي وشو ق عماون‌وهمکادی 
وارادهٌ همنواگی ووحدت وتع‌کل با "نان دا دردرون وک 
پژمرده و خاموش وکود می‌ساژد واورا ددیرآن اقدامات 
لازم مردد وبی‌تصمیم ونگرات وامی‌گذادد و چونان لمی 
دم و بسحال ویا عضو بر یده ازاندام از جریان تکامل 
استفاده خادج میکتت. 


پر‌هن 
وحیز 
و _ از این جهت که آدمیان دا برحسب انتساب 

بدا بان تلف و برترو فر و تر» ددمو شع‌هاوطبقات‌مختلف 
وبرتروفروتی بدظ می‌نما با قد, واودا به طبیعی بودت دجود 
و تداوم طبقات بالا ویائن ومحرد؟ وبر خوردادد.. متقاعد 
می‌ساند وخواجکی خواجکان دا موهبتی‌طبیعی «خدائی؛ 


۲۴۳ 


دتردگی بودگاندا(چنانکهارسیزر کفیلسو ف‌نیزمی‌فر مودا) 
شرددتی فطر ی ومیبیتی آسمانی #دایش فاقمود میکزی و 
ددشحه او را از توفیدن علیه جنین نظسی و برخاستن 
برای نظمی دیگر از باطن درون افسار میز زد 2 بوضعم 
و جود دمستقر تن دادم دتسليم می‌کند. 

از این‌جهت که دست مدعیان خدائی دشیاطین 
اسی راکه هر کدام بسو ثی‌خواهند کشانیدددوجودخویش 
دسر توشت جامعدو جهان باز می‌گذارد چندانکهپرکرم‌ی 
بشریت داحد و آفر دهع خدای واحر دابنام‌های‌مسخرءو 
خرافه‌های تراشیدنی ملیت «قومیت دناد ووطن وخالیو 
مر ژوبوم وحاکمیت ملی وتمامت ادضی 2 عدم دخالن در 
امود دیکرآن و.. قطیه ویر کنند»دچونان گرکانی که‌به 
گله‌ای ده باشند بدد ند دیر ند وبخورت دتوان وقددتش 
دا متلاشی ساز ند وقوا داستعداداتش را بتحلیل پر ند واز 
او که میخواسته سر بآسمان ساید مچسمهً تسلیمی ددیرایر 
رخسی بقالب دی زند.,, 


بکاد گاهی که کارمندات وکاب .گرانی سیاد داددمی- 
یک ای یت ۳۹ فر_مان و يك فظام تبعیت 
کننده چربان کاد دوبراه بوده ء تصامی فروها از تمامی 
8 وقسجگا وازهمه‌ی موتودهاص جر واثه‌ها وبیچج دمهره‌ها 
وچرخاندگان آ نها دريك جهت حبرای يك هدف و يك 


نات جر ان هد بود یتدم امد بازده‌وداندسان 
خود دا یار خواهندآوددولی چتانحه ه رکدام اذفرمانی 
چرس کنندو بسا ذکسی‌برقصند ویسجرخکسی بچ رخند دی 


اس تکه جز لا کین کیجتا ته ووبرانی کارگاه بازده 
دیگری زشو اهد داشت. 
سیلآنگاه یروش می آ بدکه جویبادهاه رکدام 
پسوگی کشیده تشون 
۵ 7یگاه پیش میرود که اگر کسی آجری 
گذارد دیگرگ پا 


هی رای بر تدادد. 


باعت آنگاه وقت را تعان می‌دهد که اگرپیچی 
بدین سوی بجرخد مهره‌ای بدان سوگ تج رخد. 

۳ سیاه آتگاه سیلآسا پیکسویموج ۳ بدودشمن 
را ازجا می‌کند که وحدت فرماندهی را فاقه نباشد و اذ 


۳۳۵ 


*رسوئی فرمانی نياید. 

کشتزار آ نگ پرمی دهد که اگر ینکی می کارر 
دیگر که نکندوا کشک آییادکمی کند دیگر ی وارونه‌اش 
نساژد. 

انسانهانیز آنکاممی تو اند خاعظیم تکامل خورش 
وآبادی جهان دحر کت تادریخ را آ نان که‌بایسته‌ودرخور 
آثان است براه انداختة ویدان شتاب بخشند که‌ازویرن 
فرماندهی بر خودداد بودم تبریر چم «فرمان‌يك‌قانون, كث 
نظا؛ ویكث حکومت «احدجهانی خدائی (: چرچم‌لاالهالالی 
که مجربان آن ازجر طم دهوسی بری بوده جز بفرمان 
خدا دمصلی خلق کامی بر ندار ند, قراد گيرنی باتوحیی 
قوا ددحدت هت دغات‌هدن چو نان سیل درصفیواح 
ومتشکل بموج آ ند و هرخادوخسی دا از سرداه تکامل 
خود بردازند . . . وله که شر کت سهامی خدایان »با 
فرماندهیهای مضدرهوی اوعد[ ویر کالای‌معاملدن 
«سفره‌ی کامر انی خود قراد خواهنددای خصال دویژ گیهای 
انسانی ناتر ۷ فربانی هوسهای خودخواهند ساخت, آ زان 
داآزدرون خالی دیول خواهند کرد, قوا داستعداداتآ نان ) 


وف 


یل خواهندبردپیکر دک حداحصه ٩‏ نا نی! تجز به‌خواهند 
نمود اجزاء وشراش رآ ناتراک رکس حر ار زیردندان خواهند 
گرفت ارزمهاواسالتهای انسانی ۲ حا را مسخ‌خواهندکزده 
فطرت وانائیت آثاثرا دگرگون -حواهند نمود وخاکستر 
آدمیت ]نان دایاد خواهند داهو . .. 
وهمین است معنی سنبليات و 

دومن بشرك ال فک تما خرمن‌السماء فتخطنه 

الطر اه تهوک به‌الر بح قیی‌مکان سحیق> 
(آنکه برای خدا شردات گیرد(بشر کتهای‌سهامی 
خدابان تن دهد) چات است‌کهاز آسمان‌سقوط 
کرده (خوددشده) باشد یس کرکسان (اجزاء از 
گیرتی لاشه‌ی پیجان)اودا همی ددد بایند 
با باد (ذرات) وی دا بوادی‌ثی کران نایدا 

براکند.) 

وهمن است راذ ايشکه چرا علاده‌بر‌صدها دیاحتی 
مزادها آیه‌ی گذشته‌ی مربوط_به‌شاخه‌های آلوهیت و 
عبودیت ودبویت وحاکمیت «مالکیت واطاعتی..که‌مغنا 


۱ حج (۲۷۲) ۳۱ 
و ففرا 


د داژه‌هائی دیگرمردمان داعلیه شر کتها فرا می‌خوانند 
باز یش! ۱۳۰ آیبفدیکر,درقالي خو داین‌داژء که نمونه‌هائی 
از آلاددذیل آمدم‌است آنان داعلیه آ نها همی‌بر می‌انگیزد 
(« تن دادن بدانها را همی‌تباهی دثیا دسیاهی آخرت‌اعلام 
هیکند): 
س«قاتلواالمشر کین كافة کمابقا تلو نک کافتو اعلموا 
نا مم المتقن» ۱ (باشر یت گیرانبی استتنام 
بجنگ خیزید, چونانکه باشمابی استثناببنکی 
می‌خیز ند وبدانید که خداي جبههٌ خدامداران 
است) 
این آبه نه‌تنها علیه آن شرکتها که علیه تحمن 
کنندگان آنهانیز فرمان قتار می‌دهد و برای تقویت 
متشنان. که این قتال نهانه‌ی آنان است_ ددد منفی‌بافان 
دج دشن گر ممیکندک: راید خدا را 
قدرن هستی- همجبهه خدا مداران است دجبهه‌ای که خدا 
ددصف آن باشد شکست ثمی‌پذیر د وطبعاً منفی نمی بافد. 
-« آن له لابغفر آن بشر له به ویغفرما دون ذلای 
۱ توبه (و) عم : 
۷۳۸ 


لمن‌بشاء» (خدا تمیبس حح‌شد که برای او شرريك 

یدیل‌کنند» وغیر آن مت ۴ برآی هر که بشوا 

می‌بخشد.) 

وتان برع» هن الشی_ کین ورسوله»" (خدا و 
پیامآ و و انز با تیور *ن بر یده‌اند.) 

۱ (( انما المشر کون تححسی‌فلایقر بو السجد 
الحر ام ۰ ۱1[ 
"و چون‌نجس‌اندپس تیا ید به مسجد الحر ام 
نز يك شوند (که مر تمجسبی کنن )را 
ره ویل للمش‌کین:--> 7 <های برشریك گیران.) 
ات ار المنافقیی وا لمنافقات والمش کینو 

المع کات»(تاخدار تان «مردانادهچهر هد مردان 
وزنان شريك‌گیر دا کیقی دهد.) 

_« ویسئب المنافقی والمنافقات والمشر کین و 
المع رکات» * (ومردات «ذ. نان دوچهره ‏ مردان 
وزنان شريك‌گیر دا کیفردهد.) 


ره انه من پشرك باله‌فقد حرعله علیه النة و 


سا ۶ (۴) ۱۱۶۶۴۸ 
عویه (و) ات فلت (۴۱) ۶۰ 
احزاب (۳۳) ۰۷۳ 2۵ قح (۴۸) ۶ 


۳۳۹ 


مأویه‌النار دماللظالمن عنانصار»" (آنکه بر 

خدا شر يك تحمل کندخدا بهشت (تکامل ِ 
تعالی آ"خبرت) ی کزان را 
آتش (دییا دآخرت) است و ستمگران را (که 
ش ريك گیران جزء آنان‌اند) مددکادی نیست,» 
س« ان الذین کفروا من‌اهل الکتاب ۹۳ شر کین 
فی نار جهنم خالدین فهاادلنك حم شر ال بقء؟ 
(۲ ندسته ۱ از داحانیان که حق د پوش‌دندو آن 
بخش اذمردمان که برای خدا شربك تحمل 
کردند داش دوزخ (دثیاد آ خرت)اند ودرآن 
جاویدان وید تردن کاقنات همانانند.) 

-۶ بابنیلا تشر لك بالیل, ان الشر لد للم عظیم 

(مان فرذند منابرای 1 

که تحمل « شر دك بیدادی است عظ, بم.) 

-« ومن بر فد شل الا پم (آنکه 


اس مائده (و) ۲ب 
اس بینه (۸و) ۷ 

۳ لقمان (۱ج) پ 
۴ نساء (ع) ور 


۱۵۰ 


رگ تحه‌ل حح حد سخت دود از راء 


برای خدا شر+ 

پرت‌گشته است.) 

رگن اشرکت لیحبطن ححصماك دلتکونن من 
مر بن»" (اگی براکه سصدا شريك تحمل‌کنی 
1 عنلت عقی‌ژتباصه صگردد وخود اذهرز 
تن( خمال « اه حهای اسانیات ) 


میگردی.) 
۹ لواشرکوا لحبط عتعی حاکانوایسملون» (اگر 
بای خداشريك تحم کتتد آنچه می‌کنند تاه 
می‌گردد.) 


۱- ذمر (۳۹) ۶۵ 
رِ« انعام 2 ۸۸ 


نعتو نک ملآفر ٍن تو حید 


توحیده درسه شاخه خود: بینش, ابلاغ» عمل ب 
پینش توحیدعه» ابلاغ توحید «عمل توحیدی - 
زایندعآ"ثادری حیاأتبخش دمم است که دوش و 
پوانشن آنها دد پیشرفت وتعالی جامعه و داوم 

جهدهای‌تکامل یآن‌اثریممجز .آ سا دادد: آثاری 


۲۵۵ 


فردی داجتماعی, ددانی د اخلاقی. فکری دعملی 


از آ نا که ازمباحت حقو قخدائی #نیز نتائجمکوس 
بخث «تباهی قوریت, شر د»: (جهات تحلیل برنده اعتقاد 
سفیا میدان دادن بخدا نمابان مختلف) بگوشه‌حائی از 
این آادمیتوان دست افت» به بر خی گو شه‌های دیگر آن 
دداین مسال بسنده بایدکرد. 

گذشی که عشده بو جود تییکتابی آ فر بدگارلازسدی 
منطقیاش (پاجمال) آ تس که غبر اودا اجازه‌ی دخالت و 
تصر فی «دسر نوشت اسان دجهان ندهنی تنها دست داناو 
توانا حکیم وامین اورا (که از 7 
صالح وعادل وفدا کار دپیشتاز ادبرون می آببد) دد تنظیم 


تین بندگان بر‌سن و 
نظام ذندگی» تعیین شکل جامعه, سیستم حکومت,اقتمان, 
فرهنگ و... باز گنارون. 

داینك کوشه‌هاتی دیکر: 

۱- خویشاو نری #تمادن انسان وطبیعت دا متبلور 
ار 

دذبینش توحیدکه انسان وطبیعن هردد ازيك‌مبداً 


۵۶ 


دمی وتعالی بخشی زان دانسات. یرای آبادتر کرد و 
بارودتر ساختن‌طبیعت بینی همکا ح کی وتکامل‌بخشی‌متقابل 


متعاو عتی تعاون ایندو نیز به 


خلق دیده‌آند» پس با هم 
7منکه يك هدف غابی 7 مطلوب» خهائی است که تعالی « 
و واه قفیبلاه وعباده فانکم ی لی ن‌حتی عن‌البا عدالهانم* ‏ 

(خ ۱۶۶ نهجالبلاغة نیض ص ۵ ۲ ۵) (هان دا را خدا دا 
دریاده بلاداو وعباداد (جهان داعسان) چه‌شما سلولید حتی 
سبت به یبانها وحیوانها) یعتی متاطق دود افتاده وناشناخته 
زا بر ایند کف وآبادکنید همو آشی واغنام واحشام آنرا 
تکثیر وفربه و پرساذنه گیتی سازید .... وذحایر ومواد ام 

ترا زندگی مایا وسامانداذ ووسیله تکامل انسانها. 
و(اوسیکم باه واوصی‌اقه یکمان لاتقلواعلیاقه فیبلاددد 
عیاده)(دسول! کرم(ص): شمادایخدا توصیه می‌کنم ونجدادا 
تاظربه‌شما قرادمی‌دهم که نسیت به بلاداووعباد اوبه اوخیات 
نکنید (که‌هما نسان که چپاول و تجاوز وجنایت» خیانت است 
عزاردن وشانه اززیر بادوظیفةً آیاد ساذی جهان وتکامل- 
بخشی بانسان تا ل یکردن نیز خحیافت‌است.) 


ورزر 


کمال انسان باشد: خداگونه شرن. 
۴ برابری انسانها دداصل را تین هی نما بد: 
دز جهانبینی توحیدی » هستی 3 همه چلوو‌ها و 
پدیده‌های آن دارای تك مبدا ویث ۳ اضانها 
فیز» که اناین قاعد, هستئنی نیستند, باعنقاً ومتیع دار نی 
پس دداصل ی 


۳ مالك و مزایو بر تر ی و فردتری اکتسابی مان 


«اگرهسکان آفربدگان 2 بندگان آویند, و او کر 
عنبع همه تیکیها 2ضیات‌ها است معبود و آفرربدگاد آنها 
است» پس ددمب‌موع آنکس از ویک ران برتر است‌که با 
حائز بودن یکی می «فنیلتی برعیار نیکیها وفنلتهای او 
بدد تزدیکتر باشد وان س که از این فضایل و سکها 
فهتر است از اه دورتر و پم نهد قدر + پست ارو 


۳۵۸ 


بی‌ادذشتن اگر چه ازهرادنی دیگی_ی بیرونا اذاین‌معیاد ۲ 


بی‌بهره نباشد». 
۴ ملاکعا وارزشع‌ای اسلا حصیی دا تعیین‌می‌تماید: 
2 رای رکتاراکه فقفط . حصفات وخصال ادملاکها 
وارزشهای اسلامی را تشکیل مي , ص ند و آراسته گردیدن 
رد نها فعالی بخش وجود وجامحه ک انسانی است» چونان 
الکوشي تابل و آسا پیش‌چشم دل‌صیی اد تا انسانها برمیناه 
ی ی قاهی که فص خسن هی دی وان 
الکو باتعدداً نها پهتحیر وس گشتگی دچادنباشند. 
وی ممتنداندا برای ددهم‌شکنتن‌موانع داء تکامل 
ای ]راسته گردیدفشات بخصال دصفات خدائی 
چونان عم د قررن و حکمت و آ] گاهی وآذادی و : «: 
پرستاخیزها هی . 
برزات و و یژگیهای مز بود ددهر فرد وجامعه‌ایکه 
جاگزین اضداد خودگردندآآن فرد وجامعه‌دا انسکوت 
س ویستی «ذبو ني و تن‌دادن به‌خودکاگیها د ظلم 7 
ان وغفرش وانفجاد و بحرکت و جهاد وا قلاب 
ميکشادد شیر ٍچان اجتماع داکه بکام خودکامکان‌شیرین 


نی 


#مکیدش حیات آ نان‌اری بکام۲ زان تلخ می کند وسرانیخام 
آنان دا اذمر کب خودکامکی پیاده می‌سازد ویااز مر کي 
حیات بدهلی زمیان اعزام میکند. ۱ 

این است که حلآنرا جالب این خود کلرگان 
چاده‌ای ضرور اس کد جز دد جلوگیری آذدرش ورشد 
2تدادم این‌صفات همکن نیست, لذا باتمامی قوا وامیانان 
انوسائل تبلیغی داد تباط جمعی گر فته تأثیردهای پلیسی و 
نظامی دازبر نامه‌های یخ‌بسته ی آموذش گرفته تامقر رات 
دمظاعر مومیائی فر هنگی و از نیردی عقاید خرافی وید 
آموزیهای عمومی گرفته تاثیرزکی #تزدیرهای سیاسی و 
اجتماعی از افسو نهای مذاهي تحرردفی داد تجاعی گرفته 
تاسنن 2 آداب ایستای بومی‌دمحلی داذتظاهرات فرببند, 
ملی «مذهبی گر فته تامراسم دشعاثر دلخو ش‌کنك دینی‌نما 
#اذدجال بظاهروارری, دشریف‌گر فته تاآلن دستهای شیاد 
ددلقك دش هزار چهره - : باشکال گوناگون دوحانی » 
فورسنده» مدرس, محفق» مفسر, جامعه‌شناس, اقتصاد دان, 
سیاستمدار, دوان‌شناس, بز شالث, شاعر» فیلسوفی هثر مند» 
ادرب, فقیه» عالم و.. س‌آری باتمامی این دسائل و راحها, 


۱۶۰ 


نم 


پر‌تلاش وبیآدام می‌کوشند سف و اه آن صفات گردند». و 
مانع دویش ورعد وتداومآنها با شعد. 

عقمده‌ی عمل‌زای توحیدک که زابای عمل توحیدی 
است سرودت اینکه این‌جنامت سدداه کامل اسانها و 
بیاوز موق ویژه ال است داد قد گان خوددا علیه عوامل 
دیوسیرتآن‌که موانم این داهشد بسحنه ببرد توحیدی 
پرتاب میکند. 

ی دارندگان خود دا بای باذگشت ناپذیرع» 
تسلیم نایذیر که وشکن اپذیسری در صحنه آن برد بهب 
ویژگیهائی» مقاومت‌ذاع» سلح هی‌سازد: 

الف - بو یوگی‌ای‌که اددا اذاسادت زندگی‌خواهی 
رهائی میبخشد:ع ین احسا س‌که بشدا دابسته ومر‌تبطاست 
وبا حقیقت یکه بسی‌برتس 3 شر یفتر از جلوه‌های ذندگی 
مادی‌است ارتباط وپیوند دارد. ۱ 

چنین احساسی او دا از چهاد چوب تنگک وخمت 
این‌ذندگی بی‌ددام پالامیکشد ویرای ادهدفی برتروغایتی 
والاتر و نامتناهی میساژد وموجب می‌شودکه دد انگیزه‌ها 
ونیاژهای مادی وذمینی‌غرق نشود وبدست آوددن! نها دا 


۳۶۸ 


غایت آمال و کعبه مطلوب‌خود نداند. 

بدیهی است‌که تأثیراین کیفیت دوانی ددفروشکستن 
قفس‌تنگه ومحدود زندگی‌خواهی دریشه کن ساختن‌هوسها 
واساد تهاشکه منشاش این تنگه نظر ی فزدبات بینی است 
تبازی به تشر بح ندارد: 

کافست تصور کنیم برای دادنده چنین دوحیه‌ای, 
نتیجه انتخاب در دو داههای زندگی س آنجاکه داهی 
به‌تأمین نیاژهای مادی و داهی پسرمنزل فکری وعقيدتي 
است پ چکونه خواهدبود تابپذیر يم که چنین‌انسانیزبون 
جلوه‌های فربنده زندگی داسیر تمابلاتی که آدمی‌را از 
غجاهدت دد داه حق بازمیدازد 2 عقاب بلند پسرواز روح 
انسان دا به‌ماکیانی شیف و پی‌دست و پا پدل می‌سازده 
تخو اهد شد.ی 

ب - بویژ گی‌ ی که د#حش دا دد برابر نمودهای 
قهر آمیز قدرتها مسلح می‌سازد, آ نسان‌که احساش‌می کند, 
هیچ قطب دقدرتی درجهان غير از خدا ددخود بیم وهرای 


سیسات 


قدرت دا از آن خدا «خویش دا بنده و دژ نشین 


کیت نایذس اومندا نی ویااتکاء بح رت وشکست اپذبری 
ی وقدرت‌نما بیهایآ نها را به‌یشیزی نمی انگادد. 
ست یافتن بد. ن‌کیفیت‌داقصی_؛ بسیادیاذ بی‌تفاد تبها», 


تا تی پذلت دادث‌ها ۴ - قت دست شدنها «بطور 
کل مرآن چیزهایا که من سح بیم وترس اذغیر خدا 
ی حذف می‌کنده - 


ارت اذیردنده بش 


جح بدین ویژگی‌که تناها ع شرك آمیزو تحکمات 
آهادا یحیل‌ن ی کند «ددبرآبر_ خسحمیارت «خودکاس‌گیهای 


آنها تسلیم نمی‌شو ود و هرآنگاه که غر غا دا جاک 


ببیند به‌نبردک بی‌امان در داه م عشه‌کن ساختن نظامی. که 


لازمه‌اش اشست» دست می‌زند 2 ده این راه هررگز اذیای 
نمی‌نشیند. 
ددبینش توحیدک» ادخو درا بنده خدا میت و 
بندگی زور[ هنک فطرت «هردسه‌ی تکامل‌وغایت آفرینش 
خوداحساس‌می کند ولی‌مینگر که تودنامرئی نظام جاهلی 
دست وپای اورا بسته واذاین «ظیقه‌که تعالی بخش وجود 
اوست بازش می‌دادد. 
ازطرف دیکرلانمه توحید دا سرپیچی ازعبودیت 
۷۶۲ 


دیگی له بندگی بندگان, اطاعیع طاغوتان و ملرد وینی 
آنان حافته بافتضای سرشت ویژم خوو از بندگی هرغیر 
۰ خدائی, ددعمق فطرت دباطن و روان خود احساس تنشر 
هبکند, دلی‌بااشهمه احساس می‌کند که قالب پو لادین نظام 
شرككآمیز اورا بهعبو دی عروسکهای کاغزی ثپر مدعیان 
سفیه وامدارد ددخلاف جهن فطر تش قرار مندهد. واژ 
سومین‌سوی» عبادت‌خرار بر ابر بانفی عرعبادتوبندگیای 
داسته, آزادی آذهرقید وین دعبودرتی می‌شمرد» ولی در 
حصاد نظام طاغوتی عملا خلانی ۲ آ را دیده » «سنگینی بار 
عبودرت‌غير خدارا ار ددش‌خود احساس‌می کند و.. ۰ آذاین رو 
همد‌ی دجود از دهدن او ددمتلاشی ساختن این نظام و 
مستقر کردن نظام و حبدی‌خااصه یب ی دآذاین کوشش 
دتلاش تانائل آمدن یکی از ی‌اذ ددنیکی (یروزی »ا شهادت) 
باژ نمی(ستد.» 
وا حدفهای‌مقدس توحیری 
اذمر کي نمی هر اسد دبیم اذمر گفرا مانم ددادعی نمیدان, 
درا اولامعتقر است که : «عیچ آدسی د جز به‌اذن خر 
مرگ فرو نمیگرد. 2«جز آ تچه خدابر نوشته شته‌است‌بآدمیان 
1۶۲ 


رسبه؟ وتان تر جیح می‌دهدکه حمرگه اجتناب ناپذس 


درداه رضا ی آنکس فرادسدکه ما ار وسراتجام سیرش 


بیوی ادست. 
اتکی شاه 
عفر ساختن نظام توحسصی برپا است» هرگز 
زگرد وجبهةً حج و توحید دا سرانجام 


وزمندوفاتحمیدا ند‌ذیرا مستقد. ٩‏ ست‌که‌پشتیبان وياودي 
تن 0 
ازقواتن و سنتهای طبیعت [ حیاً مت رکه در قضه را 
دب وک را دداین رام‌کمات هییکنند: 


ده اوتبامی نپردها عشا صرطبیمت د جلوم‌هاق 


ای تکامل مخحشدن به‌انسان‌اند وفقط 


خدا ند 


حیات؛ از ارهاگی بس 


دراین جهت ددداین خیاسیراست که وضم طبیفی غود دا 


اعدد ومینگردکه دد قظام غی توحیدی ازمجراعه 


دادا مب ؛ 
طبیعی خویش پدرافتاده ودرداه ضیف ومحو واضمجلال .: 
نیت 


یی 


لت سس 
۱- «قل‌لن یمن الامسا کن باه نا» هو مولانا وع یال فلتو کل 
الموّمنون» تویه :۵۱)٩(‏ (یگو جز آنچه خدا برای مابر 
نوشته ریت بما تمی‌دسد [وسردشته دادما است واودا باید 
مومنان پایگاه‌گیرند.) 


۲۶۵ 


گهکاه جبهه ااوپیشر فتها دجولانهای کي کار جبههٌدشمن, 
دبرا دچار نومیدی ثمی‌سازد و امن او 4 بسآینده از او 


ثمی‌ستاند.» 


رزما دخویش برپاسدادان‌نظامای طاغوتی - ددپایان‌این 
دوئد. نظامی خدائی وجامعه‌ای توحدی را مر هی بخشد 


که چونان بستری سترده دهموادانسانین را بسوی‌تعالی 


ٍ_ دسته‌ارکر کتو یا تعادن و همکاری انسان و 
طبیعت‌اند که مطلوب نهایی از آن کمال انسان است: 
- «هوالذی‌خلق لکی‌مافی‌الارن جمیعائ استوی 
۱۶۶ 


ال‌السماء فسویهن سبع سحصووات و هوبکل شیء 
ی (ازست زاتیکه تماحصیس آنجه دا دد ذمین 
است برای (تبالی وکمالک ‏ ححماآفرید سپس بد. 
آسمان پرداخت وازآن حححی آسمان بپرداخت 
که اوبه‌هرچیزی دا اس -) 
«یاایها اللای اعبدد ار یکم الذی خلنکم 
ود تاک لملکم عتعو ن. الذی جعللکم 
الارش فراشآدالسماه بت عراترل من السماء ماه 
وا اه من‌الشمرات دق سکم فلاتجملو ال نداد 
تیلمون»" (هان‌ای اقسانها! مدبر و نظام 


و انم 
شما و پیشیتیا فتان دا آفریده است 
تحکم پذیربد تا خدا صداد گردید. همانکه 
ق را (برای پرددش ودشد و تعالی شما) 
بساطی قرادداد وآسماترا بثایی و هسانکه از 
آسمانآبی فرستاد «برای شما توسط آن روزی 


ازثیرات بیردت داد. پس برای خدا (در حقوق 
۱ بقره (۲) ۲۹ 


۲ بقره (۲) ۲۲ 
۱۶۷ 


او: حق مالکیت دپوبیت د..) دقیبانی قراد 
مدهیو درحالیکه می‌دانید که حق و صلاحیتی 
ندار ند. 

«وهوالزی جعل لک النبسوم لتهتدوا بهافی. 
ظلماتالبی دالبحرء (اوخدائی است که‌ستار گان 
دا برای شما نهاد تادرتایرکیهای خشکی ودریا 
توسط آنها دهنمون گردید...» 

- «دالی مود اخاهم صالحاً قال یاقوم اعدوالژ 
مالکی‌من‌الهغیر محوانفای هن‌الادضواستعمر 1 
یه فاستخف وم توبوا لد آنادبی قریب‌مبیب»؟ 
(سوی مود براددشان صالح را فرستادیم, 
بدین شعار که هان هرد من! تنهابه‌بندگی خدا 
ثن دهید ذیرا جز او شما را خدایی یست. او 


. شما د اذذمین پدیدآورد, ودر آن به‌ساختن و 


آباد کردن فراخوانده استء سس جبران عقب. 
ماند کیها را ازادمددطلیی سپس بسوی (جبههٌ) 


۱ ان ری بو 
۲ هود (۱۱) اع 


۷۶۸ 


|وباکردید که مد 2 سی__ جرشته‌دادگه تزديك و. 


مثرت‌گو است.) 


وامستٌ 
مت 
وپسیادعآ بات دیگراذاین عمیل که تمادندهمکاد یه 


اسان «طیعت داگویایند. 
یات فر‌اوان دیگری نیز که میگویند: آسمان و 
زمن ودیگرمظاهرطبیمتهحیات م؟ جزبسق نیافربدهايم 


اسان باشد» چه حق بسنرنهاد جمی بخش دتکامل آفرین» 
چونانکه باطل یعنی هرنهاد بی باژ.ده وتباهی‌زاک. 
نوات وال ال لحن.» احقاف (۳۶) ۳: 
(ما آسمانها وزمین ومستوک میات آن‌دودا جز بحق(بااسجامی ۱ 
رای ونم آفرین)نافریده یم .) 
_ووما حلقنا | لسموات والادضش وما بینهما باطلا...» ص (۳۸) 
۳۷ (ما آسمانها وزمین ویحتوی میان آندودا پاطل( برمبناک 
بی‌ثمرک) نیا فریده! بم) 
_وماعلقناا لسموات والادض‌وما بیتهمالاعبین»دخان (۳۷)۳۴: 
(ما آسمانها وزمین ومحتوک میان آندودا بآهنگک بازکهبدوث 
مدف نی فریده‌ایم.) 
وآیات فرادان دیگرک اذاین‌سنخ. 


۳۶۹ 


کب دستهارکه بسرابری اسانها در اصل را اعلام 


مسدارد: 


- «با ایها الناس اناخلقنای من ذکر وانشی»:۱ 
(حان ای اسانها: ها شمارا از كت هرد و زن 
آفرده‌لیی.) 

- «خلقک من نفس‌داحدة. .> : (خدا شما را از 
بك ذات آفر ده است.) 

«هوالذزی خلقکم من نفس واحدة» : (او کسی 
استکه شما دا اذيك ذات آفر ده است.) 

- «یاایهاالناساتقو | دبکم‌الزی خلقکم من نفس 
واحدهه؟, (هان‌ای انسانها! نظامبخشتان را باشد 
که شما اذريك ذات آفر بده است.) 

- «هوالذی خلقک من تر اب»: (اکتی است که 


اس حجرات (9ع) ۱۳ 
۲- ذمر (۳۹) و 

۴- اعراف (۷) ۱۵ 
۴- نساء (۲) ۱ 

۵ غافر (۴۰) اع 


۳۷۰ 


یا را ازخاآفریده سک -) 
_دوم نآ بانهان خلفکم منم ی_اب» : (از نشانه‌های 
ساحب اختیادک اواین انسسح که شما دا از خالد 
آفریده است.) 
وواشخاشکم من تراب ه" ء (خدا شما راازخال 
آ فر‌بده است.) 
«موالنی‌خاشکم من‌طسی..» : (اوکسی‌است که 
ییا را ازگ لآفربده اسمت ..) 
و]بات فرادان دیگری اما ین قبیل و بدیهی است 
کموقتي‌همهايك میدأويك‌خالك ع یاک گل «يك ذات باهند: 
علت فاعلی (خدا) علت مادی (خا ك) علت صودع(آدم) و 
تشن یه (تکامل) یکی باشد- دداصل براددهبرایی 
خواهند بود. 


س دسته‌ای‌که ماب تری اسانهادابدست‌میدهد: 


«اث‌اکرمکم عندالتقیکم...»": (همانابر ترین 


۳ انعام (۶) ۲ 
مب حجرات )۴٩(‏ ۱۳ 
۲۷۱ 


شما ددییشداه. خدل انقلابی تردن شما است.) 
«االذین آمنوا وعملو ۱ لصالحات او لت 
خر البر به> :(آ نانکه(پلز نظام‌خدائی)ایمان 
دار ند ودزداه شالوده دیزی‌آن در کادی‌متناسی 
هستند بر ترین انسانهایند.) 
«والعصر ان الانسان لفی‌خسالاالذرین آ منوا و 
عملواالسالحاتتواصو ابالحقدتواصوابالصبی»۲: 
سو گندبه‌قانون فتار "کر تمامی آدمیان دراثر شانه 


۱ بینه (۸) ۷ 

۲ عمر (۱.۳) 

۲ب فشاد قانون عظیم وجهانشمول حاکم برهستی است: 
حر کت‌ها دد اثر فشادنسد» موجودات در قا لب فشاد شکل 
می‌گیرند (:سیمان ودیگ تا زیر برس شاد نبیندء موزایيك 
ثمی‌شود‌قند» تر آهنهای عظیم د...همینگو نه‌اند) بر کار گاهها 
و کار خانجات عظیم صنعتی سنگین» قانون فشاد حکومست 
می کنده کرات و کهکنا نيا اقانون فشاد شکل گرنته به‌ستی 
#دگر گونی خود ادامه می‌هند ... انسان نیز از این قاعصدم 
مستثنی نبوده؛ لاجرمزیر بادفشادچر خ عظیم انقلاب ومجاهدتها 


لفی 


خالی راستن ازز بر بارفشاص_ . انقلاب توحیدیکه 
استعدادات را پرودش و نت ححن و تکامل می‌دهد) 
در گرده نه به‌هرزدادث اسنححیرادات و مایه‌هاعه 
مه جزآ نانکه بدان ایمان‌دادنده 
بهئمررسانید نآ جع تلاشی متناس‌هستند 
هش ستن به جبعحق بسک کرد اتوصیه‌می‌کنند 
ویه‌قاومت دراین داءبر هی انگیز ند.) 
_دکنتم‌خیر اس قلعاس تأمرون‌بالمعروف 
وموزن عن‌المنکن...> - («(شما بهترین جبهه‌ای 
ای دهائگی | عسانها (اذ بوغ بیداد و 


درداه 


هستیدکه بن 


استبداد) بهداستای اتقالاب رانده شده‌اید» که به 


آنجه اسانی است قی‌مات مي‌دهید ود آثچه را 
وج واستمدادات باطنیاشرس که خحود نیز پیش اذ ذیرپرس 
رفتن از. وجود آنها بی‌خبر است (چونان دیگ دنگه‌های 
موذائيك زیر چر خنرفتهو یا جلوه‌ها عه رنگارنگی وغیره کننده‌ی 
زلرات ساب نخودده وپرداعت نگردیده) - بروذ وظهود: 
می‌یا بند و چونان تیلوفرهمای فضیلت وداستی می‌شکفند. و 
و شکوفه‌های عدالت وجهاد» محیط اشختناق دا به‌عطر 
۲زاوی ونجات معط می‌ساژند. 
۱ آل‌عمران (۳) ۱۱۰ 
۳۳۷۳ 


دعدل وپرابری تفیل دکال ریز 
دتکامل دفرهنگی «تکتيك و دمنکر(: آنه ددبینش 


تو حصبدی, غیراسانی #یر سمت شناختم نشدم است»چو ان 


صادیق ونمونه‌های آن تنها اموری فردی «شخصی دانمود 
گردیده اس. 


وازسومین سوک وازهمهبداتی___وجوبآن-نه‌انجام 


آن. مشروط به‌شاطی(: سناخت. ‏ صعروف ومنکرقددت 

ن آمردنهی؛ آمن از شرب آ هم َ کسن شخص نه هدفب د 
| حتمال تأر) که هرگز بخودی ۲ص د» و بی‌دخالت‌فعالا ندو 
دق انسان تحفق نیي‌بابند» تلضیی ‏ گشته است!! 


حالیکه این ناقض مقصو دص وین ست کشنده‌ی این 


کار است: 

هط مذکو رنه شرط ‏ -جوب که شرط وجوداند» 
شرط |رعان مسق وانججام عمل؟ قص: 

اگر فرد وجامعه وملتی ‏ معردف (نظام عادلان‌ی 
بت که کانون معروف است ودستآوددهای آن)دا 
ازمتکر(نظام نا لمانه‌عه طاغ و قییکه سر‌چشمه‌ی منکرذا 
رد ویراحی آفرینی‌هاعه "آ"ت) تشخیص ندهد (شناخت 
ورادجه باشف) با بدهد ولي‌داتش و تکنيك سلاح «ساذ د 
رک (: قررت )آنا را نداشته باشد» باداشته باشد دلی 
ویکیلات ری وبانباط» تاكتيك دقیق و حساب شده 
بر‌نامه‌ی اساسیحز بی- تشکیللاتي‌وکاد در انمدت عملی - 


انقلابی (: هرطتأئی) تداشته‌باشده تمیتواند - قهکهواچب 


۲۷۵ 


ثیست . آژدهای استبداد را برددد و نظام طاغوتی را 
پر چیند دسیستم المی وانسانی‌را +قبرآنه‌های آن پی‌ریزد 


وهدق دجهه د تشکیاون خودرا از ۲ 
پذبر ی مصون‌دارد (: امن‌اذضر د). 


سیب «ذبان طر ۳ 


دتبر د...) در کفم تست ,با تأثیری نداری, باضرد دارد واز 
این تر ات که باسخ این خواهدبود که ازسد (سادهگزرینی» 
ذندگی خواهی د-) بردن‌آی #یشنای (۲۱ سانکه نماژ را 
تاکز بادمیکیر ۶ ,باخلق قدرت‌کی (که اگر قدرت‌نبوه 
تکلیف ساقط نبیشود .. سک و کی خود پیامبر وهسزمان 
اندلء فختینش در آغاز کاد قددت ندافتیر " 2ب اننهیر 
تکلیف خو ۱۳ - بلکهشکل زکلین 
*لمیشود: خلق‌قددت: اگیرقررن هست قکلیف‌را |نبیام 
ده و اکر تست اساد قددت‌کن تاسپس انبیام دهسی ) با 
ذمینه‌ی‌تأر دا فراهم‌ساز (تاکتيكسازماندهی * تشکیالدت 
2...) دبا شراط عینیوذهنی ضر به تاپن‌بر ی‌را تحقق بخش 
۳۷۶ 


: (نقیه» اصل استتاد» اصول‌ح قکادی و) 
اما داقر (ع) درجهت دسو_ اسازی 7 نانکه شراط 
را وجوبی زهوجودی» و بخصوب ااصن ازضرر داء شخصی - 
خانوادگی: و‌هدفی - تشکیلاقی» حگیرند , روشنگری - 
حائی خرشه تایذس دادند: 
دیکون فی ۲عرالزمان تویتبع فیهم فوم مراژث 
بتقژنیتنسکون رت سنهق < لایوجبون امرآپمعردف 
ولانهباً عن‌هشکر ۷۱ اذا آمنو 1۱ لنرده بطلبون لانضعم 
الر خص والمعافیی یتبعوث زلدت. العلماء و فساد علمهم» 
قبلون علی| لصلوة والسیام د مالا تکلمهم فی‌نفس ولامال» 
ولواضرت الصلوة سای مادحملون باموالهم و ابدانهم 
وهاکمادفضوااسبیالفا گض واشرفها..» (ص۲۸ جز۶ 
نوم جلددوم دافی و۴۰۷ جلد ۱۱ وسائل.) 
پاگذشت زمان مردهبی بظهودمی‌زسندکه درمیا شان : 
ازومری دیاکاد»فقیه نما سم بند بهتشر پفات‌ظاه که لیف 
دهنده‌ی بنیادهای فکرعه ععملی دین ونایکاد وسفیه‌تبعیت 
میشودکه آمر بمعردف ونهی‌اذمنکردا» جز[ نجاکه ازضرد 
مصون باشند» واجب نمیك‌آنند» همواده پی‌ساده گزینی .و 


۳۷۷ 


دلیل تراشی هستند, لفزشهای علما و موشم گیری تباصبی 
آفرردنی آنان را ماوله و به‌ئماز و دوز و دیگ سر 
نادهائی که بجان ومالعان ضردی ندارو دومی آورند, و 
اکر نماز هم دوزی بجان و مالغان طردی داشت کنادش 
خواهند ازکتر همانسا نکر بر تر ین و دالاترین داجبات 
(:امر بمعر وف ونر ی آذمشکی)داکنارافکندیر. 

این ثمو نه‌ای از نقعله نظر های امامان شیعه است 

شب کیوشیده‌مانده‌ی آموزگار ان دماین 
مبجاهدان وشهیدان‌تار خ» حسین(ع)ر که جثیش مسلحانه 
خودداامر بمعرون‌ون ی‌اذمنکر ار ادا خطاب‌به‌روحازیون 
تارگ امر بمعروی دفهی امنکر ددپرایر نظامستر > ار انه‌ی 
انکرمن‌المن؟ رامو ۶» باز از این هم تکان دهنده‌تر است. 
(ض۱۷۱ تحفالعقول وهپو مس جز* هم جلد دوم وا 


دراسلام» دمسادی بودن ترلآن با شر له د کفر و ذلت و 
ذبونی" محکوهین ۶ «بدوش کشیدن لوای آن باتوحید 
«اادعزتدشو کت ومپدوعظرن دسر بلندی .بآ بات 
قر 1 نی ودوایات فراوانی که از ص تدم ت۵۲ جلی بازدهم 


لش 


وسائل وابواب مشابهآ نها دددافی ح. ححاز و امثال آ نها دا 

اقبانوسی اذ جر قههای دوشنگر و حگ مت ‌شکن ودسو اساژ و 

افسون:کن واغواشکن ساخته اسسسک رجوع شود. 
دالذینآمنوا وهاجرص ٩‏ عجاهدوا فی سبیلال 
باموالهم وانسیم اعظ جح رحة عندار و او لك 
مم‌الفائزون (آنانکه « پلزوم نظام خدا 


ایمان آ ودده‌ ند و(درد اه ی ی 


شی) 


جان ومالوزن‌وفرذند عحانه و آشیاندو خو شان 
وکیان ومرذ و بو دحه 2 دبار و ..) هرت 
کردهاند وبا مال وجات خود به‌جبوه‌ی جهاد در 
۳1 خداپیوسته | نددهچیشسگاه خدا بلندیایه تین 
کسانند وهما نان کامیا با فند). 
_«فضل الا لمجاهدین علی| لقاعدیناجر اعظیمای؟ 
(خدا محاهدان را بر شستگان بپاداشی عظیم 
برت رکه بت" بخشیده است.) 
_ «فسل‌النه المجاهدین باموالهم وانفهم علی 


۱ توبه )٩(‏ ۲۰ 
۲ تساه (۴) ۹۵ 


القاعدین درجته (خرا مجاهدان با مالوجان 
ااظ ری تعقا۶پر نستکان بر تری‌پشید, 


است.) 

والعادبات ضبحا: :* صفیر مر کبهای غر نده‌ی 
مجاهدان سو گنر 

فالموریات قدحا: به طنن غرش انفجار 
تکلادان سوگند 

- فالمفیر آت صبحا: بهیبودش بر ندگان دزسپیده 
دمان سو گند 


والنازعات غرقا: به‌ریشه کنندگان تبه کاران, 
ازمتن جامعه وجهان سوگند 
, دالناشطات نشطا: بهپر یشان نستوه‌این‌راهپی اسان 
گ 
- فالساپیحات‌سیحا: به‌شنادران دزدریای انقلای 
دمان سو گند 

۱ شاه (6) وه 


۳۳ جرقه آفرینانی که ازسنگه آذدخش میجها نند و بادهارا باتش 
برق میکشند. 


۸۰ 


_ فالسا بقات‌سقا: به‌پیشتان ؟ هت خروشنده‌ی‌جبهه‌ی 
موحدات سوگند 
لا لبیانتولوادجوهسکم قبل المشرقدالمفرب 
ولکن‌البرمن آمن بل وا قیوم‌الاخر والملاتكة 
والکتاب‌دالنبیین واتی| فصال‌علی‌حبه ندک‌القربی 
والیتامی والساکنن د آ ین‌السبیل والسائلین و 
نی ال رقاب « آقامالسلوة و اعی‌الزکوة و الموفون 
ببهده |ذاعاهدوا والسا بیین فی‌الباساء والضراء 
و حیالبأس اولك القین صدقوا و الاك هم- 
المتقو ن: 
(یکی‌آن نیس تکه همیی ده به‌شرق وغر بآ دید 
(نماز بخوانید) که تیکو کار آستکه به (قطه 
نظر های) را و رود باذیسین وفرشتگان (ثیرو 
بخش )و کتاب آ سما نی‌دییا م آ وران‌حق‌وعدل‌ایمان 
7رو ومال‌خوددا با همه شیفتگی بدان‌دد اختیاد 


ترديك‌تران (در هدف )۲ یتیسان .. (جنیش 


۱ بقره (۲) ۱۷۷ 
۷ .در پینشاسلامی‌دوابط ونزدیکیهای‌بیو لوژیک ی( نسبیوسبی)اسه . 


۸۱ 


بکتاسازی),فرز ندان (ملاذوداستین وازهمه‌جا 
دهمه چیزوهمه کس بر یده‌ی) دام رام شناختم, 


داه حق, داه‌توحیو؟ - جویندگان و کلدشگران 


* ملالومطر ح نیست کههرچه هست‌قرابت‌ها وپیو ندهای عتیدتی 
وایدئو لوژیکی است. نوادی نبودن اسلاع وخطمشی عینی‌وعملی 
پیشوایان داستین آن- کی بشهادت تادیخ هاشمیان- بو لهي 
وامثال او - وامام زادگان خود فروخته ویاحتی بیتفاوت را,باستناد 
«نه لیس من اهلك»انه عمل غیر صالح» (اواز تو نیست» چون 
عملی ناشایست‌است)» نی نموده ومتقا بلا پا کبازان داه‌توحید 
و آذادی دا ازخود اعلام مینمودند (:شیعتنامنا ...۱ لسلمان‌نا..) 
براین گواهی‌گویا است. دبراین مینا «آلمحمد (ص)»نیز 
جبهه‌ی اوسدرداستای تادیخ_خواهد بود‌نه اولاد تنی اوهر 
چند که در جبهه‌ی اونباشند مکرنه که قرآن_در پانزده‌موضع 
شود بد جیهه‌کا فرعون» آل فرعون میگوید1.. «واغرقتا آل 
فر عو »وا جذ نا آلفر عون با لسنینو..»مگر این غرفشدگان 
دنو بچه‌ی اوبودند یاادتش وجبهه‌یاو؟ر 
اس آنانکه ددداه خدا (:۱لسبیل:سییلالته) از خانه و آشیانهو پدرو 
مادد وهر کس دهرچیز دیگربریده؛ اذ دحم‌جان ومثیمه‌ی‌تن 
دها ئیده تو لدی جدید یافته فرزند داستین وخروشنده‌ی تنها 
راه‌خدا: داه‌توحید ویکتا سای گردیده‌اند. (در این ذمینه و 
دد ذمینه‌ی دیگر داژه‌های این آیه) به تفسیر نودالثقلین, 
۱۸۲ 


میکند» تدکه برای‌آن بو_حح جه و صندوقی مقرد 
دادد) ودرداه‌گستن زتجحسهی_ مایا اسادتدبردگی 


ی بر (:۰۷ ۱۰۸۸۱ (منسصصعی ۷ ۱۱۲۰۱۱۲ 
و۱۱ (صفحه‌ی ۵9 ۹۰ صفحه‌ی ۲۲۸) ۲۰۸۵ 
(سفح‌ی پ۳) جلددوم ۱۵۹۵ (حصضحهی ۱۵۵) جلدسومو 
پر و(متحه‌ی 0۳۷۸ جلد پنجم ودره ۶ یات مثشابه آنها درجلد 
۳ وسائل صفحه‌ی م۳ تا ۶۶۴ ۳۳ و جزه‌ششم‌جلددوم دافی 
ص ۳۸۵۳۷ وععو ۵ ۲ بضمیمهک) تتیحتتا منا حلقو امن‌فاضل‌طینت 
وعبت یداه ولایتنا... لخ‌مراجعه‌صو_د. .: دراین دوایات «ایناه 
| لسبیل‌منا» بهیا نآمدهاست» ویدیهیی استکه - همانسان که در 
دوی| آثربی‌مبرهن شلسهنای دد عقّیفه ومدف منظود است ه 
منای ددنسب وسب 
۳ مراداذاینا لسبیل یر این باشد‌بویژه که سادات 
داد مانده‌باشد ( آنسانکه برحی معتقداند) که اذمطلق ددداه 
یهت مصادیق چندان ویا اهمیتی خاصه دد. عضر 
وسائل ارتباط سریع-نخواهل داشت که برای آن بودجه‌ای 
مقررگردب وهشت باد. درقرآن تکرار وتا کید شود-چه اينك 
ه‌نیست که درراء ما نده‌واذ واماندگی او آسمان بزمین‌افتاده 
است؟... مگربرایآن تكوت وک ی که ممکن است اتفاق افتد 
راه‌ودستود دیگرک تتاسب با نعود آن‌موجود نیست؟! 


ارشگرا 


فر اددهد, نماز (دایطه خدا با خلق) د استوار 
ساژد 2 ذکات (مایه تکامل خود 2 جامعه) را 
بهردازد دنیزعمل‌کنندگان بتعهدات شود کار 
که تعهد پذیر ند و نیز مقاامتکران در شرابط 
دشواد ودگر گون‌ساز انقلاب دبهنکام دذ که 
آنان‌کسانی عستند که (در اسان و حدف خوم) 
داست آمده‌ازد دآنان خدا مدارانتر. 
ت سای اج وعم ار لالز کمن 
آمن با والیو ؟ خر و جاهد فی سپیلالژو.. 
لارستوون عندالژ, 
( با آب دادن به‌حاجیان 2 تعمرمسجدا لحر امرا 
چونان کار کسی میدانید که بضا 2ذیسین‌ایمان 
آورده ددزداه خدابه جهاد بر خاسته است؟ا...ور 
هیشگاه خدا اسان نمست...) 
«دیگر آبات فراوانی لهچ کرو هقی ارت 
بر تران (که‌همان اتسانی به‌صفات خدایی است)چونان 
تابلوی پنمایش میگذارور, 
۱ توبه (و) ٩‏ 
۷۸۲ 


دسته‌ایکه‌ملاکها وادت. مصهای اسلامیرامشخص 
می‌سازد: 
مانند تمام ی آباتیکه حاو مه .مضامین خلاق دمترقی 
۳ پبانگر صفات متعهد دول .ص 8 عحلابی می‌باشند: 
چونان ایمان‌شهدهوسی_ف وانقلابی( آ بات‌ایمان) 
علم متعهد ومسئول د انقلابی ( 73 1 مایت علم) عمل متعهد و 
مرول و انقلابی (آیات عمل) کقوای متعهد و مسئول د 
انقلابی(آ بات تفوی)»شکرمتعهی مسئول دانقلابی(آ بات 
شکی وحکمت)» ,آگاهی متعهد وهسئول و انقلابی (آبات 
دار ندری صفت خبیر)» بینقی هتعهد ومسئول دانقلابی 
(آیات حاوی صفت بصیر)» هوشیاری متعهد و سول و 
انقلابی (آبات شعود) ؛ تفکی متحهد و مسئُول و انقلابی 
(1؛ بات تفکر). .. وبهمین‌سان» 1 ژادی وهمت واداده دبلند 
نظرا ی‌وزهد(اچیزشمردن جلوه‌های فر یبای دنیا ددبرابر 
هدف) «توکل (اتکاء بمرکز قددت هستی دد داه هدف) و 
قهر وخهم دخشونت وگذشت و عاطفه و محبت و تلاش و 
جهاد ومتقاومت وجود وصفا د سخاوت د... و دمنر صفات 
متعهد ومسئول وانقلایی‌که دد آبات مربوطه‌ی فرادانی 


۱۸۵ 


گوشنواز وچش یراد #باید درداه خدا وخلق بکارافتتر 
والاکدیا می‌پو کند دمی‌پوسند وبا از آن بدتر (دحتمی‌تر) 
دراه ضد خدادخلق استخدام می‌شو ند «ابز اد کادطواغیت 
دخودسران زورگوی متجاوژم کر دند. 

۵ دسته‌ای که معتقدان دا علیه هر چه طلمو: 
است وعلیه هر چه شر لد دموانع داه تکامل انسان است به 
جهاد وانقلاي میخواند ومیکشانر دبموحید و کار توحیری 
برمی‌انگیزد. 

چونانآ باترکه ددباده ثبر د دجهاد ومقامبجاهدین 
وتا کتيك کار دهش دزمندگی دعلم انقلاي ... در سراسر 
قرآن تلا لو دددخشندگی دار ند, داصلاح فرد وجامنه و 
جهان داجزدرسابه آهن وجهاد همکن نمی‌شمار ند؛‌مانژن: 

-«قاتلو هم حتیلاتکون فتنة و کون الدرن ,»۱ 

(بکشتادشان خیز ید تا آباهی آفرینی دخت‌بندد 

دنظام ز ندگی, خدایی گردد.) 

- «قاتلوهم حتی لاقکون قتنة د پیکسون الدیین 
۱ بفره (۲) ٩۷‏ 


۱۸۶ 


کلم...» : 
(یکشتادشان خیز ید تاتص؟ة حهی آ فر ینید خت بندد 
ورام زندگی ددپست خح 3 ی گردد) 
نامهم نب یی _جکم وبخزهمدیاص رکم . 
علیهم وت هوّمنین و بذهب غیّظ 
قلوبم»: 
9 رزمشان خیزید تا سحی!ا آنان دا بدست شما 
ویو شکیفرساذدهشها بر آ نان‌پیروذک بخشد 
وقلب توده‌های خلق موّمی دا خنكگردا ندودق 
ازدل[ نان بزداید...) 
_ «نتاتلو| ائمة الکفیاتصمم لاایمان لهم لعلهم 
نتهون» 4 
(بازمامدادان‌حق‌پوش» بهرزم خیز بدا «ذیراآنان: 
بتعهدات خود ددبر ابر خدا وخلق عمل نمی‌کنند» 
باشدکه (از خودکامگی) باذ استند). 
۱- انفاك (۸) ۳۹ 
توبه )٩(‏ ۱۴ 
۳ توبه )٩(‏ ۱۲ 


۱۸۷ 


الفین آمنوا بقاتلو ۵ فی‌سبیل الوا لین کنروا 
بقاتلون‌فی‌سبیل|لطاغوت فقاتلوا ادلیاء الشیطان 
آن‌کیدا لشیطان کان ضعیفا ۱ 

(آ نانکه ایمان دارند درا خدا پیکادمی کنندو 
آ نان که‌حق داپوشیدهاندوررار طاغوت‌میجنگند. 
پس بانیردهای‌شیطان (که نام رس طاغوتاست) 
ثبردکنید که همانا دفاعی شیطان‌پسی‌ضعیی 


بعنی نکوئید ای‌شود چه اگر تبیشد خدا تین 

تمیکر د»چون خودش‌درتر آن مکردمیگوید: لابکلی!3 
نشأالادسها) خدا هیچ مو جودی دابکادکیفبین, نمی کت 
جز آزکه توان انبام‌آن ددسعه دجودی او افتادم اس... 
پس توال‌قتالدرسیه #جودی انسان افتاده است؛ که‌س‌مابه 
جان دارم دالاتکیف نمی نمو دا! 

- مالک لانقاتلون فی‌سبی را( والمستضفین‌من 

الرجال دالشاء والولدان الذین بقولون دبنا 

اخر جنامن هذهالقر بذالظالم اصلها داجعل لنامن 
سا (۲) ۷۶ 
اش 


زرزت ولیاً واجعل لنامن لد تک یرآ : 
(شما دا چ چستکه درداه خصت 5 تمی‌دذمید... ودد 
۳ رانا دون حس وا ومحروم وتحت 
بت که همی زبان دج 8 عشان گوباست که 
را رااذاین مرذ ح چومی‌کسردمدادانا 
آن ستم‌پیشهندد هایی بخشی و زمامداد ویشتیبانی 
خدابی‌عان ارزانی‌داد.) 
ماکان لیذدالمومنین یی ما ۳ علیه حتی 
بمیزالخبیث من‌الطیب و ماکان‌ال لیطلسکم 
علی العیبولکن ان بجتبی‌صین دسله‌من بشاهفامنوا 
با ورسله وان تومنواه تقو ا فلکم اجرعظیم : 
[نق | متومنا(سادق دکاقب وداستین دعوضی)دا 
همانسان‌که هستیه (آ میبخته و نامشخص) نمی- 
گذارد زباله‌ها دا آذ. عصاده‌ها (فر‌هیث تههائی 
ی سادقانه و داستین گر فته‌اند ازخود 
خواهانی که حلزون آسا پسدف جان عزیزی 
۱- سا( (۴) ۷۵ 
۷ آلعمران (۳) ۷۲-۵ 


۱۸۹ 


خز یده» ددبرج عاج زندگی خواهی فرو نسته 
موضعی مزورانه دتوجیه گرانه گزیده‌انی) نشانه 

ذند (آ نان‌را ازم جدا کرده بشماء ودرراستای 

تانریخ باضانهاء پشناساند) دچنین نست‌که خدا 

شما دابه‌غیب آگام کنر (تا ازداه غیب‌دانی آ نان 

سس سس 

۱ غیب مفهومی نسبی دارد: يك پدیده نت یکسی یا کسانی 
ممکن است غیب بساشد ونست به کس یا کسان دیگری که 
برخودد عینی با آن یا با آثاد ومظاهر ونشانه‌های آن‌ویا با 
عملکرد قانون ویا قوانین مربوط بدان دادند؛ نه. ایمان ویا 
علم به یروذکه بی‌شناعت قانون آنوپیش اذ نمودادیر آثار 
ونشانه‌های آن - مثلا ایمان دیا علم بغیب است لکن با 
شناخت قانون آن ویا پس از نمودادی آثاد آن, نه. خر 
جریانهای تادیخی گذشتگان دا (بعنوان تجرییات فراهم آمده 
دجمع بندی شده وباهنگع استنتاج ودره دینامیسم تادیخ و 
شناخت جهت وحر کت آن) بپیام آورمان (ص)- واذ این 
دهگذرییا. الهام میکند سپس میگویده «< لك.و تلك._ من 
انیاء الغیب نوحهاليك. ما کنت تعلمها انت ولاقو مك من‌قیل 
هذا...» (اینها خبرهای غیبی است که‌بتو الهامميکنيم )سا لیکه 
این‌جریانها نسبت به انسانهای مربوط بدانها ووادد در متن‌و 
بطن آن‌ها هییچگاه غیب نیو ده‌اند.عکس این‌نیز صادق‌است:._, 


۹۰ 


را بازهناسیه) بلکهکسانه ح را به بر افراشتن‌پر چم 
دسا لح خودبررمی رکیزدر حا صلای‌آنقلاب‌توحیدی 


در وهند؛باپیوستن و نبی_عستن بداث» مرداذنامرد 


حاکم بررهستی 
بر | تما عکهدد بخش‌ها حی‌منتلف ستی وددمتن 
وبین نام حاکم براجشصا ع 4 ازجمله درحوزه‌که 


بب کی پلیده‌هاثی سب به پیذینیانیی > عغیب محسوب شونده لکن 
بت به آیندگانی که د بت علم وبا شبوه‌ی تحلیل علمید 
بلق پیش می‌روند بشهادت میدلگردند. چنانکه نسبت به 
شرامط تاریخی مختلف وسراحل تادیخیگوناگون وحنی 
سبت پهدوتو ع انسان وریکزمان ومکان نیزصادق میتواند بود 
رد بحث میزداستن ینک کي گند است‌و 


پیش 7ید(چونان نبر رمحا نه ی | حل که آیه‌درد! بطه با آنذاست) 
وورکودان آن دذم آودان اذدذم‌گر یزان مشخص گردنده نه 
غیب ,کهء وسیله و آزمونی حواهد بود نه زودگذد وویژه‌ی 
مخاطبان ومعاصرا ن که دیرنده وزمسانشمول وبرای همهی 
ین دگان-براک یدیل غیب یشهود» یعنی‌شناحت بند گسستهگان 
ازدد پندان* 


۳۹۱ 


9 برمبنای 0 ی 
آن ۳ "۳ ستر گ (مارو کمال)باید. 


فشرده «متشکل چو نان نیانی‌پولادین, خر او 
برذم بر خاستهازی دوس میدارد.) 

«اناللر اشتر که من مین انفسیم داموامم 
بان هم اند بالات فی‌سبیل له نیون 


مي‌خیزد - و می‌کتنه و کفته می‌شوند می‌خرد 
ینت (پیردذی دفیا و بهردذکآخرت) 
را با تات ۳ .این حعهدی است‌که خدا 
درتودات وانجیل وقرآن حیحق پذیرفته است د 
۳ از عد| وفا کننده‌ش به‌هیمان است پس بدین 
مامله تویدتان پاد که همبین کلمیابسی بزدگه 


الذین جاهدوا منکم ویعلم السابرین »: 
([ یا خیال می‌کنید به بهشت ده خواهید بافت 
۳ [یکه خدا هیا آزشما وپای استوادان 
درراءآن دا بازشناسد.) 

_ «والذین آمنوا وهاجر وا وجاهدها فی‌سبیل ال 
والذین . آودا ات حفاًلهم 
معفر ورذقکریم؟ 


۱ [ تانکه ایماث نان 


۱ عمران(۳) ۰۱۴۲ 
باتفا (۸) ۷۴ 


خورش دجان ماد وزن وفرز ند دعشق ولذت و 
کارو کب نام دمقام وخانه دلائه ووو دبار و... 
برای خودسازی و زمینه ساذعه) دست ژدور 
2ددداه خدا بجهاد پرداختند و۲ نانکه پنادادور 
ثبادی کز دند همانان مو منان راستینند وهمانان 


۳ 1 


مرزش وجبران مافان 2 ددذئی گرانقدر 
است.) 

- « وانفقوا فی سبیل او وله تلقوا باديیک الی 
امهلکت» : 

( خلاءهای داه خدا - رام برچیدن طاغو تها - 
دا (باجان د ماد و فکر د قلم وبیان دهنر و 
قددت دد یگ راستعدادان دامکاناث و..) پر کنید 
و خود دا (با غغلت ازایین مسج ) .پدست خود 
بتبودی عسپادردد.) 

- «با ایهاالزین آمنوا خذوا خذرک فانفروا 
شات اوانفروا جمیعاً : 


۱- بفره (۲) ۱4۵ 
۲ شساء (() وب 


۷۱۹۴ 


(مان زی کساییکه ایمان آف صهه‌اید | هوشیادی 
اقلایی عشکیلاتی گیرید « سیم تیم (دد شرالط 
متناسب بااین ) بکار پردان._حجح؛ پاهسگانی ( در 
شرائط متناسب بااین) بسح ححو ید. 
_ ود انقروا عذافاً وتقالا ف سحاهدوا باموالک و 
ارف مبلش خالکنم. جخیر تک اه کم 
تعلمون »: 
(سك وستگین سیچ شور ید «با مال دجان خود 
ور راء خدا بجهاد خیز عف. ین بهترتان میباشد 


اگرمیدانستید) 
_ والاتنفروایعذیکم عقا پا الیبا و ستبدل قومً 
. ی رکم ولا تضرده ت۳9 


و برتری‌تان را بدیگرات مسپادد و باه ذیان 
تخواهید زد.) 
جامعه شناسی‌تادیخبی میگوید: 
۱- توبه )٩(‏ ۴۱ 
بب توبه (۳۸)۹ 
۳۹۵ 


ایایمان‌گز بدگان! شمارا چیست که وفتی 


فه‌میشود دررام خ بسیج شودد رل بز مین 
می‌ چسبید 1.. ۰ آبا زندگی (2دگذد پست دسر 


فرقة منکم بائنتلیتنقهو؟ خی الدین ولینزوا 
قومهم آذا رجمواالیهم لحم بحذرون ». 
(موّمنان در ست بسیج صحص‌شو ند» پس چرا اذ 
هر بخشی»گرردهی پسیچکصی‌شوند» تا بینش علمی 
و عناخت داستین اسلاصسیی پیدا کنند - یعنی 
ا یمان تیاس و هناخکه ۶ یسته برفلن ییوتاق 
اس کهآ تین | نقلابیدا سجع_ درستر انقلاب در که 
بتوان کردکه اسای شعاحت برخودد عینی با 
مسائل‌است دا ین پراتیاک است‌که نشانگراصالت 
وبا بی‌اصالتی تئوری آست :بت 
لایسهالا لعطهردت: جر پاکان ( : آنانکه غباد 
تن‌دهیدا هستند» ین بست هوای ذ ندگی بشکستند» 
ازقد وکرند جلوه‌ها مش و ستند,دفتنده به جبهه‌که 
خدا پیو ستند) بشنااخت عین ی آن دست نمی با پندب 
و مردم خود دا دد باذ آ قیها از فرجام غیراین 
۳ حذر داد ندباش دک هآنان‌بهو شآیند.) 
وحدود ,۷۵ یه دمک آذاین‌سنخ مستقیم دچندین 
توبه )٩(‏ ۱۲۲ 


۳۱۹۷ 


و دسته‌ای که موحدان برای شکن ناپذیر یه 
ثیردثی خدائی. معنو ی, 
تر گردیدن قهر اد تبعاع زیده‌تی 


قدرت دحی‌داده آ زان دا به 
مینماند» آسان که باخشن 
2 بدیده‌تر یک وی 


جلو ۱ ۱۳ دنگی بازن, 


نمودهای قهر آمیز قدد تهای‌راری دد نظرشان پوشالی‌جلوه 


مینکند, فشارها دضر به‌های رای تمرین تکاملشان میتی ود 
دمر گک درداء‌هرن منتهای آرزوشان آزیاریر بر چهره‌ی 
آن لب‌خند میز نزن, 
<< ان الذین‌قالوار بط 
الملاکة الا تخافوا و 
التی کنتم توعدون,ع۲ 
«همانا آ نانک شعادشان این 


داز ما خداس» 


ثم استقامو ۱ تتنرل عل 
تحز توا وابشر وابالیند 


شد که سر رشته 
سپس زمینه قیام راچند ۳ 
(طبق بر آربندقواین حاک بر حستی)فر شتکان 
(قدرت ثجیردذک) بر آنان فردد می آیندکه‌سان 
ا فصلت (۲۱) .سم 
۷۹۸ 


مهراسد وغمین مباشید:. " حصص. به‌بهشتی ع .که وعنه 
انتید (پیروزی «بهروذکه شادمات باشید). 
« ان‌الذین قالوا دیناد 3 استفامو! فلاخوف 
علیه,ولاهم‌بسز نون اولائشک» عصحابالجنه‌خالدین 
فیها جزاء پماکانوایسلو وی ۳ كِ 
1 7رارکه شمارشان اين نح که سرزشته‌دارماخدا 
است سپس پای‌حرف‌خورح؟ فستادند بیم‌دغمی‌شان 
تیست» آبان سدرشیتات بهشت‌اند و دد آن 
جاو بدان»: . بهپاداش 7" سچه میکردند.) 
ولاننواه لاتحزنوا عاععم الاعلون ان کنتم 
موی 
مهوید وضگیت‌مسگ_دیده که : شمابی ترالید 
اگر ی باید»" ۲ 


۱0 
۱- احقاف (۳۶) ۱۴9۱۳ 
ب ۰ (س) ۱۳۹ : 
۹ گر با حرف جر (ب) متعدک شد بمعنای پذیرفن وا 

تصدیق. حواهدبود والاپمعنای خلق ۱ من‌وعدل. 


تالک ون بتر کماعمالک: (پس سست‌مشو یی 
وبهسازش مخو آنیدکه‌شمابر تر آثیدوخداباشماست 
2 کادهایتان‌را عقیم نمی گذارد) 

-« هوالذی انزل السکینة فی‌قلوب المومنن 
لیزداددا ابیای؟ معاسانوم ووزژ جنودا لسموان و 
الادض ویان اعلیما کی » 

(ادست که آدامش داستواری دابدلهای موّمنان 


ددکاد است) 


پادی دهید باریتان‌می‌دهمسصصوکامهای‌شمادا استواد 


می‌گررداند.). 
(واگی خدا شما دا بازحه . , دهد هیچکس بزشما 


چیره نخواهد بود.) 

ریارلدی دیاضی : اگر شمس؟ ‏ مدا را پاری دهیدخدا 
همادا پاری میدهد «اگر ر. خدا سح ما راباری دهد هیچ‌کس 
برشما چره نشواهد بود. .پس ؟ جعلگ که چره‌اند چیا.: 

1 وآیات فراوان دبگری 1 سس امن سنخ. 
انبم دای که قر_جام شکوهمند نبرد 
ی ۷ راینمایش کذا حته پیروزی‌نهایی‌دا درکف 
یکتاساذان‌شان میدهد وانجاحیی..آ دی تلاش شکوهباد تاربشی 
را.., جامعه‌اکه برین‌وا زراتی‌وسسسجها تی تکامل دافته و بی‌طبقه» 
یمن حکومت ال (نفی حکومست اسان برانسان) ونظارت 
زبدگاناتسائیت که رگن اقسانها اس ابالبی‌جاره 
_«کتب الللاغلین | ححساودسلی ان القوی عزیزه» : 
(ییرا_ درکتاب فا حون‌حاکم بر‌هستی-نوشتدمن 
وپروش کشندگانه ححر چم دسالتم پیردذ می‌شويم.) 


- مجادله (۵۸) ۲۱ 


س« و لقن سبقت‌کلمتنا لمبادنا 0 ام ۵ 
المنصورون وان جندناله الغالبون»۱ 

(حرذ ف مادربارٍ و تور 0 
(«د گوش‌هستی)زدم « شد که: ]زان هو ددحمارتتی 
داشکه ار تش‌ماپیروز است.) 

-«و لقدکتیتا فی‌الز بود من پعدالذکی ان‌الادش 


۱ برتهاعبادی السالسون» ‏ 


(ما پسآذذکر ددزبود نوشتيم که :ذمین‌دابندگان 
با صلاحیت من (۲ نازکه صلاحیت ادارم ذمنو 
جهان را داد ند) به‌ارن می‌بر ند.) 

م9 وعدارط الذین آمنوامنکم دعملوا! لصا لعان 
لستخلفنيم فی‌الادض کما استخلف الفیین من 
بل دلیسکنن هد یم ادن( ليم 
هن بعد خوفیم امن **دفنی دلاشر کون بی 
شاه 


(حدایکسانی آذ شما که بجسسسعه خداپیوسته(برای 
تحفق یرای خدایی) کاد حصحناسب باشرائطداد ند 
وعده داده است که خلافسحت. وحکومت زمن با 
پآ نان سهادد؛ آنسان‌که ححه . پیشینیان آنان سپرد 
ونظام وحفتی‌راکه خصي علیه‌شان بوجودآودده 
بنظام ی آذاد وآرامش‌بتصصی مبدل ساژد تا تنها 
موا بندگی کنند « (دص یمین حق) برایم شرياث 
نگرند.) 
«وتریدان تین‌علیا لح جن استضفوافی‌الادضو 
تجعلهمائمة ونجعلعم الواد ین»: 
(- قصص (۲۸) م. مستضعفان دم بیتشی اسلامی عیادت‌اند از 
تیامی تودهها واقعار ولایه‌هاگی که اذ. نظر اقتصادی ونیردی 
عار استشماد می‌شوند واز نظر سیاسی وحقوقی مودد تبیض 
قراد میگیرند وازنظر فکری هقرهنگی ددبیخبری ونا آگاهی 
مجیراعته می‌شوند واذ نظر مایه‌ها و استعدادات طيعي هرز 
دود ووزنر حصائص «ویژ گیهای انسانی الینه می‌گردند 
وازنظر اصالت ریبان مودد اهانت قرادمی‌گیرند: 
توپوهای زن ومرد وکودکث دپیردجوانی که دد نظام طبقاتی» 


چونانگیاهانن حود دوی با بان اذ هرگونه پشتوانه وم 


۳۰۳ 


(ما آمادهکدمايم - : قانون حاکم برهستی را 
آ سان‌نهادر! سکهسیابی آیند آن پر مستضعفان 


مزپرستی‌یی محرومند وچهره‌های بژمرده ودنگ‌های زرر و 
دید گان بی‌فروغ دنگرانشان یاد آور شهر مردگان و آینبی 
باذیگر ان تثاتر ازگور برخاستگان است: 
طبقه‌ای که روی دد دوی طبقه‌ای دیگربنام «مستکیر انم (خود 
بزدگ سازان) قراد دادد ودامنة آن چندان وسیم و گترده 
است که گذشته از هی بردلتر که فاتح تادیخ اعلام گرتر 
است؛ توده‌هسای کشاورز ۶ دنجیر وانبوهی از قفرهای 
پویا ودوشتگر سیاسی. مذهبی, علمی؛ اقتصادی, فسرهنگی, 
دانشگاهیروحانی, نظامی +پلیسی,صنمتیء باذد گانی جوانان 
ذنان» دوشتفکر ان, مصلحان نویسندگان هنرمندان و..,را کر 
حقوق گو ناگون ددخو دشن آنان‌پایمال قهراد تجاعی قدر تهای 
مستکبر می‌گردد دمقام وموقیت در خور صلاحتشان توسط 
بی‌صلایتان خود فروخت‌ی خرجائی اشغال می‌شود, دا نز 
شامل می گردد. قشرهائی پیشرو که ای‌بسا به عنو ان هسته‌هایی 
پیشتاذمی‌جهش آفرین تر اذ آتلایه بوده و ور آگاهی‌بخشی 
وهداین آن. نقشی قاطع داشته وبابازوی توانای آن, تادیخ 
دافتح خواهند نمود. 
ینش قر آنی. کسانی که مدضح یرک حقوباطل دریرابر 
یکدیگر بی بردهو تاسر حدجان و بانلاش‌ددداه بالابر دن توا 


۳.۴ 


ی ومان؛ دمق: گر فته تحص ندگان) مین منت 


زار و آیان با فابستی. .ور دشمامبابان 


گیتی سانیم ووارئان قدد ِ جهان‌گردانيم.) 
۱۳9 


چب یج ی ۰ 


در این میان. مشخص: 
نیا نحته | بل نه‌ستضع فکه» «قصرو مرحتحتتصسصی__ خص وبخودستمکار ان و 
پکیفرهردوجهان تهد ی دگشته اند.. :۱ 

7یه ذی که بازجوتی اینگونه کسازس جح 8 > توسط نمایندگان شدا 
(رهتگان)» چونان تیاتری بنماشهء صگذاردبروئنی نموداد 


يم املانکة ط لس - ی ختصسهم,فا ل و افیم کنتم» قا لوا 
نا مستضفین‌فیالادض فا لراالرتسس کی ار ض اند واسعة فتهاجروا 
فیها» ز_اولثك مأدیهم جهنم * کت مصیرا. الاالمستضعفین 
من‌الرجاك واللساءوا زولدانلاسحطرحون حیلة ولایهتدون سبیلا 
زاو لیك‌عسیالدان یعفوعنوم وکاتصسس. ۶ لته عقو را دحیما». 
بخود بتگرانی (بجبه‌ی <۶ سس . تیرو‌ستگانی) کسه فرشتگان 
بحساب‌شان میرسنده‌چنین بازجص._ سح ثی. میشوند: 
شما چه مو موضعی داشتید؟! [سچه میک دید که‌اینسان مایه‌های 
اسانی حود رابهرز دادهاید؟ گنت ‌( 
مان توانانی درزمین(داز (مسس_سرهی مستضعفان) بودیم (توجیه 
وبهانه تراشی: جات عزیزی» "گر یز اذ دردس زندگی خواهی 
و .,را‌چونان منطق بی‌پایه چچتحرجه گران این دوذگاد‌ناتوانی 
: وانمود میکنند). 


مسه 


۳۰۵ 


-«اولئك حزبالهءالاان حز دهم | لمفلحو ن 
وا حذب خدایند بهوش پاش‌رک 
حزب خدا پر وذاست.) 
مس شیر 
سمگر مین خدا بیکران دلیددوییکر نبود که (انمحطیسته‌دی 
که توان‌تان داگر فته تلاشهای طانغوت دداتزن رز بهبن بست 
کشیده برد بآهجع خلق قسلددت وگیاد توا وشکستن پر 
یست) فضای باذو آزادتری پر کشید؟! (شگفت ااحتی کسانی 
مند که تا مرحله‌ی ضرورت هچرت ور داه بودم این 
دلیل که تااینجا بر آنان اعتراضی نیست. وفقیل دداین مرحله 
دسوب کرده اذحر کت پاز ایستاده! ند۱۱, دیگر حساب آنانکر 
اذهمان نخست چونان حلزون به صدفن خود خزیده سر به 
آخور ددل بزندگی داشته|ندعر معلوم است:) 


سپس آنان جایگاهفان دودخ است که بدفرجامی است. 
نداد ند (چون‌نابینایان فلجان؛ مریضان‌و... کر دد آیه‌ی«لیس 
علی‌الاعمی‌حر جع ولاعلی‌الاعرج دج دلاعلیالمریض حر» 
تامیرده دمشخص گشتهاند) که اینان را رام هست که خدا در 
گذرد که خدا در گذرند, دجبران‌ساژ است. 
بهمینای این آیه غیراذ کارافنادگان, نا آ گاهان و آگاهانی که 
ابوک پیروذیحق‌بر »ان کف در تلاش ومچا هدیا زر 
نهدد جر گه‌ی متضعفانت هرپند که مدعی آن باشند. که ور 
ذمره‌ی بخود ستمکاران دددقعر _آ تش‌اند. 
+« مچادله ۷۲۵۸۱ 
۳۰۶ 


ر ایطه ار کانيكك توحید با 
دیگر اجزاء وعناصر دبن 


عمل‌کرد يك سفینه» یات‌ماشین بث دادبوء بث 
ویشگاه و... مستلزم چند چیزاست: 
2 ۱ و جودقطعات«پیدمهره‌های تشکیل‌دهنده‌ی 
آن. 
۲ سالم نودثاُ نها. 


است ونقش آن نیزاوج بخشیدن به‌انسانهاست_ آدع‌اگر 
اسلا دا اسان ددنظ گيریم #سق قش آن یز مستارم 
چند چیز خواهد بود: 

-آوردن تمامی اجزاء #عناصر تشکیل دهنده آن: 
۳۰ 


ازتوحی دآن‌گرفته ءا عدالت آن» ان ححرل ی آن‌گرفته تا ذکوة 
آن» ازروزءآن گرفته‌تاجها دآن» احَت عبر آن گرفته تادعای 
7ن, ازتوکلآن‌گرفته تا انفاقآنعه ازنبوت آن گرفته تا 
وبازآنه. 

۲ مب آوزین آنم؛ همه شراط و زعمنه. 
ساذیهایشان:آ تسا زکودرحای خوح درا بطه بادیگر اجز اء 
1 قرادگیر ند» راندمان قو_ ؟ 2 آ رند: ۱ 

س [نجا, آ نزمان وآنجتات آورده قو ین که در 
متظومه ودیتگاه ورجای مشخصی خود قراد گرفته و دد 
اقا ارگانيكوحرکتآ فرین با خی اش وساس یامه 
چندانکه ددمجموع تقس مودد عظرازدستگاه‌گفتی دین- 

۳ حرکت سر تشینان» محق قگردد. 

اگرهیه اجزاء وعناص- قوائین» مقررات؛ عملیات 
و دا نیاددند با بیاودند ولی تادرست با ددست ولی 
تز بطهمتقا بل‌پادیگر|جز] #۶ طبیعی است که_چو نان اسلا 
گسیخته انجزای بی‌تیش این دوذگا ثس نبخشیده, نقش 
برد نظلن دا پباد نیاودده آساتکه اجزای از هم کسست 
پرنده‌اپرو از نمیتواند واعضاء. بر بده اذاندام انساتی‌حیات 


۳۱ 


دحرکت نمی‌زاین داذهمین ردست که ]یم هیسکوون, 
5 «افتومنون #ض‌الکتاب وتکترون 2 بعض فما 
جزاء من بفعل لك منک الاخزی فی‌الحوة 
الدنیا دروم لقیامة بردونالی اشدا لعذاني وماا 
۱ 


(آبا برخی اذاجزاه ۶ دعثاصر مکی ب دامي آ ورین 
دبرخی دبک ردا (ولوهمان ددار باط بودن‌اجزا 
۱ داکه‌خودجز یی است) میپوشانید؟:(نمی آورین) 
پس سرنوشت کسانیکه ازشرای اسان کنندجز 
ناکامی «ذبونی دددیا وباز گشی بهجانکاهتر ین 
کیفردد آخرت, چیزدیگری دخواهر بود که‌خیا 
اذآنچه هییکنین غاغل نیست.) 
بان میا دوک رابطه متقایل اجزاء دعناصر د 
که توحید استخوانبندی و ستون فقر ان آن۱ ار 
باند کرد. 


گذش که توحبد» ,دعنی خدانمایا را بر چمدن و 


تحکم تصرف زان دد سر توشت انسان 2 جهان پابان 
۱ بر( ور 


۳ 


هدن دانن ست دا ددست در 5 تختارخدا نهادن ...و 
ِِ است‌که این جهان لرزهکلس_ شرائط ذهنی د عینی 
1 کار یست بسی اجزاء-- حرعناص‌می‌باشد. 
ازاین‌رو» با نماثی رابطکه " حوحید با دیگراجزا» 
وعناصر دیین» دربافت کلی د شکق_بندی عام آن رود 


می‌گرردد. 


راب نوحید با جهاد 

رده خیدانماها : هیا کلوی‌ها؛ بوسفیانها؛ 
ول ما و...کادی است عه‌چندان سهل و آسان 

که ب‌کار و نقشه وطرح عملی یاشد. 
اینان ددهر دوره وهرذمات از بکطرف بدلخواه و 
رضات دراش موعظه» دعاء ذکن حاکمیت براسانها را ده 
دبتی تدم خدا نمیکرده» آزمستد قدرت دل نمی کنده» 
اریکه فرمانردایی دا رها ثمیکرده‌اند. واز طرف دیگن 
یزران قویوترومندبوده» قددت جهنمی» سیاسی»نظامی, 
تتسادی و.. انباشته میداشته‌اندکه بااصرف حرف انتقاده 


۳۹۳ 


اعتراض, اعتصاب تظأحر ات مبارزات‌قانونی, پاد لمانیو... 
جانخودده»ازمیدان بدد نمی‌دفتهانر, دفرعانر وائی دابذات 
ذرصلاحیت صاحب حق وائمیگذاشته‌این.., 

لاجر م حل معبا زا چاره ی دگراض ودمی گر دیده 
است: - جهاد! *برهمین میا است که بیش ازهز ازوپانسی 

اس جهاد ددینش توحیدی چهاد چهره دارد, 

)۱ تهاجمی با آذادیبخش خادجی: آنجا که ددداحل حکومپن 
ملی واسلامی است دددم آودان قر آن برای دهائی ملل تحت 
ستم دیگسر بر بزنجیر کشند گان آنان -: قددتهای حا کمه‌ی 
استشماد گر سیاسی نظامی آنان - هجوم م‌برند. 

)۱ تهاجمی يا آذادیبخش داخلی: آنجا که درداخل. نظام غیر 
اسلامی وامت بزنجیر است وشیران اسلام غنودن دد کنام را 
-دد این حال - اسلام می‌دانند و متلاشی ساختن آن را کمر 
می بند ند. 

(۳) تدافی خارچی: آنجا که حا کمیت دپرستیژاسلام ددمعرض 
توطله‌هجوم ویاذیر تسلط (چه نظامی. چه‌سیاسی چه‌اقتصادی, 
چه فرهنگی دچه آمیخته‌ی) قددت یاقدر تهای خادجی (چدبا 
کمك خودفروشان سرسپرده‌ای انداخل و چه بی کمك) قرار 
گرفبه و آذادگان پاسدار و مجاهد اسلام دفع و سر کوبی و 


دیشه کن ساختن آن دا همت می‌گمارند. ی 


۳۴ 


ره ورواعت رریاررآن وجود دادد سس و چندین برابر ی 


برراک خودسازی بخاطر ات جنر کر : دایطه‌ی 
|رگا نك توحید بجهاد ایت‌که تا ۶ سا که خدائما باشد 


+-(م) تدافی‌دا خلی:آنجا که درداغل > حام‌ملی‌واسلامی است؛ 
سپس وررشر مرها مجیم امشجم؟ ع خجیودطی داي 
(با كمك قدرتپای خادجی یاپ ی کمفکه ع قراد می‌گیرد که‌یلان 
ات وگردان دین وراسلفه نفه‌سا حتیی 3" دا کمر می‌بندند. 
جهاد دد جهانبینی توحیدی» کلی؛ همگا نی جهانشمول ابدعد 
تا جامعه‌ی طراذنو ین تور حیدی - 2 خقه نا پذیرراست و به‌عنوان 
یک تکلیف مرگر. تا اسنقراد حا کمیمت مطلق و جهانشمول 
تحداگی - ساقط تمی‌شود وبادگ رگ و ی شراط - چه عینی وچه 
ومتی وچه مرد. ها نقط چهره حموخس می کند (: ددشراگی 
تهاجمی می‌شود ودرشرائطی تد.اقحی» گاهی داخلی می‌باشد 
وگاهی خادجی؛ زمانی دریکث يا چند جبهه است وذماني دد 
همدی جبهه‌ها ) 
اگسر در دانحل» نظام» اسلامی_ بود و اوضاع دوبراه جهاده 
تهاجمی آذادیبخش‌خادجی است واگ غیراین‌بود تهاجمی 
پا آزادیبخش داعلیداگرتوطته یاهوم - یاتلط - خادجی 
بوده تدافعی نحادجی ورگ داعلی‌بود » تدانمي دانعلی 
واگر درچند چیه لازم بوده ددچند جبهه واگر درتمامی؛ دد 


عمامی.. تا آنجا که تیاه یآفریتی انجهان رخت بندد ونظامسر 


۳۱۵ 


حاکم برانسان و جهان ددبست» خدائی گردد قا تلوهم سحتی 
لاتکون فتة (حا کمیت های تباهی آفرین) دیکون! لدین کله‌تر 
حسین علیه| لسلام بسرای معنای‌فتنه سمبل عینی تعین کرده است: 
نظامهای سیاه طاغو تی! 
معاویه به‌حضر تش نامه مي‌نویسد که میان ام محمد(ص)۱۱۱ 
اخلالگری دفتنه انگیزی مکن. 
-اتق شق عصاا لمسلمین وان بردالته امة محمد علی يديك فی 
الفتتةا٩.‏ حضرت جسواب میدهند که من فتته‌ای بزد گر از 
حکومت سیاه تو دد میانامت جدم سرأغ دادم - انی‌لااعلم 
فنة اعظم علی‌امة جدی من‌ولابتش علیها-(بحادج ۴ص ۲۱۷ 
0۳۱۳۹ 
جهاد اسلامی جهاد توحیدی ویکتا ساز اسی وتا آنجا که جز 
شدا ونظام دقو انین او برانسان دجهان حا کیت داشته‌باشدی 
نمی تو اندمتوقف گردد.ک‌وقفه‌منی شراه نی :هیر ثی. .و به تعیبر 
علی(ع): ایستائی..پو کیدن. بو سیدن» طعمه‌ی کر کسان گشتني 
اسادتذلت. محکویین, ذیر سلطاین ۶ آن قرادگرفتن, و 
سرانجامیرندگی دنابودی ( که‌انا لجهاد یاب‌منابو اب| لجنة 
فتححه اه لخساصة او لیا ئه دهو لباسالتقوی 2دد عاللّها لحصینتو 
جننها لو ثیقه کار یه لوپ لو شله پا 


۳۴ 


جهادنیز چون» وی نتلورشهادنتت ‏ که بمنظودبرچیدن 


جسوویت پا لصفادوالقما مة وضرب علی‌قلبه حیة لاسهاب و ادیل‌الحق 
منه بتضییع الجهاد و نیما لخسف تس للمف) 
جهاد ددی از درهای بهشت اس ت که حدا آنرا بروی جبهه‌ی 
خحاص حودگشوده‌است وهمان پاسد 3 ص. ‏ نقلاب است و سنگر 
مستحکم دا ودژشکن‌نا پذیر(و..بسیء کسی که (فردیاجاعه‌ای 
که) مرغ دوحش بسوی آن پرنکشفب هر درش آنرا فروگذادد 
وتحدا - اذطریق قوانین‌حا کم برا تما ع که پرداخته‌ی دست 
ودرت اوست . لباس زپوتی وذلت یر او پوشد و وی دا بسیه 
روزی وفرو دستی دچاد یماید وفری شخ دل ودیده اوبرباید و 
ینش واندیشهی‌اوداتیره د ی ساژّد وبکیفر ترك و تفییع 
جهاد محکوم حکومت باطل‌گردد واذعدل و اين محردم د 
پورفای‌نا بودکه مل کند.(نهج| لیللاغه (صبحی صالح) خطبه.. 
۷ ص ۶۹) 
روایات لاجهادالامع امام عادل» جهاد تهاجمی خادجی دا 
بهنگام رویکاربودن حکومت غیراسلامی ددداغل «ذیرپرچم 
او تفی میکنده نه‌تهاجمی داخلی - بر ای روی‌کاد. آوددن نظام 
عادلانه‌ی اسلامی _ با عادجی ذیرپرچم حکومت اسلامی دا 
که شود رییم (ع) آن را داشتند هیچ امام شناس داستینی 
منک رآن نبوده ونمیتواند باشل: 


اینروایاتکهنوعادردودانسیااموی وعباسی‌صادد گردیده, 


۳۷ 


شیاطین است - دشیاطین نیز ددیرابر‌ساده‌گرینان قو گ‌بنیه 
بود‌بتعبیرقر آن‌کر هها داازجا می‌کننر. لاجر۶بسیدشوار 


* -وبمنظور خنثی کگری تزدیر اين اغواگران بوده است ب که 
ما لیات دجوانان وفرزندان خلق بخصو ص آزادگان و آزادی 
خواهان آنان دا بنام دین دمیهن وجهاد بکام اژدهای استبداد 
کشیده بمرذها وصحنه‌ای دود دست جنگ و آتش خون می- 
افکندند تا (هرطرف که شود کشته سود آنان باشد - درجهی 
فی خلعت ذیرپرچم این گو نه حکام ستمگر معنا میدهد نه ور 
هت نفی اصل جهاد بآهنگ یاژگون ساذی نظام طاغوتی و 
بیانگز ادی‌نظام توحیدی بردیرانه‌های آن . آسانکه بر خی بهر 
بهان‌ی غیبت امام» خیالات میفرماینل. کهاین گذشته از تعادض 
باقر آن ودیگرروایات با اصل اسلام. توحیدر نیز ناسازبوده, 
مظهر نادسائی ولنگش آن انسگامی باحر کت تادیخ است. 
سئله‌ی تائم لیسزه پاسخ آن از شیوه‌ی امامان شیعه پدسی 
می آید. 

۱س وقد مکروابکرهم وعند ال مکرهم دانکان مکرهم لتزول منه 
الجبال» ابر اهیم(۱۴) ۷۲۶ (آنان تو طثشان را چیدند و خد 
حساب تر طئه‌شان دا دازد (یعنی که مجاهدان داه خدا پاید 
داشته‌باشند) هرسند که از توملئشان کو مها اذجا کندهمیشو زد. 
این دوشنگری است.. یعنی حساب ناشده 2 برمیتای ذهتیت و 
ایدهآ لیستی قیاید باطو اغیی دویروشد» پلکه هو شیارا نه 


۳۱۸ 


بوده داهی‌دداذ وبربنکه ولا دام حد و از این‌ده مستلزم 
بسی خود راژی‌ها د ذمینه ساژی‌هضگ.. می‌باشد. 
ان استلزام ایت که باجت. رابطه‌هاءه دیگری 


نموداد می‌شود: 
رابطه تو حیدوجهاد باروذح - حانماژ» باز کوة باتولی» 
, باصبی باانفاق» باتوکل» ح؟ٌ تقیه باهجرتبانبوت» 


3 سر که 
که -خودسازء#ژمینه‌سازی 


با ابواء (یناه دادن)» بادعا..- 
بوده با به‌ی خلق شراط زهنی حیتی میباشند. 
,.. پاروذه 

راپله توحیه وجهاد یادعقه براین مینا است که 
درگیری باشیاطین , انبان ودیده »آ پدیده, عزم آهنین» 


ادم روئین تن وددگیین دوان میخواهد: 


بولادین اد 
برمبای شرائط دقیق عینی دذهنی یاید بکاد پرداخت و تا حل 
ری ای سای قاجیت کرد که وه اتب دیب 


راعدوا لهم ما استطعتم من قوة...» تا آنجاکه دد توان دادید 
برای بزانو ورآوردنآنان‌نیر وییا فرینید: نیروی نظامی»سیاسی» 
مالی» علمی, فرهنگی» صتعتی و.... تا ددشرائطی‌تابرابر بد) 
نیا فتید. 

۳۹ 


سا انساییکه در جهن جل مسئله گرسنگی » نهنگی, 
خستگی 


"ببخواپی د. که در بستر ۷ 
دخ می نمایزد تمر نها کردم 


داده باشد, 


+سر جهادتوحیدی‌بسی فر اوان 
تجر به‌ها داشته و آذماشها 


پردسه چهاد هموازر ایک باذ ندگی عادی 
بر ناز دنعمت همر امن 

جهاد جنگ آست پبِ- جیره‌بندبپا ؛کمبودها 
بحرانها , قحرز ی‌ها» گر فتاربها, 


گرسنکیها , تفشکیها و 


جود دارد. 


دجهادگری که پیشا پیش خر سود دا برای استقرار 
وه وبا ودک مکی * تقشکیس) آماد. دراعیر 
تمررین آ ترا نویدم , 


زند. 


تواند بد چ۵رهآن لبخند 
ننانسانی پیش از آنکه بسر کت وه 
د همین غولها _ که ناز 
برددده‌ی» گر گرسنگی ندردده‌ی 1 نکنیده د پسهو لن 
درانرك دمانی ازیادرمی ,او 

اد تشی شز. 
۳۲۰ 


در < 


اسان _ وارتش- تمرین حت_یحه می‌خواهد که باایین 
غولها دست وپنچه نرع‌گرده بر! حیها فائق آید و سر‌انبعام 
دشین دا ددهم شکند... وروذه _ عصو ین است: 
و مشگی» تمرربنی _ هشنگی»؛تمرین بیشوابی» 
‌ بن پرش ان خواب» لمرین عضو مت ادادمه تقویت دفح؛ 
تقو بت فکر 3... 
وا همیشچاست که خود ‏ ت‌دررداباث سپر اذآش 
نام گرفته_آتش شکست ازدشمو, و سپس ذلت وفرددستی 
۳ سیدروزید...وداندسا نآنددقی یر خودمسلط گشتنت 
۳ غول‌هوای‌نفس ودیگر غو لهای هو لنا و خطر تالک 
کنترل خود دابدست داشتن-هم‌دد باب فشارهای دامدهم 
فاخنائیهاونازونست‌هاب» خود مداد شدن.. ودر تیجه 
خدامدارشدت »سانجا دد بنآ بر هر‌ض به ومیکر پیب 
واکسینه گفتن وشدضر به ودوگین تن‌وروئن‌دوان‌گردیدت: 
(تقوی) ۰ 
۱- یاه !لذی نآمنو کنب علیکم| لصیام کما کتب علیا لین من 
بلکم لملکم تتقون» بقره (۲) ۱۸۴ 


(هایا یکسا نیکه‌ایمان پذیر فته‌اید| دو ذه‌برشمامقرد گشت._, 


۳۳۱ 


۰ پانمان دعاءذ کر 


دایطه ترحید دجهاد بانماز, دعاه ذکر دمقوله‌های 
دیگر اذ این سنخ براین مبنا است که جهادگی بیکتاساز 
دا درداء هولانکیز جهاد تکیه گاهی مقتدد و پایگاحی 
یر ومند ضردد است» تادد دابطه‌یاآن - ددچهره‌ی‌نماژ 
دعا»ذ کر و.._ آز قدرت و قدرت نمائیهای قددت‌نماهااحساس 
حشت نکر دهاز تهدید دارعابهای آنان‌بيم دهر اسی بخود 
داه ندهد و درپرایر ضربه‌های آآیان باد خدا دا مای‌ی 
قددت دوحی‌سازد . 


* آسانکی برپیشینیان شماء باشد که («دبرابر عوامل جذپ و 
دفع) وا کسینه دخود مداد وخدا مداد گردید. 

۱- «محمدین ابی‌عمیر صحایی بزرگ امام صادف وکاظم(ع) را 
که یکی ازاعضاء موثر شاخه‌ی تشکیلات شیعه ددعراق برد 
دستگیر کرده اذطنابی که دوسر آن بدو ددعت خرما بسته شده 
بوده آویخته شلاق میزدند که نام شیعیان آنجارا اثشا کند واو 
هسمی پای استوادی پیشه داشت» تا اینکه خود میکسوید: 
شلاقها بحدود صد که رسیدند شدت درد توان فرسا گردیده 
کنترل از کنم دبود ددفتم که بگویم» ناگهان فریاد محمدین. 
نونسآینعیدا لرحمن‌سیکی دیگرازشیییان که گویا وی رسب 


۳۳۲ 


جهادیکناساذ» حرکتی علصد طاغوت است «بدیهی 
اس که طاغوت,داهاینسات حرکتو ع راعسته دفته‌نمی‌گذادد: 

ری مهاوعر بده‌های مهددسگ؟ عوتی» عو ی 
بیشماد وگوناگون» هروهای چجی‌گانه کور وکر حیوانی» 
تبلیفها وآموزشهایکس وساژ شحطا نی9 ...۱ ین داد آميخته 
بترس دبیم» دلهره و انطراب» قشاد و خفقان و دحشت 1 
اختناق میداددکه پارمآن دا سچزرابطه با قددتی برتی 2 
شک تابر نمی‌تو ند داینابطه ور نمازاست» ددذکر است 
دردعا است ودرامئال اینها. 


ی رز قیانه شناسی پرحودداد بوده از طرف تشکیلات شیعه 
شرفت ای صز گراد ۵اه بودن که اگرنشانه های ضعف 
ور تعطوط چهره‌اش احساس کرد تقو یت شکند تا کسی یاچیزکه 
را لوندهلت بگوشم رسیاهکهء هان محماه بن| بی‌عمی ۰.1« کر, 
موقنك عندالله»: رحمدا.. جایگاه خویش را ددپیشگاه خدا 
پیادآد(: ذکر).. فتقویت یقو له فصبرت ولم اخبر وا لحملله.. 
رزنیی او (دیادخد!) تیروگرفتم وب برشلاقها - صبر سب 
بتاوست - کردم ونگفتم» و لحمدلله...»(دجا ل کشیض ۱ ۹ 

متا ونقش ذکر جا وعملکرد صبر و عنهوم ۵ موزد حمدل... 
عأمل شود. 


۳۲۳ 


ازسوی‌دیگ نار حاویتی باطنیی» دغدغه‌های دددنی. 
2سو سه‌های‌تفسانی » افسو تهایاطر افیان‌وهمتو عان‌ددرراس 
همه جلوم‌های فریبایزندگی «ذندگی خواحی, جاذبه‌های 
هل گر اییی وساده کون غر هزم داحت‌طلیی د 5جوئی, 
عس شهوت‌بادگی و لذت‌خواهی دس که با تخاب این رام 
اعمه‌شان بایید چشم چوشد کهندی بسی قوی داز تن کر 
چاد‌ی آن نس دددابطه با حقیقتی بس بر تر دجلوه‌ایبس 
جالبتر و نقطه ی بسی پر کشندتر نهفته است: دابطه‌ی با خد|: 

دد این دابطه است که انسان احساس می‌کند با 
ی رین د شریفتر از جلوم‌های هستّی مادی در 
اد تباط دهم آمیز است که لروی؟ ادا از اسادت جلوم‌های 
ذندگی مادی دغرق شدن درانکیر ها دئیاژهای ماوی و 
ذمینی مصون میداردوموچي می‌شود که آ نها دا غات آمال 
د کدی مطلوب خودندانر دخود دحدفهای خدائی خود را 
از تسامی این جلوم‌ها بر قر 22الاتر بیشد. 

دأذهمین دواس که قر آنباژده دداندمان‌این رابطه 
دا آمادگی, ددذیدگی: مجهز گشتن, دمستعد گر دیدن بای 
بدا ش کر فتن پادسنکین دسالح و حیدی اعلام مرکنن, 


هیا سا و ی 1۳ 
تلاو زدهلیود الق 7۲ تن تبلا اناسنلقی‌عليك 
قولائقبلا» ان‌ناهة اللسگ هی‌اشد وسطتأواقومفلا 
ان‌لت یایحا تقو بلاه و آذکی اسم ريك و 

تتل‌الیه‌تبتیاا» "(ای چه گلیم.-. بیم ددهم و ندگی 

خواهیب ییحیده!. ضتب را در رابطه باخدا ببا 
خیزب مگ بضی شب ها (قلیل شبهای غبرهقددد 
پواسی‌ی مرض؛ سقرء اتوانی د... دا): نصف 
تن ر.. با ازآن ( تصف)کمی کم‌کن يا بآن 
بیفز وه ای (منظوداشست که چون این شب خیزی 

عراز و جودیر هگ است حد آن فیکس و 

استا واروشده وقر اد دادی‌نیست» بلکه بددجه‌گه 

تو ان.خو دساز وخودو ود بستگي‌دادده که چونان 
توان بککه ی ورزشکار از آغاذ به آ بنده, روبافزایش 

است «شابدبهمین جهت است‌که د«اذ آنکمکن» 

جلوترآمده دعب آن نیفزای» بعد.. وبراین‌مینا 

مر چه توان‌تحمل قیامبیفتر شود طول مدآ 
۱-مزمل (۷۳) ۱۰۹ 
۳۷۵ 


باید بیشتر گردد), و قرآن را مودد اتدیهه و 
تأمل قر ار ده تیسرا دسالت ستکینی. پدووع 
میگذاريم.خیز ش‌ددشب قدرن تحمل (دشواری 
های رام توحد: بکتا سازی) دا بالا می برد و 
تشکر 2 اندسشه را تافذ‌تر می‌سازد» تو در 
دوز گارهای ذیادی (دررا, توحید وجهاد)داری 
ی خدای‌سپ‌سازت را بیادداد «خود رامتکی 

باو و گذر گام اراده‌ی شکن ناپذربر اادار.) 
می‌بينيم که فخست یم ددهم 2 تدگی خواهی است... 
دطبیعی است که با ابضان حار و کیفیتی توحید - یکت 
سادی - غیرمقدور است... براین فا شود دکر کوی‌ازی 
ضروداست.داین کاردا شب‌خیز ی دررابمله با خداء آمیختن 
خویش با مفاهيم تهش آفردن قرآن» و ادتیاط وپپوند پا 
خدا از ده بر هی آ ید اگر هواپیمائی بخواهد بپرواز 
دذآ یی طبیعی است مو تورهای آن ازمبعاری و لوله‌هایی با 
مخز سوختوینز_بن‌مر تبط باشد تا پتناسب پروازسوخت 
وترو ۳ د: یکتاسازرادربنی به‌هواییما «موتودمیتوان 
تشبیه کر د... دنماز ودعا وذکر 3 توجه د... را به‌لوله‌ها و 


وزض 


میجاری ادتباط..و خداءاین منبم‌قدد حت هستی» دا به‌مخزن 
سوخت و ثیرد. 3 بدای است که حح‌هانسانکه موتودها و 
لوله‌های ادتباط هواییمای نشسته حییداندمان « بی‌آث‌ند» 
لوله‌های ارتباط قاعد بکتانساذ نی _ حیی‌اش «پوج‌اند. 
علاوه! افامه‌ی صلواة دد. 8مساس» استواد ساختن 
یل‌ما(ی همه جانبه کب جانی؛ مالی» نظامی» 


پیوندها ورا 
اداریو...) فرد و جامعه با خدا: دور چهت قطع ی 


با طاغوت است که بایه ومایه‌ی عقا ودوام یل 


سس تست 


ست که امام صادق (ع) خطاب به مسردم 


0 


- دد. همین زمینه ۱ 
مگسوید: ار شما نبروی ما لی» نظامي» ادادی و ... باینان 
(منظود. عباسیان وامقا لآنان‌است) ندهید آنان نمیتو اننه دوک 

پای نحود وررگیکننده چه با پای شما است که آنان می‌ایستند 
و پا دست شماس ت که برسرشما میکوبند و با نیروی شماست 
که پرشما مسلط میباشند و... و استواد ساختن دابطه با خدا 

و اینم| ازعلاغوت .. اما دیا که «انا لمضلونکثیر 

راما لها قلیل» (مفردات داغب ص ۲۸۶) نماد شوانان 

زیاد لکن استواد رازان رابطة باشدا کمياب. 


یی 


۳۲ 


۰ با زکو 5 دخس 

دابطه تو حیدو جهاد باز کوة #خمس فدمکر پوریی) 
دحز ی است که بکتاسازی‌سازران 
داد وتشکیاوت میخواهد واین بی‌بودجه‌ی لازم 2 کاضی 


دبدییهی است کاری بدیین چشم اندازرا دست مایدو 
مقر ری باباست, دست مایه ومقر دی‌ئی که با آن متناسي 
بوده تأمین کنند, ثیاز آن باشد.. د این بیانگر راز دضم 


دجوهات (اس. 


با فلسفه‌عه وضع" 
آیماکه ویلامطاغوتی استوتاهین بو _ حدچه‌ی‌حکومت‌اسلامی 


ن.: تأمین بودححه‌ی جبهه‌ی بکتاساز» 


7 یباکه نظام توحیدعه ات ۶ ؟ <2 دیگر سو با بازده ‏ 
راندما ن که باید واشته باشد مح_ حبقات و تسهیلد تربع 
من اقتصادی جاهعه _و از سومیوت, سو با فطرت و منطق 
انساني (که دین مراهنگگ با آ نسمح) مباینت دادد: 
ای ۳ انتر ناسیونالیستی> ] بدی و جهانشمول که 
میحدود بدوده ی خاص» منطقه‌اک» خاص» قومی‌خاص»ملتی 
خاص, نژادعه خاس؛... وشرابط و اوضاعی خاص نیست» د 
هبه شرایط» اوضاع نباذها ومقتصیات را درهمه‌ی‌مراحل 
شن) درتمامی قطبهای جهات وازتمامی مال‌گیتی باید 
ی ین مر بخش ترین»ذ ایا تر من «خلافترین وجه‌سکن 
پاس‌گوید (اجزاعوعناسآن و۳ زکات‌آن نیزباید 
همین‌سان‌باشد» حالیکهذکات | ت نه‌چیز (گذشته اژانکه 
یکت جامعهبا متطقه ممکن است اساساکشاورزی ددآمداد 
نباشد)این‌کاددا نمیتواند: 
زنست با فلسفه وضع‌آن مبایشت دادد که نمیتواند 
بودجه منظوددا تأمین‌نماید» ثانیاً بابازده وراندمان‌مودد 


۳۳۹ 


و گداز کوره خوذشد تابستان می‌گدازد و پخته می‌شود 
چبز ی بعهده داشته باش دلی یشت یز نشین» بانکدان 
بازد گان, نشانداد.سهامدان کار خانه‌دار, کمپانی» شر کت, 
کاد تل»تر است 2 که هر بیست وچهار ساعت پیش از 
تمامی سال یکت جوکاد درآمر دار جیز که بمهده نن‌ازیر 
باشدا... وی‌کز. که کو بند: آاخمس مهد داددا.. کویبی از 
آنآفتاب سوخته سر ماده‌ی چرو یر فردغ دفته خس 
را بر داشته‌اندا.. و شکفت تر که دوایات را حاکی ارااسن 
دار ند, حالنکه دوایات بدلیل بر خی دیبگرازخودیان۱ 
اس چونان دوایان «باب ۷ ذ کوة مسالا لتجارقم د«بابم د کوة 
التبا اخیل»وویاب» ذ کوةا لمال| لذایی دالدین دالودیمتم 
«یاب .۱۰ زکوة الا ليم دالمجنون وا لسملونم ص۱۵ تا 

۱۸ ز* شم جلد دوم وافی که بیش از ۵ دوایت میثو ند 
ودوایات مشاپه آنها در پییار دددایات ۱ تاه ۳۳ 


۳۳۰ 


مس 
ال تاریخی خاصر_حزمان سمبل‌ثروت 


مسادیقی راکه ددشر 
دما نار اقص میداادها ندء نها شکه 


ومنلهر درآ مدبصساب می 

درمقام بیان حصرموادد تعلق ذکاة بر؟" حص ابد باشند. 
۱۳۳۹۵۰ 

0 که در دوایت یازدهم 

امام صادق (ع) 


پرنجآود لبود اض 3 ان سخلی به‌میان نیا مد 


به ابسی بصیر میگويش سچسون مادینه دد مان 


بان نداشته ص نخس حالیکه تمام حراج 
عراق تقریاً اذآن تام 
صنایم و پازرگانی و... نیز سخنی حد. میان یست بدانجهت 
اس ت که ور شرایط تادیخی خحاص آت ذمان وجود یا اهمیت 
-بسوان سعیل گروت و مخظهر درآمف - تداشته‌اند» پس حکم 
عام ترآن نسبت بهزمان پیدایش شا احمیت آنها بقی‌است.) 
علاوه| نود فراز «عفی دسول‌اق(صی) عماسوی ذالأكه(پیامبر 
از غبر آن زهچی زگذشت و سخنی یمیان نیاودد) که دد اکثر 
روایات هست یزموید مطلب است» چه باید دستوودک(عام و 
جامع وامیدشموك ومتناسب باهمه‌ی شراثط واوضا عومراحل 
تاریخی ومتطقی و جهانی) ازجانب خحداباشد (چنانکه‌هست 
که دستود قرآنی زکات‌همینسان است» جه تمام‌حدود. ۳ آیه‌ی 
مربوط بهآن وتیل میگو ند ذکات -: مای‌ی تکامل چامعه - دا 
پرداذیده دیگر رزاییکه چه داد واذ چه پرداذید حرفسی 
تیه ینیاینبحا کمداستیناسلامی‌هرزمان وا گذاداست 
۳۳۱ 


«بدییهی است که‌امردز هه‌تنها آن ه‌چیز» دد برایر 
کار خا نات غول پیکر صنعتی و تشکیاوت گسترده دغول 
آسای بازد گانی» کار تلها, تراستهاءبانکهاو... مظهر در آنرد 


تست ۲۳ تا آنجا که شراثط تادیضی سب عینی و ذهنی سم الفام 
ما لکیت حصوصی فراهم نگشته است - باقتضای اوضاع و 
شرابط از آنیچه بایااست وبمقداری که لانم است مقررسازد, 
آدی اینسان دستوریجانی خدا باشد) تاپيامبر او بو ان 
حاکم اسلامی زمان خود آنچه دا متتضای شراقط تادیخی 
آن ذمان‌است مقرر دادد و از آنبعه نیست. با تکام ژعام 
قر آن» و تشخیص صحیح حا کم داستین اسلامی هردوران _ 
دد گذددو آثرا مو کول به‌شراقط تادیخی‌پیدایش آزر, گسترش 
تنل و پیشرفت وسائل حمل و نقل و ت عه‌ی شبکه های 
باند گاني وس سازا. 
دانگهی خود دوایات انداکی راهم کد صریح و تاطم کات 
غیر آن ٩‏ تادا نفي میکنند بحکم تعادض‌شان بادیگردوایات 
که بسی بیشتر از آنهاینده براین میتو ان دباید حمل کرد که ائمه 
میخو استه‌اند جلو اخاذی‌های غاد تگرانمی بیشتر دستگاه‌مای 
خودکامه‌ی اموی و عباسی, بنام ذکات, دا تا آنجا که ممکن 
است» سد کرده باشند. چه زکات اکثریت بدین معتتد دلی 
آگاه (: مسلمانان با ایمان و لی بیشعور نفهم ترسوی‌بدبخی 
اسلام‌ناشناس) دااینانبنام حکو مت اسلامی»جمع میکر دنلای 


۳۳۲ 


وسییل‌های متحصر فرد روت سس حند که اسلا مظهتن ذ 
یستند.. تا تج که میتوانه گفت باید از برخی] نها 


برداشته شود واین تغیین خگم‌لید سح کهتندل موضوع‌است» 
یت 

جر نات ظاهی‌ لما ندی‌دیر پگ ص آزادی کش اسلاعوادونه. 
ساذ تعودیافزاینده پس چدیهت رکه ۶ قمه (ع) بنوانتاکتیکی 
باذ. دارنده بهمراجمین زا ینگونه عرع ۲گاهان بگوبند ذکات دد 
خر آن نهتا نیست ای اینث که اضف ستحود آن نیز نمیشوده اذ 
غیر ناه لارقل, جلو گیرنده تام رم پدست خود تقویت ظلم و 
نللمت نکرده با شنك: 
مردمان ذمان ائمه(ع) یز چوعا ت مردمان هرذمان دیگر ببه 


شیعیان آزادمیآگاه (ضم علیعحم > 


دسته تقسیم مش و نل: 


رییگاهیان مفرض حودخواه ( مقضصوب علیهم ) 

گوساله‌گان متقد ناآگا» (ضا لیت) 

وبدیهی اس تکه پابه توع مسخا طیه امام سه‌گونه حرف‌ذنده 
باشیعیان نمروشنده‌ی یکتا سا که زکات .- ودیگر امکانات - 
را نه‌پمنصود که پتشکیلات جبهه‌ی خود بریزند حقیقت امردا. 
پامفرضان رکوهیده‌ک جبهه‌شیطان» که هسفره وهمییا لهی او یند» 
دهاذیپ شده. دبا متقدان فرومرده‌ی بی‌تشخیص» که ایزاد 
کار و وسیله‌ی دست عیادا ن گمره ساذ واقح میشونده تا آنجا که 


۲ 


می‌شود. 


۳۳۳ 


چه حرف اشست که مظهر دسمیل عوصض گر دیده است. 
دروشن است که وقتی ددی این پروتهای اب 
بحدی‌طبقات زدایی قر اد گیر دبه‌همهٌ نیازها دمقتنیات‌زمان 
پاسخ دهنده خواهن بود... ولی البته در نطام اسلاممی.. که 
اگر شرائطی اباب کرد و تعدیل با الناء مالکین نیز 
ضر ور گردید (بحکم: التبی ادلی بالمومنین من انفسهم. 
بی- رباحاکمر استین اسلامی‌درهر ذمان- ازخود مسلمانان 
پیشتر اختبادشان دا دارد.) آنی درآان تردیدی بخودرام 
نمی‌دهد که قوانین اسلامی بعضی تاکتیکی «مرحله ایب پر ای 
گذار از مر حلد‌ای به مرحله‌ای دی نه نهائی‌و 
استراتژ یکی (. 
سس سس 
۱- فوانین اقتصادی‌ومسائل ما لی اسلام»چو نان‌ما لکیت وخمس 
وگو خر ترا واقاقوصدقاتوارتویضاز یبا 
و مساقثات واجاده وصنمت و تجادت وامثال اینها . که ایهام 
آوداینند که اسلام تحمل کر جامعه‌ی طبقا تی‌است ( که‌طبقه‌ای 
غنی باشد و وجو مات خیرات ومبرات 2.. بدهد و طبقه‌ای 
فثیر کسه بگیرد) و استشمادی ( که طبقه‌ای اد طریق تر کیب 
اد گانيك پول وسرمای‌ی خود با آیردی‌کاد دیگران درصنیی 


و تجادت‌وفلاحین ...سس :مضار به ومز ادعه ومساقات دس 


۳۳۴ 


... بانولید ثبرک 
رابطه توحید 3 تولی وتبر_ کب براین‌مبنا است کهدد. 


بیقر تادیخ ویزرگ‌دانذمان» هی رد وگرده دبانه وقطب 


وقدرتی»موضع‌خاصی چهت خاصسیی_, ءجبهة خاصی؛تشکیلات 
مسر مکنی و دم‌گیری - استش؟ خب و خود گنده ساذی سس 
کار شماید) ویعاری( که عم ثانی اذطریق فرت بابای 
سمعلوم فیس | زکیجا - پولد! صنتا ن,ی ی آنکه تن بکادی دهنده 
رو وبچرند وبمیاشی و کیا قی و عیش و نوش پردازند و 
یافوقش‌براحنی» وبا پول حلی ا سعتمارشده. دکتر ومهندس و 

آقا و برفسود ومیز شین شیقد. وسس فیس وافاده وذلمب 
زیمبو وباد بنغ بکه منم دستم بود پهلوان و اين منم 
یلاوس علین‌شده ...که پسن 1 قا معشن است و ذحمت کشیده 
اف زررعیش با آن حمله قرق داشته باشدا! و اذ این 
اون ولاطا اتب تمام میتو انند مرحله‌ای: محدود بجردان 
چیرگی وحا کمیت حملتهای منفی وغرائز دانی وانگیزه‌های 
بادی و اقتصادی باشند» رکه اگر نمیبودند ددجه‌ی تلاشهای 
رابی واقتصادی انسانها وقفه ودسوب و یا حتی قهقرا وفوس 
"8 میآغاذید) تا پیدایش شرائط تادیخی دگر گونساز 
1-7 حسلتها یکهنه په‌تو و تو لدجدید انسان ( که‌انگیزه‌های 
0 ور او فروشکند) و دسیدن بجامعه‌ی بی‌طبقه‌ی طراذ 
وین تو حیدی (کهوا بسته‌ی شرامط تادیخی‌خویش است)؛س 


۳۳۵ 


خاصی وراه خاصی دارد ۳ دشمن را آزددست باز 
می‌شناسد وبا تشکل بااین(تولی) بساط آنرا جمع‌می کند 
(تبر‌ی). 

جبهه توحید دفرد دکتا ساز نیز نمی‌تواند از این 
مستثتی باشد: 


کسانکه موضعح‌شاناین نباشد جبهه خدا دانگرفته 


یو لایع یه لا خلال (روز گاری کی, دد آن مبادله نیست و 
نه شکاف‌طبقا تی).. دئیل به‌تعا یی دوانی انسانها: عصرحا کبیت 
ایدئو لوژی الهی ۰ حا کمیت انگیزه‌های عقیدتی و اید و 
لوذیکی: انگیزه‌های خدائی . خلقی.. دوذی که انسانهابتفیر 
کیفی عمیقی دست بافته باشند.. یوم لدین: دوذ گادحا کمیت 
دین. بوم پنسخخالله ما یلقی| لشیطان م۳ بحکم الق آیاته (دوزی 
که داب وخحلق - الا آت شیطان‌را سرشکند وقو انین خود 
پرداخته‌ی تکامل دا حا کمیت بخشد) ۰ دوزی که انگیزه‌های 
شخصی» خانوادگی د طفاتی چونان دیگسر آثاد سیاه نظام 
شیطانی دخت بسته باشد وانگیزه‌های جمعی وخلقی جای‌آن 
نشسته باشد. 


مرف 


باشند: تمامی ویژگیها واختصاصات 8 _ین طبقه دا نپذیرفته 
باهند... گر یییتوشه موه (مسکتاساز) بافنه دتوی 
تبری بعنی‌همین: تولیوتبری اسلاصی ی[ تسانکه میگوینده 
می‌تویسند دوست رورتان خدا و د مخسمن دشمنان اد بودن» 
پسودتی ضرف زهنی‌وقلبی یست کح عم جبهه شدن‌بادجیهه 
خدا» ورذمیدت بادجبهه‌ضدخدا» خی هست. 
تولی وت رکسهحوذه داددء قلب,ذبان» عمل: باقلب 
خشم وکینوعشقدحب. با بان‌اعالام 1" نهاد باعمل اعمال" نهاء 
قلمروتولی«تبری ورتنهاقلب است »> عهتنها زبان‌استهنه‌تنها 
عم لکه‌هر ریراوتمامی‌حوذه ذ قف گییدافرا میگیرد: حوذه 
نکر وان بشه» حوذهمالوجانه حوژه بیان قلم»حوزه مقام 
وموقست:...بالاخرمسرتاسرحیات وتمامیابعاد دبدنه‌های 
زندگی وحتی مر ۴عرار درتماهیی اینها تولی وتبرک است: 
۳ درتمامی اینها موضع اسات بایدموضی‌خدائی وضد 
طاغوقی راد وجهت‌گیری اسان » جهت‌گیری‌جبهه خدا 


ی شیطان. چه این معنااست که‌به‌انسان امکان‌توحید 
(یکتاساذی) مید‌هد» مگرمی‌شودخدا را جای شطان‌نهاد 
ودرعین حال با جبچه‌ی خداهمکار یو باجبهه‌ی شیطان برد 


۳۳۷ 


نکرد؟ا. پیردذی در گرو اسان معتا ۱ ست. داز آ نیما که 
قرآن تولی‌دتبری دا عامل یر دذی اعلام هسکند, * پس‌جز 
بان معنی نمی تواند باشد: که کوونن 
ومن بتولالتورسو لهوالذین آمنوافان حز یط 
هم الغالبون:۱ 
(کسبکه تولی خدا و پیامآور او دمومنان را 
داشته باشدهمان حزب خدا یر دذاست.) 
تولی.. ۰ حزب..ییروزی,. ۰ دابطه طبیعی! بن سه‌دداین 
آبه جز دداین جهت معناً نمی‌دهد که 
کسیکه ب* جبهه خدا وپیام آور اد ورذمندگان‌رار 
دتعقیب کنندگان هدف آ نان پیوندد (تولی)؛ » عضو حزی 
خدا است. زب خدا- باداشتن این پیو ند 9 
پیردذ میشود آتسازک هیمالیا توددان باطنان بهم بسته 
(تولی) قله‌ی آارا قح میکنند داز میل گذرور ۳ 
گرفته فشار سیل را خنبی می نمایند. 
دبرالین هینا تولی یعنی نزب .عنی تشکل, رسنی 


تکتل یبعنی جبهه‌بزدی درداه توحید (مکتاسازی) «تبری 
اس لیم جب 


۳۳۸ 


علیه‌طاغوت:چه‌این م سس دورويدی‌يك سکه‌اند 


که امکان‌یدین 3 
ارگانيك توحید باتولی 


معنی استکه ۳ رس 


می‌نماً بد. 


.این 


نله 


فاق 


رابطه توحید با انقاقه سح .این مبنی است که داه 


راهی دشواد» ناعمواد» ی سح میب «فراذءلغز نده»پرپیچ 


مکی داردا: من گت | حصصص سس _ ی‌شده پرپرتگاهه پرخلا" 
_ عزیتن ازهشفت خا حسححت ت رستم‌است.! 

7 راختن‌وپیمودت " تک ان راهی جز بادیختن 
اه وتبهیز فوایی عسسسسسومی دسیج نیروهایی همه 
ه امکان پذدیس نیس 

دراین داء باید قلمیا > | ندیشه‌هاء دانش‌هاء هت‌هاء 


نا مدستهاءقدمها» قدرتهارژ سسجما, فرزندهاء مالهاءجانها د 


یام نات استعدادات دای میدان‌کشید...تانیازها تأمین . 


۳ ولی موحد اذاین نیز باید 
جذره تاشیطان دا بعیراند: 


۳۳۹ 


۰ شوند وخل ما ۶ پر گردند.. این انفاق است. 
انفاق از «نفق» است دنفق عنی «خلاء «اتفاقریعنی 
خلا بر ی وانفاق فی‌سبیل او رعنی «خاد عاو نرازیای 
داه خدا: زار توحید ویکتاسازی را د پر کردن.» 
خلا سای دامخدا الا های خاص رها قاهستیر 
که با آش سود و جشن وسو ژد و تکه 42 دمسجدوسینه‌ویشی 
«دعا وزژبارن ی ی‌شود دحل معما راچارم‌ای 
دشر طروداست 
ایین خاره" ها از کی شادی ودشدایانن وازسوی 
ذندگی شمول دگو ناگونمسنی از آنها ر اقم‌می 
۳ دبر خی داز بان, بر خی داعمل میخواهر بر خی‌را 
۲۳ دبرشی دا هیچ چیر بر نمی کند جز جان وبر خی 
۳ پر نمیشود جز پاهره, 
آنجاکهروهکر دشر «دباشد آش‌دردی دوانبي کنی 
2 نجاکه چهش 7 جنیش چارم‌ی کار باشد برملون اددادن 
دبادگر فتن خلا" 2 پر نمی‌سازد تجا که جان دمال‌پایی 
بمیدان دز ند مسحدسازی دمدرسه پردازی|ززاق نخواهد 
بود۰ بویژه آ نیا که بدکی کافی باشد ولی متعدد گرود. 


را که قرآن بانفاحب داده است جز باداشتن 


اهمیتی 


وحهتی تناسب تمتحو_ آند داشت: 


با معنی 
هشتاد: دم وس > اتفاق د | موددتکراد 


قر آن درحدود 


9 وتاأکید را داده » آهمست ۱ آنرا عسحد اعلام نموده است: 


گاهی 11 ۳ | عامل پبروذ که درثنرد 1 
2 لن م الوا ابر حتی ۳ هما تصون»" 
یقاس گست کات بر ورذی در رد تو دی 


هرگز نمی سید» تااذ هی 1 نحه دوست دادیدبراءه 


برکردن خا"ها دنیآ ذها برزید). 


اگرددا بن‌راه‌جانوماك و فت«فر زند ومقاموقددتد... 


راکه دوستاندادیدبمیدان تیاو« ید هرگز پیردذ نميشوید. 


گاهی ۱ آنرا ۳ 
هیه جانبه می زما با ند: 
« ممل‌الذین بنفقوت اموالهم فی‌سبیل ار کمثل 
1 ائبتت سبع سنا بل فی‌کل سنبلة مائة 
وا اضف یت" 7 واسع ۰ 
ن (۳) ٩۷‏ آیه‌ی«لکنا لبرمن آمن‌بالله..الخ» معنای 


ات آل‌عمران 
«بر» را نشان می‌دها ۲ بقره (۲) ۲۶۱ 


چشمه قودانگر ترقبات یی ان 


۳۴۱ 


(داندمان کار آ نان که درراه خدا اتفاقمی‌کنتن 
چونان بازد, دانه‌است که هفت خو شه برویاند 
دارای هفتصد دانه و خدا : راک تانکه بد واهد 
-برای کسی که بنیادی‌تر 2 صاب شده‌تر واز 
و جودیهای بر ترووالاتر دگرانبهاتر انفاق کنر 
جندین برابر میساژد خدا (برای فد جامعه 
وملتی که باذاساسی تر انفاق‌کننه) بسکر ان گستر 
«باعلم است) 
تباکان اسلامی فاتم د بر وزمند ماکه با فتوحات 
خبره کننده‌ی خودبادح ترقی اقتصادی, علمی؛ * فرهنگی » 
صنعتی» سیاسی. نظامی.. . دسیدند» مصداق عینی و معنای 
تسم افته‌ی این آ به‌اند, 
آتان هر چه داشتند ددوست میداشتندر_ از جان و 
مال دهمه‌چیز - بمیدان برد توحیدی آوردندوور شسجه 
از اعتلای‌بیسابقه مادی‌ومعنوی 
گر دید ند: : تههفتصد پرایر (قبل از اسلام دانفاق) که باز 
چندن باد پیشتر ِ از آن گسترش یافته‌تر.. که خدا 
باعلم است: میداند بر چه‌در جهازانفاق چه درجه ازعظر 


۳۴۲ 


ساند. 
جائی ترآ نراموجب تا بودکه ‏ حلاکت اعلام‌میکند: 
و انوا فی‌سبلالة. حلاتلقوا بایدیکم الی. 
التهلکت»! 


(خاا "های راه خدا دا یو _ کند دباتر 4 آن‌خرد 


مر لب 


را بدست خود به‌علاکت حیفکنید.) 
ی یی اجان ومال وقدرت جح هکانات داستعدادات و 
هر چه دادید ومیتوانید و قددت محلق آنرا دادید بمیدان 
آوریه (چوث ین به نیز مان یسیاری ۳ در رابطه 
باچنگه ی بازل‌شده است) تاخلا ها چو_وجاده هموادوحر کت 
ماشین پیروذیتان هتاب‌گیرد. دم این داه اهمال و سسثی 
وجان عزیزی ومالدوستی وه مکنیده الاشکست‌خودده 
پتقسیر و کوتاهی خود نابود هبی‌شوید ... _بسنی دشمن اذ 
۳ اهمال وتقصیرب این خصلت سیاه و نکوهیده بت سوع 

استفاده‌کرده فر ستهاداغنیمت شمر ده باحمله متقابل بر‌شما 
چیره می‌شود» سپس دماد از رو گارتان در آودده‌نابودتان 

مساند: 

۱- بقره (۷) ۱۸۵ 


۳۳۳ 


این آبه ددست چنانس کر بدانش آموزی وت 
ددی بشوان ژیدست خود خود را ببدیختی هیفکن» که 
درسرا خوشمختی دتر لك آ ترا بدبخثی اراد, می‌کنند» آ یه 


سم 


نبز اتفاقرا عامل‌پیر وزی وتر دا ترا موجب نابودی اعلام 
کرده است. 
جائی دیگر بر تر ی پیشگامان پیشتاذان درا نفاق 
د بر دیر آ بان بدبیان می آ رد که, 
اه و مالکم الاتتفقوا فی‌سبیل اور وود مبر اث 
السموات دالادط. لایستوی منکم من‌انفق من 
قل الفتح دقاتل. اولتت اعظم ددجسة من‌الذین 
انفقوا من بعد وقاتلوا» 
(شمادا چه میشود که عد* های داه خدا ( رار 
توحید دیکتا سازی) را پر نمیکنید » حالرکه 
میر اث آسمانها دذمین اذ خود اوست :۱ 
کسانیکه پیش از بیشرفت و پیروذی براء انناق 
دمبادزه گام نهادند غیر از آ ناتزرکر پس‌آذپیشر فت 
و پیروزی به‌انفاق ومبارز, پیوندند آنان بلند. 
۱ حدید (ج) .و 5 


۳۳۴ 


پایهتی از انانند و...) 


وه 
وس مه دللند که بسیا ح ی ازآنبه امردذ بنام 
لا انجام می‌شود حه‌انفاق فی سبیل‌الُ که 
الله ارت وگاهی‌انفا جه فی‌سیل اللفس؛ سبیل 


ارتوت سیلالشهرة ۰ سل الغسعگان» سبلالطاغوت د... 


انقاف فی 
1۳ فی‌سبیل 


چهبفپیند دچه فع مد 

وئیژ دللندکه امولا محشا وجهت انفاق نه [ نکه‌دد 
|نظاد است‌که آ فستکه ببیان!" صف. بخصوص‌که بسیادع‌اذ 
ایا وصر یاعدا بطه پاجنگه‌اند. 


7یا تآنا نیز 


,.. پا عبر 
رابطه توحید پا ضبن و و‌آین مبنی است‌که آزادگان 
زیدمایکه پراه یکتاساذک‌با می‌تهند اولا از پسیادی هواها؛ 
1 خوشیهاءلذتها» شعو تها» کامیابی«۱» تاذ و نعمت‌هاء 
واعشرت‌هاه استراحتهاء سهلگرابیهاء ساده گز پنیها 


9 چم بپوشند د دد برآین جاذبه‌ی آنها که بسی 
برکشند نیزهست» مقادمت(:صبر) نمایند.(نصبر «مقادمت 


۳۳۵ 


ددبرابر هوای تفی). 

انا اذپسیادی در آمدی * اردتها. باغها , بادقیا, 
مقامها, پستها» قدر تها, نفوذها جهه‌ها: موقعیت‌ما, خودر 
نماسها, جاه‌طلبی‌ها و... در گذرین 2دد برایر وسوسدآ نها 
کنترل ( صبر ) دااشته باشند ( صبر ده براپسر جلوم های 
فرربنده‌ی مادی). 

الما دداین‌داء‌ازیسیاریکسان, خویشان, ]شنابان, 
ددستان » دشمتان * خیر خواهان, بدخواهان و ۰ (می 
هرا 
صیحت نمایها, نق‌هاء مالامن‌ها, ارعابها, تهدید‌ها و.... 
خواهند دید دشنید که کوم دا متز لزل می‌کند و آنان باین 
هرچه بیشتر پپینند ۱ 
همچنان بر امخود ادامهدهند (سبر در ابر ضعف نماییهای 
ددستان وقدرن نماییهای دشمنان). 

دایعا دد این داه دغدغه‌ها دلهره ها» اضطرابها 
گرفتادیها, دشوادیهاه گرسنکی با * نشنکیها. بیخوابیها, 
خست‌بها, فشارما, خفقانهء ضر به‌ها, آزاریر عذابها , 
دآغدرید نها, شکلیحه‌ما 2 وجوددارد کر صخر هد امی‌شکند 


۳۳۶ 


و [یان عمیناث بای پبای استواحص ی (سب) نان دهند 
ی برمشکلات ودشوادیها). 

خاسا دداین‌داه تحقیقکنضه.و کاو, آ موزش» تجر به» 

تمرین » فن » تاكتيك ‏ شناحت دهعت دشمن » داوست » 

تم جهتگیر بها» نیردهاء قشدههاء واستگیها؛ افکاد, 

آهنگها و... لاذم انت که کسب 1" دا بسی پایبدادي د 


استقامت ضروداست (صبر برخوح سازی وکسب شناخت). 


سافتا َّ 
رها ها 
واز همین‌دد است‌که قر آ ت‌ میش‌اذ صد‌باز روع‌این 


واه تکرا ار و تأکد بعمل آورده و روایات, 1: را دس 


پیکره ال اعلامکرده‌اند! » چه بدیهی است‌که اگرصبر 
یمعنی بالا- زهیه‌معنای انحراقی ارتجاعی آن - نباشد. ؛ 
وید( رازی) تحقق نمی‌یذبرد «اگر توحید نباشد» 
ایمان نیست. 
" فرآن صبردا نوعاً دد داه جهاد توحیدی مطرح 


۱ لصبر من‌الایمان ء کال ر اس من‌الجسد : صبردددابطه باایمان 
چون سوددد! بطه پا پیکراست. 
رفر 


می‌کند و در این سیر دجهت است‌که دوی‌آن اصرار و 
پافشاری‌کر ده اهمیت آنرا می‌تماباندهدآ نی! متشآییروژی, 
کامیاپی دسیدن به‌مقصد ومقصود دازمیدان خاد ج‌ساختن 
دشمن اعلام ميکند. 
چونان | بات: 
- «ثم ان دبك للذین عاجروامن بعدمافتنوا ثم 
جاهدو ۱ دصردا . ان ريك صن بعدها لغذور 
دحیم» : 
(سپس پردددگاد تو سبت‌با نازکه ددبر ابر تباهی- 
آفرربنی‌های نظام‌شر 4 دست به‌هجرت (ازخودو 
خانه و آشیانه 2ذدند (وپس از ذمینه‌سازی), 
بجهاد پرداختند و (برمشکاوت آن) سبر 
(استوادی»پایداری, استقامت.مقادمت ستوحی» 
شکن ناپذیر ی) پیشه کر دزد, او و کارساژ 
است (مورد صبر» میدان جهاد), 
راو ثناالقومالذین کاتوا ستضعفون مشارق 
الادع‌ومفاریها التی باد کنافیها دثمت کلمةر بان 
۱ نحل (۶) .پو 
۳۴۸ 


خی میب این بنکه صی وا نم نساب 

بمشم فرعون «قومه وماکانص_ 6 یم‌شون»: 

(ما بتوده‌های مرجعی که صی_ رد حق‌کشی و سم 

بوده دمق ( (فک بری» مالی» سح ی و. ..ی) آنان دا 

میگ فده (مورد استشعاف» ح استثماد و استغباد 

سیر دگی _ و استبداد و اسح ‌ححمارشان داشتند) 

۱ پپروزی‌وودائت شرق «و_ یب سرژمینیدادادم که 
غرق در برکتش داشتیم ه قسرجام نيك مدبرت 
قضنیب‌بنی‌اس | اثیل‌شد»,چوت (درمبارذه بافر عون 
وباندا) صبر(استوادگ» ستوهی)نشان دادند و 

۲ نجه را فرعوث و بائف او می‌ساختند (قدرت و 
برکیلزت جهنمی؛ سیاسی» نظامی» اقتسادی» 
پلییي, فرهنگی؛ علمی» صتعتی, دوحانی «-): 
و آنجه را برمی‌افراشتند متلاشی « داژگون 
کردیم) (قش صبر: پیردذی «برچیدن دشمن). 
«ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و 


اعراف (۷) ۱۳۴ 


۳۳۹ 


اصابرین ونبلواخباری» : 

(شمادادر کلای ذندگی می آذمائيم تا مجاهدان 
شماو صبر کنندگان بر آنراباز شناسیم وموضع تان 
را (دد بستر تادریخج)مشخص سازی). (مو دد صبر). 
- «با ابهاالنبی حرض‌المومنن علیالفتال ان 
مکن‌منک عشرون صابرون _غلیوا مأتن دان 
بکن‌منک مائة‌خلبواالفن من الذین کفروابانيم 
قوءلابفتهون»: 

(هان یامیر : ایمان‌گزیدگان را برذ)بر شوران. 
اگر ازشما بیست نفر صابر (مقادمت‌گر, نشکن» 
ضد ضر به) باشند دویست تا دا ازصیحنه خارج 
میکنندواگر صدتا باشند برهزارتا اذحق‌پوشان 
چیه میگردنده چون آدان مردمی فاقد بینش 
هستند), 


۰ باعوف و توکل 
دابطة دب ود توکل براین مبتا اس کید 


۱ محمد (۴۷) اس ۲ اقا (م) و 
۳۵۰ 


تب که قدم دراه توحیض ‏ میگذارند حرفهبای 
بازدادنده» یأ سآهیزه نومیدگر» حی‌انگیز» ترس آود 3 
زیاد می‌شنوند: پددان» مادران» ع6سد هممندان» نز دیکان د... 
چه ازروی خیرخواهی زاآگاهانه ح چه به‌اغوای این و آن 
وچه بتحر بكك شیاطبن بیدا وینهات و... ازدون از نزدیكث 
مستفیم» رنه ۲ خشونت» حً حلایمت و ... صاسح» 
موعظه‌هاء پند وانیرژها و...ی خحو د دا بررسراو میدز ند» 
عکرادمی‌کنند» اصراد می‌کنند: تمی‌شود دشمن تردمند 
از مقتدراست» شکن‌تاپذیر أست, چنین میشود چنان 
ی بماچه, بتوچه د... 
اذطر ی دیکر خسود دستتگاه شیطانی؛ با امکانات 
ویسمی که دارد - : قددت تبلیغی» وسابل ادتباط جمعی» 
رسانههای‌گروهی؛ مبوعات» محاضل, مجالس؛ اعوانه 
|نسادءدستهاء چشمهاءگوشها و...ی مرئی ونامرگی دمستقیم 
وفیرستقییخوددابزدگه» مقهو رد ناشدنی» شکست نایذ بر » 
محبوب‌مردمموزد علاقه‌عموم» آذمر دم بامردمدب رآکمردم 
میبما ید و دداین راه هیچ اذافسون, اذاغواء از فرب از 
نز رگی, ازشعبده اذ خیمه‌شب‌بازی و ... باژ نمی‌ایستد و 


۳۵۸ 


باذهم به‌بیخبران نا آگاهان مخت کر ان سوژم فرزیری, 
تا بازهم غذای موعظه‌ی بیخردازوی فراوانتر ی باشد و 
شدبدتر مو عظه بادان‌گردد. «أزجانپ‌دیگر تمایلاتنفسانی, 
دغدغه‌های دذدنی» خارخارهای باطنی» ضعفهای ددحی. 
سست ادادکیها, خودکم بینی‌ها 2... همه اننهااز سه جهن 
دست پدست هم داده چونان‌سپاهی جرار, همواره روح و 
اداده‌ی اسان دامودد هجوم داشته, هداز تر دعب وبأس 
داد ند... #بدیهی است که دد برایر اشان سپاهیی» سلاحی 
ددخورآن ضر ور باشد,:: عوذه تو کل:«اتکاء به‌شکن نایذبر 
تررین پاببگاه قددت هستی: خدای که تیغ‌همه‌ی این میغها 
است» دپادذهر همه ان ذهررهاء وبازنیای همهاین دروغها 
دخنثی کر همه این افسونها, د... ولذّا قرآن یتک بیج 
س«قل اعوذبر ب‌الناس‌ملاتالناس الهالناسمن شر 
اس ... وسئل علیه! لسلام (امام هشتم._ع) عسن حدالتو کسل؟ 
قفال(ع)؛ «انلاتخات احدا الاللّ» (تحف‌العتول ص۴۶۹) 
ازامام هشتم(ع) سوّال شد: تو کلچیست؟ فرمودند: «اینکه 
سدرراستای برد توحیدی _ ازهیچ قطب و قددتی» نهر اسی». 


۳۵۲ 


ارتباطی جمعی و...) 

عوذدتو توکل دودوبه‌ی رگ سس که‌اند وخنثی‌گرهمه‌ی 
افسو ۶ زیاوادعا بها: :هر چه‌اغواگرک سح دافسونشکیلات 
شیاطین»ءگس مساژو خط یآ فرین بگ عکسند این سکه جک و 
مقی‌ساز وطلسم کر آن خواهی بود. 

عون وتوکل» یعنی براهعصاٌ ی وبرطبق نقشه‌اءکسه 
خدا| بدست داده ایت, درداه ید د تو حیدی پیش‌دفتن-نه 


که هس من»آ نساتکه میکو نی ومینوسند وخود را (دد 
7۳ همه یآ تمه ۳9 ان دا صهراساند وحتی‌میلرذاند) 
در. پثاه قوانن پرداختة دست خداء این داضم و دد دست 
دادئده‌ی قوانین شکست «پیرعق که داستن و برداندمسان 
یی دا پذی را ین‌فا نوف زیبروفی_چون برمدادآ مج خد. 
8 ۳ 
هتن توکل بدیسن معنی» متکی بودن به‌قوأئین 
بر‌داختهی هت یآفرین ویا بودن درهستی ساذمان‌بافتهو 
1 اش دای ی‌است رکه‌گوبی همه اجزاوعناص آن‌دد خدمت 
فد اند وراه هر‌گونه ضر به‌اعه راب اومیبند‌ند داینجااست 
تکیه بقضاء و قدرخدا تمای ان عبکوده: تکیه 


که معنی 


۳۵۴ 


الوسواسالخناس الزی ,«وسوس فی صدورالناس 
منالسنة دالناس»: 

(بکویناه بر 6 به‌سر رشته‌دار مردمان, زمامدار 
مر دمال, ایدهآل مردمان از شر افسون (نظام) 
افسونکر خودتاییدا که همی <دسینه‌ی مر دمان 
میدمد.) 

«قل‌اعون بربالفلق من شرماخلق وم 
عاسق اذاوقی دمن شالنفایان فی‌العقد...», 
(بکوپناه میبر ؟ به (نوزائی فوانین) سر رشته‌دار 
سپیده‌دمان - مهیده دمان انقلاي, سپیده‌دمان 
۳9 
شکن» افسون‌شکن, ادهام شکن * خرافه‌شکن, 
بیدادشکن ۰ آذشر ‏ لییه کهزه شده است_افکار 


بهمان‌قوانین شکست ویروزیکه قضا وقدر و 

داشتن توکل بدین‌معناء بحصتا به‌ی ك-« گرفتن دد 
وژی است شکن‌ناپذیر» پر چکادکی بلند,که دوحیه انسان 
راازضر بهپذیرع» مرعوب‌شدن»7 ست تا یرقرادگرفتن»وهم» 
ی یأسوعقبگرد» پاس‌میداد ح وامید او دابهییرو نک به 
هريك ازدوشکاش: فتح‌باشهاد عمت.ب دراو حوشانو خروشان 
رکه میدادد. 


وازهمین رواست‌که خدا ع بینای حکیم-که به‌بیمه 


0 (راری) له عزوجل! لقضا.؟ قالالصادق(ع) نعم ما 
فبل یفعله| لعباد مسن‌خیر ]وش الاو له فیه تضاء قلت ما 
7 مزا لتضا .؟قال: «ا لحکم علیهم بما بستحقونه من‌الثواب 
وا لمقاب‌فی| لدنیاوالاحرة» (تقسیر برهان ج۲ص۴۱۲) 
راوی گفت اذ امام صادق رح پرسیدم: آیا عدا دا قضائی 
است؟ حضرت فرمود آدک: هیچ نيك وبدی دا انسانهاانجام 
نمید‌هند چزاینکه بدا ددآن زمنه قضاثی (قانونی) دادد: 
پرسیدم معی این قضا چیست؟ فرمودند قانون حاکم برهستی 
که برطبق آن بازده متناسب‌کاد خوددا» چه تيك وچه بد» دد 

دنیا وآخرت می‌بینند.» هستی ددهرسه حوزه‌ی شود: طبیعت» 
اچتما ع وفردمحکوم بقوانین تخلف تا پذیر ولایتغیر است که بر 
طبآن هر پدیده وعملی باذتا بی تخلف نا پذیر خواهدداشت. 


۳۵۵ 


ذهي‌ها دتهدید وارعایهای رام توحیدا گاه است_ ی ددپی 
بسللاح قاط دنافن توکل ادجاع داده است. 
قر آندرپیش ازهنتاد موضع خود بهیر گرفتن‌ساام 
تو کل برانگیخته است وآنرا ددجبهه‌های نبرد توحیری 
هرک نفوذنایذیر اعلم کر دم ارت, 
-«فاذاعزمت.فتو کل علیی له ان اسب المتو کل 
ان ینصر کم فلاغالب لکم وان بخذلکم فمن 
ذاالسزی عنصر کسم من بمده وعلی ال فلیتو کل 
المومنون»: 
(دقتی (پس ازذمینه‌سازی‌ها) تصمیم گر فتی (آبه 
هر بوط ب#نیرد احداست) پس سلاح توکل «که 
سلاح دوح‌داداده‌است» بر گیر - نهبهلین‌معنی که 
سلاح دیگری ثه -که خدا متوکسل دا دوس 
دادد» اگرخدا بادیتان دهد چیره‌گری بر شا 
شست دا گر واتان‌گذاری پس که بعداز اورباریتان 
میدهد؟! ویر خدا پایدتو کل کنند امن آفررینان). 
- «قال دجلان منالذین بشافو ۵ انم الهعليهما: 
مس عمران () سوه 
۳۵۶ 


یالاب تهب قانکم غالبون «علی ۳ 
فتوکلوا ان‌کنتم مومنصوت. قالوا باموسی» انالن- 
تدخلیا ابدآما داموافیصا فاذهب انت ود يك‌فقاتلا 
اتاههنا قاعدون»:! 

(دوینی اس رائیلی‌که جصیا! بانان مت شهامت 


بخشیده بو د به[ نانکه هیترسیدندگفتندپدرواژه 
داخل شوید (به‌برج ع یاردها هجوم برید) که 
چون داددشوید (هسحو م بر بد) غلبه‌خواهیدکرد. 
وبر خداتوکل‌کنیدا گی عدلدام نآ فرین‌می باشید. 
۲ وان (ترسو ها) بمی‌سی‌گفتند تا ذمانیکه این 
جبادان در آ ند ما هی گزداخل تخواهیم شد.تو 
خودت با پروردگادت تشریف ببرید و جنگ 
کنیدکه ما همینجا: هستیم.) 
«واتل علیهم با توح اذقال لقومه با قوع‌ان‌کان 
کبرعلیکم مقامی و تسذکیری بات ال فعلبی ال 
1 کلت‌فا جمعواام رکم وشکءکم ثملایکن ام رکم 


۱ - ماگده (۵) ۲۳-۲۴ 


۳۵۷ 


علیک غمةثم اقضوا الی‌ولاتنظرون». 
(ماجرای بزدگی مبارزات توح دا بر آنان فرو 
خوان آ نگاه که بهبات‌رو دی خود هشدارداد 
که هان باند تبهکاداگر موضع من داظهارحقایق 
داعلام آیات خدائی توسط من برشما گران 
هی آ,ددهمن پر خداتو کل کر دمام شماوهم‌دستانتان 
ثیر وهای کار خود دمتمر کز کنید سپس باکیتان 
باشده برع بتاژید ومهتم ندحیده) 

عنی تو کل دوحبه دا[ نقدرقوی داشته که هیچ از 

آتان احسای بیم هراس تمیکرده است. 


دابله حبد با قیه براین مبنا است که درگیری 
توحیدی دا نیز چونان هر ددگیری دی سازماندهی, 
تاکترات, دازدادیاصل استتار, پوشش؛ اصولمضفی کاری, 
حفظ اسر اد نظامی, سیاسی, تبلینی, حز بی» تشکیلاتی ی 
۱ یوس (۷۱)۱۰ 
۳۵۸ 


ضروداست: تقیه. 
ورروابط بین‌المللیکه بیان شیم می‌باپيم کسه هر 
رولت وگرده وجهه‌اک |[ یجاکه صح وان دادد دد پوشش 
ایلاتیا اسر ادنظامی» رموذ ؟ ح ش, ساذه برگه‌نظامی» 
شیه‌های گر تاکتیکهای فو_و ری, کلید. ابداعات» 
اختراعات » رکیمافات و حتی د آ 2 موفقیتهای افتصادع» 
ف منگی بازدگانی» سنمتیو ...> و ش‌میکو شدو اذافشای 
۲نها و انتادندان بدست دیگی ات جلو میگیرد. دکرده 
معارش ومتخاصم زین درهمین حک‌انده جبهه توحید 
وشرك بر آذاین قاعده هستئنیی قست: 
موحداث تیزدرجنبش قو حیدی خود» علبه ش رل و 
جاهلیت» برعایت تمامی این اصول, که نامآن درفرهنکه 
دین تفیه» |جقاء وکتمان آننت:اصا خوو وه 
خود پیامبراکرم(س) دد پودش نشه‌های جنگی» 
واکتیکهای نظامی»کیفیت» ذمات» مکان,هدف مقصدودیگ 
مسائلی اذاین سنج چندان دقت وابتکاد بخرج میدادندکه 
غالب [وقات زمینه‌ساذ که تداد کات» بسیچج پروهاء‌شناسائی 
موقعیت دشمن» بس‌دسی راههای شالت کی و سوقد 


۳۵۹ 


استتادعملی می‌شد و کار حملهنیزاگر دشمن درسمت‌شرق 
بود آذغرب خارج ی وف دمدتها دذخلاف جهن رایو 
ببراه می‌پیمود» | نکاه را خود دا دائرم‌وار دد تادیمکی شب 
۴۶ انحر ای میداد ودردلهای شب وبکاه غفلت دشمن بر 
آنان‌میتاخی «قلمر دیاز نظامش (د بنظام تو حیدمیافزوو, 

ماجراک عبدانژ جح دداین مینه الکویی است: 

بیامیر (ص) واحن نظافی تی ( تحت فرمان ادقر ار 
۱ دهدن 
خود زگ بداند باگرفتن نامه‌ای سر بسته فرمان‌می‌باین 
که دد شبانه روز را, خاصی‌را یماید. سپس نامه‌را باژ 
کند و اخو وروی خودرا ددریابد داجراکند.. اینهمه استتار 
سکه حی اذ خودفر ماند, داحداعزامی که پسرعمهی پیامبر 
#علی‌بود نیزپوشيده بماند - _بمنی ۶ رعنی که پیشاپیش 
چیز کبگوش دشمن -که مأموران ناشناخته حزارچیر , او 
همه‌جا میلو لد _ تر سد و نقور خنبی نشود. (:تقیه) 

ده پس از دوشرانه کفووه یتآ 
«تابطن تخله پیش تاز» بکمین فریشیان بفشین وگزرارش کار 
۳۶۰ 


را فراز آد» (چهدقیق لول هسین قب سرعت حرکت داحد 
ستیده شده بوده وموقعیت دشمن 2 -حقیب می‌شده است.) 
دس تسیل وتوضیحی تسسمست یعلی ابتکاد عمل دا 
دود واحداء زامی وامیگذاده چعه َ یاید نیروی‌کاد ۶ ابتکار 
اینات تکام ناید و ِِ حصست کی یر نمانند. 
7 فان نیز که باورود به بطوتسه تیعله», دور نمایکادوانه 
تجارتی قرریش» از طائف پمکه در چهه‌اندازشان 1 
گردیده بود- بیدنگه ی مورا سسچنگیئی تشکیل داده 
براین‌توافق بسملمی ‏ ددندکه وا سر تر‌آشیده ولبای احرام 
۱ وانمود کنند به‌عص» میروند تاد سهمن ۰ حساس‌نشده بازدیژد 
ناک شودکه شد..: چندتا کعحه واسیرگردیدند واموال 
تیز مصادده گردید. 
خود تشه هحرت نیز بر مبنای بك تاكتيك دقیق 
نظامی(تقیه) بود: 
|مامصاد ی «...التقية دینیه 
دین 7 باقی «لادین هن و لاهية ‏ له...» دا دد دابطه با حفظ 


اسر اد ی نی‌شیعه خسحطاب ای من ششیس ضاور 


کردند. 


۳۶ 


معلی که اذاعضاء مو شر تشکیاوت شیعه بود, توسط 
دشمن‌شناخته شدی دستگیری‌اش حتمی گردیده بود؛ لذا 
امام (ع) اه ۱ میطلید دبرای پختن اوکه بادان داسرار و 
تشکیلات‌را ولو کفته شود لو ندهد» این دوایت پرمغز و 
وارو نه معنی‌شده را که جندرن بر ایر آ تسه بر ذبانهااست 
تیزمی‌باشد -. خطاب باو صاور می‌فرماید که کتمان کن» 
تقیه‌کن. لونده. اگر لو بدهی دنقیه نکنی در دیا عوعت و 
دد آخرت سعادتت بر باد میردد د... وادنیز که بخته بود» 
پخته تر شد دد بر ایر شکنبه‌گران منصوری که افشای نام 
دجا وروابط بارانو :ه تبالات‌شیعه دامام(ع)را میخو استند 
مر‌دانه تقیه نمود (نکنت) تاشهید شد": 
۱ دوایت که اول و آخر آنرا انداخته و تتهاجمله‌ی «ا لتقیدینی 
ددین آبائی و لادین من لاتقیةله» آنرا. از وسط - ورد زبانها 
دار ند این است: 
«یامعلی! کتم. امرنا ولاتذعه اه من کنم امرنا ولم یذعه‌اعوه 
له بهفی! نیا وجعله‌نور؟ ندیه فیالارة یقوده الا لجنةه 
یامعلی من‌اذا ع امر نا ولم یکتمه اذله‌لله به فا لدنیا دنز ع 
ود من‌بینعینیه‌ نی لاجر دجمل‌ظلمة نقوده الا نند. یامملی 
انا لتفية *ن‌دینی‌ودین آبائی این لمن لا نی لیا سلی انا 
۳۶۲ 


رتقیه در داه حفیط ایمان» تقو ری هوق مات 
نلکدا جات دی 8 کعليت یا ان 

لمیلامرناکالجاحدله اف اب ۱۲۲ 

رمان معلی‌کاد مادا پوشیده وار ورومکت ع که هر که کار مادا 

پوشیده بدارد و لوندهد حدا باداش آن هه رخف 


ات رس 


رمنمونگردد. مان معلیا.. کس یکهکاد سا 1 لو دهد و پوشیده 
ندارد تحدا یکیفر آن دددنیا زیاش میسا رد (:که بعنوان لسو 
دهنده انگشت تما باشد)ود دآحرت فرع _خ ازدید گانش‌بر گیرد 
ی ان 
ودین نياکان من است و آثرا که تقیه عیسست دین نیست! هان 
معلی[.. پراستی دا دوست دارد دد ها نت (خحلوت و 
منصودع) نیز بچرخ او بچرخناه هماتسانکه دوست دادد دد 
آشکاد بچرخ او بچرشنده مان معلی۰-1 لو دهنده‌ی‌کادماچونان 
تف یکننده‌عه آن است.». 

واین یز صحنه‌ای ازباذجوئی معلی: 

و میت اداقدایکتهم ه فکتمه تک 
رما واه لو تکتمنی لفتلتاث, ال: ابا لقتل تهددنی فوالّل وکانوا 
ریت قدامی‌مادفتتاعنهم.+ وان‌انت قتلتنی. لتسعدنی و لنشقین..» 
مناقب جص۲۲۵ 


۳ 


۳۶۳ 


جهاد. تحقق توحید.. برای حفظ نقعه‌ما نیردهاه اسر ار( 
۳ 

7 7 «باذجو ادشیییان ایام (ع) انوی سوّال کرو که آنها دا برای 
وی بتویسد «لی‌او کتمان‌نمود. بادجو گفت: کتمار میکنی؟ا.: 
بخدای سو گید که اگر کتمان کنی میکیمت:. معلی_گفت:مرا 
بتشتن تهدید. می کنی؟1.. بخدا سو گند اگر ذيربايم هم باشند 
ام دا اذرویشان بر نخواهم داشت.. واگر کشته هم شوم من 
سعاد تمند خو اهم گذت وتو بدفرجام دسیس کشته شد.) 
-«القية ترس ( :سر الم من» نیزهست دبدیهی است که سپر 
درمیدان ددم بکار است ته درمحفل بزم 

۱ که امام عنکری علیه! لصلوة والسلام عملا" آنرا می آموزند: 
«داوداین اسود گلجن تاب میگو ید: امام عسکری )ع جوب 
عصا شکلیدابمن‌داده فرمودند: این را بده به‌عمری(:صحایی 
بزدگ امام هادی دعسکرک(ع) ونایب اول اما زمان‌عجل 
له فرجها لشریف) ددبین داه که میرفتم سقائی باقاطری بمن 
برخودد؛ قاطر ددبمن چموشی آغازید د من باچوب مزبور 
ضر به‌ای #رسرش_ کو بیدم کیب براثر این ضربه شکان 
برداشت دبا توجه به‌شکاف نا گهان دیدم درون آن پراذ نامه 
است ( :تقیه )۰ لذا فوراٌ آن ره در آستین خود چپانده, در 

حالیکه سقاءهم من وهم مولای مرا یه بد دهنی گرفته بو از 

صحنه دور شدم.., پس اذماجرا یمن گفتند: چرا قاطر دازدی 


که چوب بشکند؟.. گنت : بط 


مرزمن و.. رای حفظ فاد حسمالوزندگی خواهی. 


گرگ اتاینسستی: 
اگرجائی توحید ومدف د.. حححنظجان دامکانات.. 


شخصی ویا هن 


سته بود» آ نها را حفظ کن و اگر حدادن آنها ستّه نود 


ده ۰ 


با هجرت 


رارطه توحید باهچرت برأفی مبنا است که گاهی و 


راغالی اوقات محبط بیرآموت» امکان و اجازه نمی‌دهدکه 
| تقلای توحیدی در چاد چوبه‌یآآت آغاذشود با دشد کند 


را یداتجام وئمردسد وبراربکه پیر‌وذک‌تکیه زند. انطرف 


»۳ رکلیف دندید ثیز ساقیط عمی‌شود. پس‌حل تضاد 
بقای من! من‌نمیدانستم درون چوب چیست..گفتند پس‌اذاین 

درآنچه عهده‌داد میگردعه نقط داه خوددا برو؛ به‌این و آن 3 
اینطرف و 7نطرف‌کاری مداد» و حتی اگ رکسی مزاحمت یز 
شد تو خود دا پاش و دود شو چه ما دد محیط غیر طبیعی‌ثی 
هشیر ماقب ج۲ ص۴۲۷ 


۳۶۵ 


-تضاد میان وجودتکلرن دعدم‌تو آنانجام آن در ایزکونه 
شراط ومحیط _ را چاده‌ای ضرور شک وه هجرت 

اک نشیم دددردن چهاردیواری جنگلوار دزنده ‏ 
دادی, عهده‌دارزدن خارها,مارهار موشها؛ کر گهاء کر کسها: 
2...باشد وبیل تب ديتك 3...نباشد با باشر دلی بکاد گر فتن 
تیاموخته باشد. یا آموخته باشد دلی نیرویش بسا نیروی 
گر گانبرابری نکند 3 ضرود میگردد _ چونان خود 
پیامیر- بردن خزد؛ محیطی باذنردجوی آزادتر نعان 
گيرد ودر آن بکار شود: دسیلهبابی. وسیله سازی ؛ وسله 
پردازی آغازد » راءیار د مواذنه قوادا پکتایر » چرخ 
انقلار توحیدیدا براه اندازی شتاب‌دهد, بچهاردیو اری 
نخست دسد» آنرا بر چیند دخارستان داگلستان ساژد و 
تادییکستان دا وادی نور. 

هجرت درقر آن نوعاً دددایطه باجهای مقدم‌یر آن 
دیعنوان ذیرسازآن مطر ح است,: دطبیعی است که جهاد و 
تحول وانقلری بددن‌هجرت وحر کن وانقطاع امکان پذریر 
نیست چه‌اگر به‌هجرت‌برونی تمکانی نیاز نیافتد به‌هچرت 
دددددن دبریدن از خوریشتن خورش و آشیانه 2 کسان‌ومال 
۷۳۶۶ 


ومقام وهوس وشهوت وه زراز خو اححر بود. چه‌شی رهم اگر 
و کمند مال وهوس دنشتحه وهوای فرزنه و طوق 


در ند جان 
ارارت و جلوه‌ه؟ کی فریبای زندگی باشد 


مهوت #ذ.نجید. 
حرکت‌دا بي‌شاید دجهش بجلو صر ؟ نمی‌تواند؛ از نخست 
اد اذقفس تن» عرزن جان» دام خ عدگی خواهی دچثبر 
آهنین وراوس ضاتی دهایی‌بای»_ تاچنین خبز دپرشید! 
حرلاخیت: اف که نردهای آهحمیت باغ «حفها (که اذاین 
نرده‌ها آهنین‌تر فیست) شیرآند آ هیزدست «پا بسته‌مید‌ادد. 
براین مبنا ارت‌که ظرعدعت هرت : - بریدن أذ 
خود وازهمه‌چیز که حرکت عصوح وجابجائیدا ممکن 
ساند -- بدیهی میگردد و اذ حنره است که قرآن 
یرنه روی‌آن تکیه داشته » ۲ را کلید بازساژی معا و 
عا ها تناد (مبانجود تحهد و تکلیف و عدم امکان 
ایجامآن درمحیط پسته) اعلام میبکند: 
و و من بهاج فی‌سبیل‌ال, یجد فی‌الادض 
می‌اغماً ۳ وسعقه؟ 


) رکه درراه خدا به‌هجرت دست ژند دد ذمین 


اب بسا (۳ ۱۰ 
۳۶۷۲ 


مجال ومیدانهای فر اوان ونوا ناد زیوز 
فرد وجامیه #جبهدایکه پوست‌اندازی از جلد خود 
بر 2 آ بد, قالب تن بشکند, جوهرجان فروربزد دشاهین 
اداده راآ زا نموده بحر کت جولان مت مر زها پیش 
پاش روز او پش‌پای مسلمان ان 
مفولان» اروپائیان 2 .. فرو دبخت ) دیوادها می‌شکنن, 
عوامل بازدار ند, خنتی میشوند و بقلمروی باژو آزاد رم 
هی گشاید, قلمروی که در آن ذمنندها موجود اس 
آذادهاه جودداری, امکاناتفر اهم است وذمینه‌های‌مینتلی 
پدیدار: (مینهآموزش, پرورش, خودسازی» مشابه‌جویی, 
هماهنگ‌بایی» هماهنگ‌سازی, تجهیز » رد آفرینی و 
سهس مانی‌پرداعه آفت‌زدایي, خادکنی» مادزنی؛ وسپس 
جهش آفرینی» موج آفرینی تحول آفرینی, 
نو عجوشها, تحولات. فرهنکها, نظامها و تمد نیای 
بزد کی تادریج (: مر آغم کثیر دسعه) پس‌اذ حر کت موج . 
جابجایی و هبجر تتشکل میگ فته است.. این بكقا نون‌طبيمی 
است»بكسشت استی رکه اسلا دلارغرو تخلف تایذذبر . 
تمدنهای قدرم رم ویو نان دهندوچین دمصر وایران 
۳۶۸ 


مه 
دصسمسسسسسسسسسسسسسسسسسسست__ زمررل اسلام و گسترش 


ی 
کم ۱ حکا دچن و.. دردودات 


2 


۳۵.۳۰۳ . | اختناق) هسرت داذ 

حر خروشانکه‌خود مکه‌ی 
۴ هدند و ازيك‌سو بدیواد 
پالوو___ سی اطلس و از يك طرف 
3 1 بدریای‌عمان ... وا 
: ات تمدن خبره‌گر که یادش 
ِ سبیرتره‌ای سراذین شدند و با 
ام لس تسس ن قلمروگیتی 


تا 
ات سس مرأنه 


مدیترآنه) 


۳۶۹ 


فردگرفتند دسرعنشاً ی تحولات شیر 


جابجایی های صاعتهوار ناپلئون نیز که سر آنماز 


اقلابهای نوین جهان (2 نب کعتر کی پوشیده (ست. 


د نز جرقه ادویا, که ددین سوی دذا (هنددپین, 


چین دهند و...) اخکر می‌افکنددردان‌سویآن (اتازونی, 
آمر یکای لاتین 2 آذد وفرر. 


تست 


2 عمشان طوفان همجرت مر کا, 


-ه ان الذین توفیهم الملاکة ظالمی انسهم 
فالوافیم کنتم: قالوا کنا مستضعفین فی‌الادعن, 
قالوا الم‌تکن ارشایط داسعة فتهاجر وا فیها, 
فاو لك مریم جهنم وسائ مسیرا» : 

(دفتی فرشتکان بحساب کسانی می‌رسند که 
بخود ستم کرده‌اند ۱ در جلد خود مادم بگور 
تحلبل بر نده نظام اختناق طاغو تی تن دادم 
استعدادات, حضامن وی یز کیهای انسانی خود 
دا پوسانده 2ابودکر ده‌اند... شگفت ندم) بآنان 
میکویند شا مکر کسا بودهاد ٩‏ ۱ ۰( چرا 


2۱ نساء (۴) اء 


۳۷ 


این‌گونه خود را پوس ندهسب و به‌هرزداده‌اید 1( 
7 :ان (سر |فکنده ون نت2 5 زامکا نات استعدادات 
وویژگيهای انبانی‌خود) گویند: ما بیچادگانی 
اه بودیم (: بظام ‏ 5 -ختناق شیطانی؛ امکان 
یل را از ما دبوه بح د ) فرشتگان گویند 
(منظره‌اک از محاکمه ‏ ؟عست) مکر ذمین خدا 
بیکران وی‌دروپیک تسود که چونان‌تیندگان- 
ررآن بههجرت ن خی ی و بموج آمید وتحول 
آفر نی ب(قرآن می‌ق حاع مصنوعی وجعلی دا 
_در ذمین بی‌ددد کی خدا - قبول ندادد که 

ما مك ماست که ی 
|ینان سر‌نو روشتشان حوذدخ (حقارت دنیا و شقادت 

آخرت) اس که سی توشتی‌است بدفرجام.) 
_ دان الذینآمنوا و الذین هاجر وا د جاهدوا 

فی‌سبیل اه اولئاک بر جون دحمةاله" : 
۳ وردید و[ نانکه درداه خدا از 
تخر اون فا 9 پرداختنده رحمت‌شبا 
۱ پقره (۲) ۳۱۷ 

۳۷۱ 


۳" 


(عظمت آدن‌جهان دسعادتآن جهان) در انتظار 
آنان است.) 

- «ثم ان‌ریل یبن *اجردا من بعد مافتنو ي 
جاهدواوصیر وا ناد يمن بعدها لغفور دم : 
(سپس پروددگار تو نست بهآ نازیر * پس از 
دستخوش اختراق شدنه» بیرون اریدند وسپس 
بجهاد بر داختزر ۳ دد برایر دشواربهای آن) 


صبر ( مقأور / پیشه نمودن, جبرانگر و 


کادساز است.) 
س«فا لین ها جر وا *اخر جوامن‌دبادهم داوندافی 
سبیلی دفاتلوا تفتلوالاکفرن عنيم میناتهم 
«لادخلنهم جنات تجر که من تحتها الانهار...»: 
(پس آنانکه‌هیبرت کر دند دازآ شیانه‌شان تارازر, 
شدنی در دامن (خدا توحد) فاملاممات‌دید زر 
2دذمید‌ندو کفته شدند » سیاهی‌ها را از آوان 
می‌زدايم» نادب بوستانهنی‌دمی‌می آدرم 

نحل (۱۶) .بو 

۲ آلعبران(۲) جوم 


۳۷ 


جویيادها ور[ن‌جاف_ ی است.) 


وسیادی از این سنتع که ححو یر ت در نها نوعامقدم 
برجع‌اد وینوا زمته ساذ وراحکهای آن به‌بیان آمده 


است. 


.با پواء (جادادن»پناه داهت) 
رابیطه توحید با ایوا ی این مبنا است که توحید 


_هماتسانکه گذ غالبا ] هجوت میطلبد 3 هحرت نیز 


ددیسي ماحل ایوا* 
در بنشتن تدالو یذ هیر تب بدن‌آذخانه, 


آشیانه» ده » دیاد 2 .۰) شاخص :3 قر ین ددیده آن و بلکه 
وسیعتر بن؟ عمیقتران" پرشعاعتر ین پرفشادترین‌موجآ" 0 
بوده استو براین هبنا ابواء ۳ بعنوات در آ غوشگیر نده بان 
هردی عامل خود ضرودت می‌بخشیده است. 
سلامت! | نلاب توحید ک»» رشد آن» بشمردسیدن أَ؛ 
و شآنه. ,,,درهن مرحله‌ای ات اتکی به حفتل 


وسلامت مهاجران دارد واین تا حدود سیادکه پست‌ی‌به 


۳۷۳ 


ابواء ۲ تاآ تا که میتوان کشت بستگی ین دو بمچو نان 
۳ ماهی بهآی اس 


(که دیگران نه ابر السبیل که ابنالدنیا ان الهوی : این 
الشهوی ابن‌الشهرة و. انم)حساب مستقلی باذ کر ده‌است_ 
و انالذین آمنواو هاجرواوجاهدوا بامو ال 5 
1 قی‌سبیل او ۵ دالفین آددادصروا ۳ 


۰ نانکه اسان ۳ دددداه خدا آزهمدچیز 
بر دند ویامال دجان‌خود بجهاد آ مدندو ] زارکر 
(بریده گان د) جا جاداد ندو باری نمودند. همدی_ 


جبهه کانییکد کر ترو آنانکهایمانآوردتیو(ز 


کب 
۱ انا دی 


۳۷ 


ِ" های هستی‌مادی) ثبر سس زد, هم جبه‌ی شماً 
نستند تاذمانیکه بر‌ند» شب 2 کی برای دین آذشما 
اری پخواهنده شا باص ی است,) 
والذین منوا وهاجرص وجاهدداقی سبیل 
وال آووادتصد! ادلگ کح م‌المژمنون تال 
مغفرة ربتک : 
(وآ نانکه ایمان آوردعی. وورراه خدا ( از همه 
چیز ) بربدند و به جصا ح بررخاستند و آنانکه 
ین بدگاث دا) جا دادیب و یادی نمودند » آ نان 
وم نادند( شا عه ایمان‌داستین از ایمان 
عازی) و[ نانراجبآن کاد ع دوز یی ارزنده است.) 
.. لانقراء الماجرین الذین اخرجوامن 
دار واموالهم» ببتعوت فنلامنال ‏ دضواناد 
یز ون‌ار ورسوله» اد لت همالسادقون»والذین 
تیوژاالدادوالایمان‌من قبلمم بحبون من‌هاجروا 
الیهم ولایجدون فی‌صدودهم حاجة مبا ااتوا و 
بوترون‌علیانفضعم و لوکان‌بهم خصاصة ومن‌بوق 


ات انفاگ 0"( ۷۴ 
۳۷۵ 


شج نفسه فاو اعلن هم المفلحون», 

ی 2 برای بر بدگان تهندست مانده‌ایرکه از 
کاشانه داموالیان تادانده شدم مکابوی تکامل‌و 
دضامندی خدا بوده, خدا «حامل لوای رسال 
ادا _باری میکنند که همادان (دد ادعای ابمان 
دتوحید) داست گو بانند. و نانک خانه واعتقاد 
2 شش از این آماده کر دهآند دبر_یدگانی راکه 
سورشان هی آ دند, دوست میدارند و از آئییه 
با نان دادم هیشوددلگیر نمی‌شو ور آتانرابر خود 
برهی گزربنند, دلو که خود در تنکن باشند و 
آانکه از تززگی نظری جدامان باشتد: مراوان 
کامیاب دپیردذاند.) 


۰ باون 
دابطه توحید با #وت براین مبنا اسر توحین 


(مکتاسازی) مستلز ؛ حرکت وجهادی مستمر جها نشمول 
اس حشر )۵٩(‏ سر 


۳۷۶ 


رکدعیه‌ی شیاطین وطوا خن رخت بر بندندقوا 
وامکاناتدان پوابرارتکامل انبانها تسیر شکل وجهت‌دهند 
ونم گوداگون بشما دک دش خسن کعا رم ایا 
میتراشیده‌اند پعواعلی‌تعا لزای مص‌حلگردد. کشت ارجامعه 
اسانی. آذهمه رسوبات سیاه وته نی عهای شوم آثارنکیت- 
باروجود زان‌ژدوده‌شود وکران ج؟ کرانآنتحت‌حاکمیت 
ملق «عدالت گستر خدائی فی ا حم هی 


است» چندا 


نمودادآ مدب [ریانها وانسانیتها ا 2 یتدبندگی وقیددقیت و 


موق عبودبت دبلاگ حاکمیت آعسانها دهایی بابند و از 


استلماده 
ی و قلیری و تجاوذ ع طلم وقساوت و نامردمی و 
ریات نا رو او .-.نجات یابنه دهما تسانکه قرآن میگوید 


برسکوی عدالت اجتماعی » اقتصادی » علمی » فرهنگی» 


استعماد وایتجماد #استتحیا ده استضعاف واستیدادو 


راگن فدوی برعلم ودا و بینشوحکمت دا نساثیت 
ی بیطبقه» انسانی» جهانی» خدائی دتوحیدی که 
2 ازوحدت , یکپادچکی» یکانی» یکنواختی- دد 
مظاهر زندگی» عار, راحتی» لباس» غذا» مسکن؛ وسنله..: 
و...ب رآن حاکم باشد» آداسته‌گردند ودداین سان چهاد 


۳۷۷ 


9 ِِ ۱ 


0( بای مبخو اهد, تاکتبكمیشواهد, 

انسان‌سازی می‌خواعد: ازران صابر» متو کل » انفاقکی, 

مهاجر» محاهد, 9.سشناخت مبخواهد » داتش میخواهدء, 

بیش می‌خواهد» طر 7 میشواهدد...و خلاسه چونانشرر 

دسندن هرانقلابی شل ازهمه چیز نقشه میخواهد... 
خدائی که فرمان توحید (یکتا ساذی) به‌بندگان 

خود میدهد. نقشه آن را یز باید به! نان ادذانی دارد...؛ 
میدن این نقشه بدستانسانها فلسفه نبوت است. 

۰ باف لارفت 


۷ص 
۰ باکسب علم 


۰ و ام 

"ژرفانگ؟ ری دد این فصل (دابطه‌ی اد گانيك نیك...)است 
که دوشنگراین معماها تواند بودکه: 

ساچراتو حیداصل‌الاصولو محورتمامی افکاروعقایی 
داعمال مذهبی است؟۱» 


تشض 


و چراتوحید استخواححتی بندی دین وستون فقرات . 
آن بامد دبتمامی دیگی اج و عنامتن آن فلسفه و نقش 
بیخشد و جهت وسمت دهد؟!؟ 

ره چرا دیگراجزااصصة ح جیتهاشکل یآ 

زهنی وعینی تحقق آنا معثبی حیذیر‌فتتی خواهند بود.؟۱» 

«وچرا م رکاد‌فکی عقیده‌ای‌که درراء‌تحقق آن . 
قرارنگیرد»کاد وفکروعقیدحا حه مذهبی. نخواهد بود؟ا». 

بایان .. 


۳۷۹ 


پیشگفتار ری کت دوز ریس 
اس دمینه سای ۲۰+ 
اسلام نظامی تحول آفرین وانسانساز ۷ 
نمودادی ازفلسفه‌ی اعزام یام آودان 1 
نمایشگاهی.. اذانقلایی دک و نراز ۱ 
هلف ورسالت دین ۳۳ 
طرح تحتق هدب ۳۸ 
۲ب توحید ۲رع 
9 ۳ 
بینش ما تریا لیستی دجیان بینی خدائی ۵1 
شرا وتوحید ۶۲ 


۳ حقوق خدائی دعب 


نام لآفربن اوص ات 


ید باه بش جر اعوتناصرذرین 


ی راپدهی)رتانيك نو ۵ 
5 ۳۷۹ 
را یعلی توحیا باجواد 
:۲ 7 بماف رعا: ذکر 
با زکوة وخمس 
با پاترلی «تبرک 
۳ پا افاقه 
: ی ۰ 
۳ : پاعوذ وتو کل 
‌» :پا تقیه 
» پاهجرت 
۳ با ای وه 
با تبوت 


۳۳ 


۳۱۳ 
۳۲۲ 
۳۳۸ 
۳۳۵ 
۳۳۹ 
۳۳۵ 
۳۵۰ 
۳۵۸ 
۳۶۵ 
۳۷۳ 
۳۷۶ 


۳۸۹۱ 


هب دبال 


1 چاپ سو 
عوزنادی ور باب صیر 
۱ روشتة 
دامن4] د بال | 
ای ۳ 3 
۹ 
کتایخان ی ۳۵/۱۰/۲۲ ۱ 
ّ 
4/1 
انتسشارات‌شدد 
تور ان 


خیابان ناصر خسر و پاساژ محیداقی 


